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 های خواباتاق
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 های خاموش!خواباتاق

 ما شاءالله ، لاحول و لا قوه الا بالله 

 مقدمه *

 

 کسی را دوست داشتم. 

 کسی را دوست داشتم، بیشتر از خودم و بیشتر از خودش!

 زد.تصویرش در آیینه به من لبخند می ،کردمهر روز که در آیینه نگاه می

 رنگ!یک استکان چای کم خورد.نشست و با من صبحانه میهر صبح کنارم می 

 ... مثل سایه، شانه به شانة من!زدتمام روز کنارم قدم می 

 کسی را دوست داشتم

گذاشت و در بسترم به خواب ها سرش را روی بالشم میشبکسی را که 

 !رفتمی
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عطرش را احساس می کردم. آن بوی خاص بدنش را که فقط من استشمام 

 کردم.می

 کسی را دوست داشتم.

کسی که یک روز در سرزمین قلبم طلوع کرد و مرا به این باور رساند که عشق  

 تواند چقدر با دوست داشتن متفاوت باشد.می

تواند چقدر دردناک و تا چه اندازه کسی که به من آموخت دوست داشتن می

 زجرآور باشد.

 ترین سلاح بشر برای آزردن  رحمتواند بیکسی که به من آموخت عشق می

 دیگری باشد! آن

هایم را تبدیل به رویا و رویاهایم را تبدیل به کابوس تنهایی کسی که خواب

 کرد.



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

5 

هایم پاک و به جای آن ردی از اشک روی صورتم کسی که لبخند را از روی لب

 نقاشی کرد.

  کسی را دوست داشتم!

 کسی را دوست داشتم!من، 
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 فصل اول

 ) حوری(             

 

اش زیر آن تاج با شکوه کرد. چهرهآیینه ایستاده بود و به خودش در آیینه نگاه میمقابل  حوری

 تجلی شکوهمندی از زیبایی و جوانی بود.  ،و آن تور زیبا

یک قدم رو به عقب برداشت و یکبار دیگر به خودش در آیینة قدی نگاه کرد. هنر دست آرایشگر 

دوخت، هیکل آن لباس عروس خوش برش و خوشماهر، زیبایی صورتش را دو چندان کرده بود و 

 تراشیده و ظریف و رعنایش را با ابهت تمام قاب گرفته بود.

 صدای زن آرایشگر از پشت سرش گفت:

از  ! بجنب تا پس نیفتادهزودتر ببیندت د اومده دنبالت! دل توی دلش نیست،داماعروسکم، شاه-

 دست مریزاد! !دوماد عاشقیعجججب  !انتظار

 .ای زد و چرخید سمت دررضایتمندانه هایش را روی هم گذاشت و لبخندشمحوری چ

 زیر گوشش گفت: آرایشگر کنار زن که رسید، زن
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 دور!چشم بد  الهی! ین به خدا! خوشبخت بشینجفت همهزار ماشالله!...ای! چه دوماد برازنده-

سینی اسفند دوید سمت هایش سرعت گرفت. کارگر آرایشگاه با ته دل حوری قند آب شد و قدم

حوری و در را باز کرد . حوری شادمان یک قدم دیگر برداشت و سرش را بالا کرد اما قبل از آنکه 

  !بتواند چهرة داماد را ببیند، ....

 شیرین پراند. خوابِصدای مهیبی او را از این 

نگاهی به اطرافش انداخت. حوری خیس از عرق و گیج و سردرگم در تختخواب نشست و  

های شد و دانهای قطع نمیو هیاهوی طوفان و باران حتی برای لحظه رعد و برقصدای 

 خورد.های پنجره میبه شیشه تند تند تگرگ بود که

اش را از ختخواب بیرون آمد و لب تخت نشست و موهای بلند و مشکیتحوری از توی 

دورش کنار زد و سرش را بین دستانش گرفت. لعنت به این رعد و برق و طوفان که او را 

 پرانده بود. این خواب خوباز 

بود. چه حال خوشی  شمانش حلقه زده بود. چه خواب شیرینیحالا ناخواسته اشک در چ 

ه شبیه اش نکرده بود. حال خوشی کداشت. حال خوشی که هیچ وقت در بیداری تجربه

 عشق بود. یک سبکبالی عجیب که برایش ناآشنا بود.



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

8 

 چند تقه به در اتاق خورد.

حوری با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و دماغش را بالا کشید و صاف روی تخت 

 نشست و زیرلب گفت:

 بیا تو!-

 حمیده داخل شد. درشت خراشی باز شد و بعد از لای آن هیکلدر با صدای قژ قژ گوش

متعجب چرخید سمت در و در حالیکه چشمانش را ریز کرده بود حیرت زده حوری 

 پرسید:

کنی دختر؟ چه عجب یاد ما ؟ این وقت شب اینجا چی کار میحمیییییده! خودتی!-

 )و از روی تخت بلند شد(پارسال دوست، امسال آشنا!  کردی؟

 گشت گفت:د و در حالیکه دنبال کلید برق میحمیده وارد اتاق ش

اون هم تو این سر و صدای رعد  چرا تو تاریکی نشستی؟ کردی حوری؟احضار روح می-

  و برق و بارون و طوفان؟

 حوری پوزخند زد و گفت:
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گشتم کارم رو راه بندازه! یه ل خوب میکِو  نه، با اجنه در ارتباطم! داشتم دنبال یه مُ-

 گفتم یه امتحانی بکنم که تو اومدی مزاحمم شدی!  مدته خیلی گره افتاده تو کارهام!

 حمیده غش غش خندید و در همان حال گفت:

حالا بنال ببینم اومدم گره از کارت باز کنم!  خدا از آسمون فرستاد برات! ل!کِو بیا... من مُ-

 خوای؟خوای؟ چی میخوای؟ شوهر میکار می مشکلت چیه!

 ال گفت:حوری چراغ را روشن کرد و در همان ح

کردی که بوی ترشیدگیت از سر تو اگه کار راه انداز بودی، یه فکری به حال خودت می-

 خیابون نیاد!

 حمیده بلندتر خندید و بعد گفت:

واسه اون هم برنامه دارم دختر جون! من مثل تو نیستم یهو بپرم وسط میدون، من اول -

 شم. کنم بعد وارد عمل میاستراتژی واسه خودم تعریف می

 کرد دوباره گفت:بعد در حالیکه با تعجب قد و بالای حوری را در روشنایی نگاه می

 خوابیده بود؟ به این زودی؟ الان چه وقت خوابه؟ مگه مرغی؟ -
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 حوصله گفت:فس عمیقی کشید و سرش را تکان داد و بیحوری ن

لکه سرم خوب شه! های میگرنم رو خوردم، خوابیدم، بکرد، قرصسرم درد مینه بابا!... -

شانس ندارم  اون هم که نشد. بسکه رعد و برق زد، از خواب پریدم. سردرد هم بدتر شد.

 که!

 ای گفت:هایش را در هم جمع کرد و با لحن شرمندهلب حمیده

پروندمت! من از خواب می ،زدببخشید مزاحمت شدم! فکر کنم اگه رعد و برق هم نمی-

 شرمنده به خدا!

 روی کاناپه و گفت:حوری ولو شد 

 هنه بابا! این چه حرفیه! خوب کردی اومدی! دق کردم از تنهایی! شیوا هم اکثرا یا شیفتِ-

، واسه همین اکثرا تنهام! تو هم که پاک شه زیاد مزاحمش شدنمی ،خواد بره شیفتیا می

 توی تون از اینجا خیلی دوره؛خونه !...هابی معرفت شدی! یعنی حرجی هم بهت نیست

این ترافیک کی حوصله داره تا اینجا رانندگی کنه! والا به خدا دروغ چرا؟ خودم هم بودم 

 اون کلة شهر کجا، اینجا کجا؟! اش رو نداشتم.حوصله

 کرد جواب داد:حمیده همانطور که معذب با گوشة لباسش بازی می
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اومدم حتما مینه بابا! این چه حرفیه! راستش من هم یه مدته خیلی گرفتارم. وگرنه -

 خودم هم گرفتار بودم به خدا! زدم!پیشت و بهت سر می

 چیزی ته دل حوری جا به جا شد. با کنجکاوی پرسید:

دی؟ شبیه بوی کیک و پرتقال و ای ناقلا! چه گرفتاری؟ نکنه خبریه؟ یه بوهایی هم می-

 زودباش مُقُر بیا! !هادکلن و سیگار و مجلس عروسی

 و با کمی مکث جواب داد:حمیده لبخند کجی زد 

همچنان از نگاه کردن به صورت حوری ) در این حال ! نه بابا... از اون خبرها که نه...! اما...-

 (شرم داشت

 حوری همانطور که به حمیده ماتش برده بود دستپاچه پرسید:

 یه چیزی بگو بابا! زنی؟پس چی؟... چه خبری؟ دق مرگم کردی بابا! چرا حرف نمی-

 مکث گفت:کمی هایش را گزید و با لبحمیده 

که کارهای این ،...! اولیشدوتا خبر مهم بهت بدم حوری! اولی امشب اومدممن واقعیتش -

از با خانوم صحبت کردم  ،...یش اینکه!... و دومرم آلمانمهاجرتم درست شده و دارم می
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این هم کار! دیگه از خدا چی  !، تو گالریتونی برگردی سر کارتآخر همین ماه می

 ؟خوایمی

های حمیده نداشت. همچنان با چهرة ماسکه شدة حوری هیچ نشانی از فهم حرف

هیچ کلامی از میانشان  مانده به حمیده خیره مانده بود وهای گرد شده و دهان بازچشم

آمدند می بالاخره بریده بریده و با کلماتی که مثل آدامس در دهانش کِش شد.خارج نمی

 گفت:

 پس چرا به من نگفتی؟کارهای مهاجرتت درست شده؟ کِی؟ - 

 به جای جواب سؤال حوری، توضیح داد: حمیده روی صندلی جا به جا شد و

 رم آلمان!می دارم واسه همیشه ، حوری! دیگهآخر همین هفته پرواز دارم -

شبیه اصلا شد حمیده راست بگوید. اما لحن حمیده حوری لال شده بود. باورش نمی

 کنند. ادامه داد:هایی نبود که شوخی میآدم

اینقدر درگیر مشکلات خواستم خیلی زودتر از اینها بهت بگم اما تو  راستش من می-

. خودت رو اومدبودی که اصلا فرصت مناسبش پیش نمی شده مختلف زندگی خودت

تم وقتی تو اونقدر داغون و دلشکسته و غمگین بودی، بیام تونسبذار جای من! چطور می
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!)حالا شرمنده آلمان رمبا ذوق و شوق بهت بگم که من کارهام درست شده و دارم می

، نه حماقت خودِ های حوری او بودسرش را پایین انداخته بود، انگار مقصر همة بدبختی

 !(حوری

 لرزید.در این حال دستش بوضوح می حوری دستش را روی دست حمیده گذاشت.

 حمیده با جرئت بیشتری ادامه داد: اش هم همینطور!چانه

با خانوم صحبت کردم راضیش کردم از آخر ماه تو به جای من بری گالری! قبول کرد! -

فقط خواهشا این دفعه دیگه هر اتفاقی هم که افتاد کارت رو رها نکن حوری! حتی اگه 

بکن اما کار گالری رو رها نکن! کار پیدا کردن آسون نیست، حوری! شده دور کاری کنی، 

 تو به این کار احتیاج داری! متوجهی؟! نذار توی این شرایط بی کار بمونی!

های حوری اشک از چشم حوری چکید روی دست هر دونفرشان! حالا دستشان از اشک

العملی نه حمیده عکس ،کشیدخیس شده بود اما  نه حوری دستش را پس می خیسِ

 داد.نشان می

 . حمیده تنهادن حمیده اصلا برای حوری آسان نیستاز دست دادانستند که هردو می

رسیده بود. تنها کسی که با او خندیده و  کسی بود که در شرایط سخت به داد حوری
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شود. تنها اش را با او شریک ی که توانسته بود راز بزرگ زندگیگریه کرده بود. تنها کس

کدام هم حوری فرشته و هرگز از هیچ ،کنارش هم زکیه زیرآب بود حوری کسی که

دوستی مگر آسان بود؟ جای خالی چنین  خجالت نکشیده بود. از دست دادن چنین

شد التیام شد پر کرد؟ زخم نبودنش را چطور میرا با چه کسی و چه چیزی می دوستی

ها و دوستی را که کنارش خندیده و گریه کرده بود، دوستی را که با او رنج داد؟

چنین دوستی  ؛هایش را قسمت کرده بود، دوستی را که صندوقچه اسرارش شده بودشادی

 کیمیا بود.

حمیده با چشم خودش فروریختن حوری را دید. سُر خوردنش را از روی راحتی و 

میان دستان و  ش راها و زار زدنبر آن را گذاشتننشستنش را مقابل زانوان او و سر 

 ! زانوهای حمیده

توانست بکند جز آنکه با دستانش سر حوری را نوازش کند و در آن سکوت تلخ اما چه می

 شکافت!گوش بسپارد به نوای باران و غرش رعد و برق که داشت با خشم دل آسمان را می
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ها بود. آن حکایت آشنایی و بعد جدایی آدمتر از و غریبزندگی حکایت غریبی داشت! 

تا بود، همین بود پایان  حادثه محتومی که دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت!

 ها!حکایت همة آشنایی

 

                     

 

 

 

 

 وم*فصل د

 )بهادر(                 

   ************************** 
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اما بهادر « بهادر خمسه» : بودند جلوی نام بیمار نوشتهتخته ، روی یک تکه ی تختبالا

 !خمسهو نه  است بهادر. نه کس نیستهیچ دانست که بهتر از هرکسی می خودش

یک کمربند  درست مثل ،ه بودرا متلاشی کرد همة وجودش خیلی وقت پیش نگار رفتن

 قبل ،در آغوش بگیری! رفتن نگار محکم کسی را بعدو  انتحاری که به کمربندت ببندی

 «بهادر خمسه»را  او .ه بودرا از زندگی ساقط کرد هر چیز و هر کس، او ، قبل ازخودشاز 

 !را

 بود که پس از اوج گرفتن، سرنگونش ، با آن دورنمای زیبا، همان فوارة بلندیعشق نگار

 که بود ای شدهکوله شبیه تمام آن تابلوهای نقاشی زشت و کج و و حالا بهادر .ه بودکرد

یک  ان فلان و فلان است اما از نظر بهادرسبکش گفتهایی که میهمان ،کشیدمی نگار

حالا بهادر  .دادای را آزار میکه چشم هر بیننده فرو رفته بودت رنگ روغن در هم مش

 شده بود! در هم برهم و کثیف! شبیه همان تابلوهای نقاشی زشت و زیر باران مانده عجیب

، آمد و نگار دلیل نفرت او از خودش بود! اینکه دوستش داشتمی بهادر از خودش بدش 

هایش کاریکثاف ، اینکه از خیلی وقت پیش بوی گندِاو شده بود اینکه عاشق آدمی مثل

 زده بود بلکه پشیمان شود و سرش بهرا به خریت  بود اما خودش خورده زیر دماغش
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او را بیشتر از  ،...اینکه همیشة خدا، همیشة خدا اش و...به زندگی سنگ بخورد و بچسبد

جدا شود، بلکه  انسته بود از نگارنتو خودش دوست داشت و حتی اینکه دست آخر هم او

شد از خودش بیزار شود! باعث می هاهمة این... !  او را دور انداخته بود که این نگار بود

رحم و مردم بی حم بود!تا این حد بی ر رحم نکرده بود! نگارهم  هویتشنگار حتی به 

 آزار!

بود تا شاید خلاص شود  این بیمارستان روانی اسیر شده گوشةجا،این ،و حالا او و حالا....!

 آن و ! از بند نگاردادها بود داشت او را آزار میکه مدت و آن خاطرات لعنتی از بند نگار

هم دام پهن  اشآینده برای تباه کردنو بود  بلعیدهرا با هم او دیروز و امروز باتلاقی که 

 کرده بود.

شاید،... رها شود از  تاهای قوی تا شاید،...بخشو روزها آرام خوردها قرص خواب میشب

 ، یکریز وعاشقانة درام فیلمهای یک و آن همه خاطره که مثل سکانس فکر خیال نگار

اش بر دست از سر او و زندگیو  شدرد می مداوم صحنه به صحنه از جلوی چشمش

 داشت.نمی
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! دانستنمی بهادر ،با این همه بدی که در حق او کرده بود ،بهادربعد از  کردچه مینگار 

به خاک  نگار که را آن روزی اینکه نباشد و نبیند !فقط یک آرزو داشت هنوز هم بهادراما 

را پس  اشکه سزای کدام گناه و بدی کنددرک می ة وجودو با هم افتدذلت و تباهی می

 هایی که نگارچشم این را با نگار به خاک ذلت افتادن و تباهی کردآرزو می بهادر! دهدمی

 خواست نبیند! و این معجزة عشق بود!را همیشه در اوج می

**********************                                  

این روزها  به سقف. این کاری بود که اکثر بهادر دراز کشیده بود روی تخت و زل زده بود

کرد. صفحة میمرور اش را در آن گذشته اتاق صفحة نمایشی بود که بهادر. سقف کردمی

و  داشتگه میهم تصویری را در آن ن و گاهی بزرگی که خاطراتش را در آن ورق می زد

 برای بهادر. این بیمارستان و این اتاق کردماند و بغض میها به آن تصویر خیره میمدت

این یک  . البتهشودحساب و کتاب می دو دار مرده کردحکم برزخ را داشت. احساس می

ای هپروندة اعمال و برگه حساب و کتاب شخصی بود. در واقع او خودش بود که داشت

 .زدگذشتة خودش را ورق میزندگی و 
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و با نیکان برای کنکور  هایی که نوجوان بودوقتها پیش! به آنبه سال حالا هم برگشته بود

ساخته، برای نیکان یک سوئیت پدر نیکان با دیوارهای پیش ،آقاحسین. خوانددرس می

بود پاتوق یتِ ساکت و خلوت شده اختصاصی ته حیاط بزرگشان درست کرده بود و آن سوئ

فری با هم برای ها و در سکوت، دو نو نیکان برای آنکه بدون مزاحمت برای خانواده بهادر

 . کنکور درس بخوانند

فقط در حد  شان. اوایل دوستیندو نیکان از دوران راهنمایی با هم دوست بود بهادر

نی جدا نشد رفیق گرمابه و گلستان هم و دو یار تی دو همکلاسی بود اما کم کم شدنددوس

که همیشه و همه جا با هم بودند و بعد هم پایشان به خانه و خانوادة هم باز شد و شدند 

 عین دو برادر!

خودش هم هنوز  دید. خانة دوستش نیکان. آن موقع بهادر، نگار را اولین بار همان وقت

و نیکان،  درپانزده ساله بود و نگار که از بها و یک نوجوان چهارده، دادبوی شیر می دهنش

چهار سال کوچکتر بود هنوز بیشتر شبیه یک دختربچه بود تا یک دختر بالغ! اما دل که 

بلوغ که تازه پشت لبش سبز سن  د، آن هم دل یک نوجوانِشها سرش نمیاین حرف

 .شده بود
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. اما این مجنون در برابر بهادر و عشقش عددی نبودهم عاشق!  ، چه جوربهادر عاشق شد

 مانده ن تا وقتی که این راز مخفی. چواز آن خبردار نبود احدی که جز خود بهادر رازی بود

اد، قطعا افترون مییاز پرده ب راز این مجوز ورود به خانة نیکان را داشت و  چنانچه بهادر ،بود

کاملا  اشرا با همان عقل بچگی واقعیت این بهادر و !به آن خانه راهی نداشت دیگر هم بهادر

اما در  گرفته بوداز آتش این عشق گُر  برای همین با وجود اینکه در درونش ده بود.درک کر

نشان  شتفاوت بود و هیچ رفتار مشکوکی از خودبی خونسرد و ظاهر کاملا نسبت به نگار

به راحتی  های سال بتواندباعث شد سال اشگریداری و موذی. و همین خویشتندادنمی

ترین و در نزدیک گذشت در بیاوردو آمد کند و سر از آنچه در آن خانه می در آن خانه رفت

 مطلع شود.آنکه کسی از عشق سوزانش نسبت به نگار بی حالت ممکن، کنار نگار باشد

 .هر دو با هم و پیش چشم قد کشیدند و بالغ شدند و نگار ها در پی هم گذشتند و بهادرسال

است و آرام آرام و به مرور زمان رسیده  آویزان درخت شاخة که به درست مثل یک میوة کال

 شود.و آبدار می

دانشگاه  کامپیوتر دانشگاه شریف قبول شدند و رفتند مهندسیو نیکان هردو رشتة  بهادر

 و نگار هم وارد دبیرستان شد و تصمیم گرفت برود رشتة هنر و وارد کارهای هنری شود.
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نگار کنکور داشت. عزمش را جزم کرده  ند،شدمیلتحصیل و نیکان فارغ ا بهادر سالی که

التحصیل فارغ ه نقاش بسیار بسیار ماهری بود. بهادر و نیکانبود گرافیک بخواند. هرچند ک

رفت دانشگاه و ، نگار هم رشتة گرافیک دانشگاه هنر پذیرفته شد. حالا نگار باید میشدند

 سربازی! رفتندباید میهم و نیکان  بهادر

. شد. این اولین باری بود که باید از نگار دور میه بودرا پر کرد شت همة وجود بهادروح

اش . فوق فوقش نیکان و خانوادهشتر از یک هفته از نگار دور نبودتا پیش از آن هیچ وقت بی

 کرددلتنگی را بهانه می گشتند بهادررفتند سفر ده روزه، اما بعد به محض اینکه برمیمی

خیلی  زدند. مخصوصا چون با هم ساز میآوردر شده سر از خانة نیکان در میو هر طو

اما سربازی،  آورد!دلی از عزا در می و نیکان توی خانه چپیدها به همین بهانه میوقت

 بهادر!های بدبختی مثل کرد حتی برای عاشقهیچ تبصره و قانونی را قبول نمی

اش خانوادهتصمیم گرفت  زد.  بهادر سرباز فراری شود که فکری به سرش کم مانده بود

در مدت سربازی  توانست! اینطوری لااقل میرا بفرستد خواستگاری نگار و نامزدش کند

 ،مرخصی آمدکه می یهایوقت یا .به او تلفن کند و از حال و احوالش غافل نباشد

 ش!ببیندبا او برود بیرون و  توانستمی
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کل این تنها مش. شناختکرد که دیگر سر از پا نمی هیجان زده بهادر را فکر آنقدر این

 شود، بهادرمساله مسکن چه می پرسیدند شغلت چیست یامی قضیه این بود که اگر از او

و هیچ فکری در این  کدام از این چیزها با پدرش صحبت نکرده بودهنوز در مورد هیچ

دار و سرشناسی مورد نکرده بودند. البته که حاج مصطفی پدرش، آدم بسیار مال و منال

 کردند.بود اما بالاخره باید در این مورد قبل از خواستگاری صحبت می

نشسته بود توی حاج مصطفی . یامرزسراغ حاج مصطفی خداب بهادر رفت همان روزغروب 

افتاد با خنده  ل حساب و کتاب بود. چشمش که به بهادرغوحجرة بازارش و سخت مش

 گفت:

 چند ماه خدمتی سرباز؟-

 :و با غصه گفت وی صندلی کنار میز حاج مصطفیر بهادر نشست

یه رازی رو در میون  باهات من امشب اومدم اینجا تا خیال!ها رو بیاین حرف آقا جون،-

 ! فقط کمکم کن!ام کنی هاو مسخره دازیبذارم اما جون حاج خانوم مدیونی اگه دستم بن

 گرد شد.حاج مصطفی خدابیامرز های چشم

 :بهادر ادامه داد
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 ،من عاشق شدم آقا جون! بدجوری هم عاشق شدم. همچین که به جای کوهراستش،... -

آمریکا! در  قارة اروپا تا از حاضرم برم کف اقیانوس رو بکنم و یه تونل زیرزمینی حفر کنم

 این حد آقا جون!

نخندید در عوض با لحن  حاج مصطفی بزند زیر خنده اماحاج مصطفی توقع داشت بهادر 

 جدی پرسید:

 خدا کنه سرش به تنش بیارزه باباجون! حالا عاشق کی شدی پسر جون؟-

 :جواب داد و همراه با همان آه عمیق بهادر نفس عمیقی کشید

ها! یه ده سالی هست خاطرش رو ار امروز و دیروز هم نیستک عاشق نگار خواهر نیکان!-

وافتادم دنبال  نجیبهه و نامی خوام اما تا الان صدام در نیومد که کسی نگه چشمم ناپاک

تونم ولش کنم اوضاع یه جوری شده که نمی اما الان دیگه ها...خواهر رفیقم و این حرف

ره دانشگاه! حقیقتش رو بخواین داره میرم سربازی و اون هم آخه من دارم می برم؛

تونم پا بند کنم آقاجون، من بدون اینکه خیالم راحت باشه نگار مال خودمه اصلا نمی

رفتم خب... هر وقت می هم... شه براش! توی مدت این ده سال،توی پادگان! دلم تنگ می

امون! گاهی هم نیکان آورد بردیدمش! دائم چایی و میوه و اینها میخونة نیکان اینها می
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اگه برم  اما حالا... حالا دیگه... خندیدگفت و میو باهامون می ذاشتسر به سرش می

تونم ببینمش! بعدش هم که لابد فقط حداقل تو سه ماه آموزشی اصلا نمیسربازی 

 تازه اگه بیاااام! هایی که بیام مرخصی!وقتی

 :بهادر بغض کرده پرسید که دیدحاج مصطفی 

 آد باباجون؟حالا چه کاری از دست ما برمی-

 جواب داد:بلافاصله صورت بهادر از خجالت سرخ شد با وجود این  

اینطوری قبل از اینکه من برم سربازی، بریم خواستگاری و حلقة نشون دستش کنیم! -

مرخصی با خیال  آمتونم تلفنی باهاش در تماس باشم، یا هر وقت هم میاقلا من می

 رم ببینمش!راحت ب

 نفس عمیقی کشید و دستی به ریش سفیدش کشید و گفت:حاج مصطفی 

از کار و بار و خونه و زندگیت پرسیدن چی  اشرفتیم خواستگاری و خونواده بعد اگه-

 بگیم؟

 گفتم: مِن و مِن کنان و بهادر سرش را پایین انداخت
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کار که ! بیکشورم دانشگاه رشته از بهترین بهترین التحصیلخب... خب من فارغ-

کنم بعد از سربازی! وقتی هم که کار خوب داشته مونم! قطعا یه کار خوب پیدا مینمی

 غیر از اینه آقاجون؟ شه!باشم، مساله مسکن خودش حل می

دوباره دستی به ریش سفیدش کشید هایش را مردد در هم جمع کرد و حاج مصطفی لب

 و گفت:

دلت شور خونه رو نزنه! اما کار دیگه با خودته!  که خرممن براتون یه خونة خوب می-

ای و باید تو رشتة خودت کار کنی! البته که اگه کردهچون کار من تجارته و تو تحصیل

مجبوری مسئولیت کار من هم به عهده  تو اول و آخر ،من سرم رو بذارم زمین و بمیرم

آد بگیری! اما تا اون موقع، باید واسه خودت کار کنی و آقای خودت باشی! من خوشم نمی

درت هم تو کلی درس خوندی که واسه خودت کسی بشی! ما تو زیردست من کار کنی!

 به خیر بشی!کنم! ایشالله که عاقبتبسپار به من! من راضیش می

                                          ********************** 

به محض اینکه خبر را شنید دست به کار را! اشرف خانوم  ،مادر بهادر رحمت کندخدا 

  مادر نیکان و نگار! ،شد و زنگ زد به مهری خانوم
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در و قا است خواستگاری، تا چند دقیقه سکوت کرده بودمهری خانوم بعد از شنیدن درخو

عجب مار خوش کرد میبا خودش فکر شاید هم داشت زدن و جواب دادن نبود. حرفبه 

 داده بود.این مدت توی آستینش پرورش  در خط و خالی

 بهادر و حاج مصطفی و اشرف خانوم با یک سبد گل بزرگ و شیک رفتند دو شب بعد

 بود، با آنکه قرار بود دو روز بعدش بهادر خواستگاری نگار! آن شب بهترین شب زندگی

دیدند اما با این همه را نمی رنگ خانه و خانواده هم دیگر آموزشی و تا سه ماه اعزام شود

دنبال قضیة خواستگاری  شو تمام هوش و حواس پیش رو بود اتخوش از اتفاق دل بهادر

هستی در حال وقوع  نگار بود. انگار این بزرگترین اتفاقی بود که در آن ساعت در جهان

 :هم داشت به اشرف خانوم التماس می کرد هتمام رابود. 

کنی جواهری که خریدی رو امشب دست نگار می رمامان جان هرطور شده اون انگشت-

 شه؟!با ها...آی بیرونبعد از این خونه می

هر شرطی...! فقط نگار رو  !کنم...من قبول می ،گذاشتنکه ، هر شرطی نببین مامان جا-

 !جون به من بدن، باقیش با من! باشه مامان
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، به ها من سربازی برو نیستم ،اگه ما دست خالی از این خونه بیایم بیرون ،ببین مامان-

 گفته باشم!!گمراست می والله قسم

ها! هر چی گفتن قبول کن! من این همه چونه نزنی ،ببین مامان یه وقت سر مهریه- 

 ها نیستن!کردن و این حرف اهل تلکهان! اصلاها آدم حسابیه با نیکان دوستم. اینسال

گیرم! به گیری من تا آخر عمرم دیگه زن نمیببین مامان اگه نتونی نگار رو واسه من ب-

کشم. اگه گم. من ده ساله دارم با عشق این دختر نفس میجون تو و آقاجون راست می

  کشم!می خودم رونگار رو به من ندن من 

ای برخوردار بود برای اشرف خانوم اما مثل تمام مادر شوهرها از اعتماد به نفس ویژه

 عصبانی داد زد:همین 

! دخترشون رو به تو ندن به کی بدن؟ نفس داشته باشعزت بشین سرجات بچه! یه ذره -

ولدارن، ات هم که هم پپسر به این خوشگلی و خوش هیکلی و تحصیلکردگی؟ خونواده

! دیگه و چشم و دل پاک و اهلی نجیب ،هزارماشالله،خودت هم که هزار ماشالله هم اصیل!

خوان که ما نداریم؟ از خداشون هم باشه که ما دخترشون رو خوان؟ چی میچی می

 کنی!هِی دهن من رو باز می !به خدا وااااالا بگیریم!
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 .بهادر وا رفت

 ادامه داد: بیشتر با حرص اشرف خانوم

من که  ،من که نشدم. تو کور شدی، من که نشدم! تو عقلت زایل شده ،تو عاشق شدی-

هم دارن، حالا دست  مبزنم منت که ای رومن در هر خونه هنوز عقلم رو از دست ندادم.

 ندید بدیدهاااا! من؟ خیلی هم دلشون بخواد!که اینها دخترشون رو بدن به پسر به دعا بشم 

خانوادة  بود. چند دقیقه بعد از نگار قبل از خواستگاری ان بحث بهادر و مادرشو این پای

از داخل  سبد گل بزرگ را به سختی . بهادرجلوی در خانة نیکان رسیدند بهادر خمسه

اشرف خانوم و حاج دنبال  کردو در حالیکه آن را حمل می صندوق ماشین بیرون آورد

 .مصطفی وارد حیاط مشجر خانة نگار شد

م و زیرچشمی به سوئیت کوچک گوشة حیاط چش داشتدر این حال همچنانکه قدم برمی

 :ای زیر گوش مادرش گفتبرای آخرین بار با لحن ملتمسانه ،دوخته بود

دونم کنم درستش کن! من میخواهش میتو رووووخدا،  خدا...!  وووتو رومامان جون، -

درست شه  یه کاری کنم! به خاطر دل من ار رو دوست دارتونی! من نگتو اگه بخوای می

 بگو جون بهادر...! بگو باشه و خلاصم کن! !این ماجرا
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                                               ************************** 

 برعکس آنچه اشرف خانومو  عروس داشتسالن زیبایی ری خانوم مادر نیکان و نگار، مه 

همه که حسابی حواسشان به  بود. از آن مادرهایی از آن مادرهای تیز و زرنگ کردفکر می

مادرهایی که به واسطة حضورشان در جامعه و معاشرتشان با افراد مختلف ن از آ !بودچیز 

 و اقشار متفاوت جامعه، یک پا روانشناس و جامعه شناس و فالگیر و رمال و جادوگر شده

و  آورد پیششان!میمدوسر کحالا افعی  که بودند مار خوردهبرای خودشان و آنقدر  بودند

یا فوق فوقش  بودند خانه بافتنی بافته را که عمری یا گوشة امثال مادر بهادرحالا هم 

برد لب جوی آب و تشنه بر تشنه می ،بودند روضه گوش داده پای منبر فلان آخوند

 گرداند سرجایشان!می

هایی بود که نه با خودش، نه با مردم و نه با زندگی و سرنوشت مهری خانوم از آن زن

هایش از همان آیندة بچه خودش و زندگی و برای همین تکلیفش با رودربایستی نداشت. 

بسیار  دانست که نیکان پسر بسیاردوران کودکی و نوجوانی کاملا معلوم بود. مثلا می

اش از های شغلی و تحصیلیموفقیتخوانیست برای همین برای باهوش و درس زرنگ و

پذیرفته بود که در غالب هیچ تلاش و کوشش و کمکی دریغ نداشت و در مورد نگار هم 

نقص نگار موارد، هوش و زیبایی با هم رابطة عکس دارند برای همین زیبایی و هیکل بی
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د دانست و حسابی حواسش بود که به هدر نرود و قصرا بزرگترین سرمایة دخترش می

به کار زندگی آینده نگار  در گذاریداشت از این دارایی  بیشترین بهره را برای سرمایه

 ببرد و قصد کوتاه آمدن هم نداشت.

تی که به آب پاکی را هم در همان جلسة اول خواستگاری و همان بدو ورود و اولین جملا

اشت با آب د کار برد ریخت روی دست خانوادة خمسه، آن هم درست وقتی اشرف خانوم

ذاشت نگار چایی را البته اول گ گفت.می بهادر با نگار ازدواجشمار و تاب از محاسن بی

نقص نگار چشمش به جمال زیبا و قد و بالای رعنا و هیکل بی بیاورد و اشرف خانوم

آب از دهانش راه بیفتد بعد گ ل و گردنی چرخاند و پشت چشمی  روشن شود و مثل بهادر

تفاوتی گفت که حالا حالاها قصد شوهر دادن نگار را ندارد خونسردی و بی نازک کرد و با

را هم فقط به بچه است و سنی ندارد. درخواست خانوادة خمسه چون نگار هنوز خیلی 

و نیکان با هم  های سال بهادرقصد ادب و نزاکت از پشت تلفن رد نکرده است چون سال

 د. نها رفتار کنمثل غریبه هااند و درست نبوده با آندوست بوده

 خواست زانو بزندمی بهادر بوضوح بغض کرده بود و کم مانده بود بزند زیر گریه. دلش

انو که التماس کند به مادر نگار که از خر شیطان بیاید پایین یا زاشرف خانوم جلوی پای 

می قبول به غلاکنم فقط من را هر کاری بگویید می بزند جلوی پای مادر نگار و بگوید
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دختر هجده ساله را که شوهر » حرف مادر نگار یک کلام بود:اما  تا دامادتان شوم کنید

داند یک شناسد، هنوز نمیدهند، این دختر هنوز دست راست و چپ خودش را نمینمی

خواهد دنیا و زندگی را پزند! تازه خیرسرش شده دانشجو و میپیمانه کته را چطور می

رس دهد. شوهر دادنش ظلم است. هر وقت عقلنش بوی شیر میکشف کند. هنوز ده

شد و خودش را شناخت و دنیا را شناخت و احساس کرد وقت شوهر کردنش شده، اگر 

خواست قدمتان روی چشمم! ولی حالا نه!... حالا این دختر پسر شما هنوز خاطرش را می

 «!هنوز از آب و گل در نیامده! شوهر دادنش اشتباه محض است

نشان را حلقة جواهر خانوممسه دست خالی برگشتند خانه! اشرفخانوادة خ آن شب

و مشغول  گذاشت توی کشوی میزتوالتش و درش را قفل کرد و برگشت توی آشپزخانه

به چوب  اش را درآورد و آویزان کردهم کت و شلوار آبی نفتی ردیف کردن شام شد. بهادر

 . دوش و داخل وان زار زار گریه کردعت زیر توی وان و یک سا اسی و رفت نشستلب

 سربازی رفتبدون نگار میباید  و حالا  !... نگار را به دست نیاورده بودواقعیت همین بود

ا این افتضاحی که بالا آورده ب .وجو داشت ! تازه یک چیز بدتر همشدو آمادة خدمت می

آن هم  .شدو با نیکان هم چشم در چشم می کردتوی چشم نیکان هم نگاه می باید بود

 هر روز خدا از صبح تا شب و از شب تا صبح!
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******************************* 

ورد آاین از دانایی یا مهربانی نیکان است که اصلا به روی خودش نمی کردفکر میبهادر 

ست و جنس رفاقتش هیچ فرقی با گذشته نکرده اخواستگاری خواهرش  رفته که بهادر

خواست خواستگاری مثل بود که می اما بعدها فهمید که این از سیاست مهری خانوم

 برای روز مبادا!را در آب نمک بخواباند  بهادر

ورة آموزشی چنان پدری از هردونفرشان سربازی و دبهادر و نیکان رفتند  علی ایها الحال

و داستان  ان رفت چه برسد به عشق و عاشقییادش ان همدرآورد که اسم پدر و مادرش

ماند و جانی و کافورها انرژی در جان ! البته هر از گاهی اگر نایی میلیلی و مجنون

اما  کنندبهایشان آمد یادی از عشق و عاشقیبدشان نمی گذاشت،ان باقی میشجوانی

و همراه  ای نیست جز سوختن و ساختنوقتی پای آدمیزاد در چالة ناچاری بیفتد چاره

 !شدن با گذر زمان

برای اولین بار شال  ان داده بودند.مام شد انگار بهشت را به هردونفرشدورة آموزشی که ت

. صد البته که شناختندمرخصی و از خوشحالی دست از پا نمی و کلاه کردند که بروند
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فاش شده و خانوادة  دانست حالا که رازشنمی مثلا بهادر ها هم این وسط کم نبود.غصه

شان راه می دهند را به خانه اند که سخت خاطرخواه نگار است آیا باز هم اونیکان فهمیده

حالا با این شرایط جدید، او چطور باید نگار را ببیند و این دلتنگی لعنتی را یا نه؟ یا 

 بهادر ،و نیکان بود که با وجود همة صمیمیتی که بین بهادرواضح بود پُر . برطرف کند

چون هرچه بود نگار خواهرش بود و  درد و دل کند با نیکان در این مورد، توانستنمی

  کرد.می حوالة صورت بهادر کرد و چند مشت جانانهاش گل میمسلما غیرت برادری

ر رفت . هزار جور فکر به سرش زد و هزار جور ه با خودش کلنجااز پادگان تا خانبهادر 

 های خانه کهبالاخره نزدیکید و هر کدام را به نوعی وِتو کرد. چرخی نقشه توی سرش

: فردا غروب اگه کاری گفت آنکه به نیکان نگاه کندبی دلش طاقت نیاورد و ند،رسید

بریم یه  رم بعدشآمی هم آم یه دستی به سازهامون بزنیم. ماشین حاجی رونداشتی می

 دوری بزنیم!

نیکان حتی سرش را نچرخاند سمت بهادر. همانطور که زل زده بود به روبرو با خونسردی 

 :جواب داد
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. بعد از قضیه خواستگاری تو از نگار، شاید خوشش باید با مامان صلاح و مشورت کنم-

آم ا پس بود من می! اگه هودمخبر میمون! بهت خونه دور و بر نیاد تو دیگه زیاد بیای

 اگه داری بگو؟ تو رو خدا بخت نداری؟اهر دموخونة شما! موردی که نداره! تو که خواهر، م

 من رو توی این فازها ننداز! والا به خدا من اصلا حوصلة عشق و عاشقی ندارم!

 ناک اوت!ترین شکل ممکن هم شرمنده شده بودم و هم به مودبانهبهادر 

. احوالپرسی مختصری کرد و بعد خنده خنده و به بهادر نیکان زنگ زدروز فردای همان

ان عوض شده و حالا نوبت حاج مصطفی گفت که از این به بعد جای پاتوقش شوخی شوخی

 بسازد شان برای نیکان و بهادراست که یک سوئیت با دیوار پیش ساخته ته حیاط خانه

میزبانی بهادر و  نوبتی هم باشد حالا نوبت "مهری خانوم به بهادر پیغام داده و گفت:

 "! خانوادة حاج مصطفی است

! و این یعنی اینکه "فت و آمد به خانة نیکان را نداشتدیگر اجازة ر بهادر"پیام واضح بود

و مخ  شدوارد عمل می مگر اینکه خودش ،ارة نگار برای بهادر دیگر محال بوددیدن دوب

 داد.و به نگار نخ می زدنگار را می



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

35 

. به دروغ با نیکان به هم زدرا  حوصله و دمغ شده بود که قرار آن روز عصراینقدر بیبهادر 

 ،و به بهانة محمد علی اندو محمد علی آمده و زن عمو شوکت حاج آقا  خمسه گفت

 مصیبتی بدتر از این هم مگر در این دنیا وجود داشت؟ .به هم زد را با نیکان قرارش

ه حالا بیرون از ک ،ر؟ کم داخل پادگان ور دل هم بودندچه کا خواستمینیکان را بهادر، 

. اصلا اگر قرار بود خواستنیکان را به هوای نگار می ،بهادر پادگان هم بچسبند به هم؟

های درازش را ببرند. پسرة شور آن لنگمرده به درک! گار نباشد نیکان را هم می فرستادن

 نمک!بی

 خانه بیرون از را عین باد گذشت و در تمام این مدت بهادر پایش سه روز مرخصی،

های غمگین گوش داد و با هندزفری ترانه نگذاشت. عین هر سه روز را خوابید روی تخت

عین هر سه روز فکر کرد که این سه روز می توانست با نگار جور دیگری  به سقف! و زل زد

 خیال گذراند. باشد! بهادر، عین هر سه روز را در خواب و

های وسط فیلم هندی، این وسط هِی آمد و هم عین پارازیت ، مادر بهادراشرف خانوم

 !که ندن دندخترشون رو به ما نمی !به درک اصلا مگه دختر قحطه!» رفت و غر زد که 

لیاقتشون کنن! خاک توی سر بی! خوان پیدا کننبرن ببینم از پسر من بهتر کی رو می
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بگو  ؟دنکه دختر به پسر من نمی خوانمثل شاخ شمشاد من! داماد بهتر از این می پسرِ

لابد خودشون اما نه... اینها ! کنی واسه منپسر من چی کم داره که ناز و افاده میزنیکه، 

والا دختر رو به این زودی شوهر نمی دن!!  گندونن دخترشون عقل نداره که میهم می

 «دادن!ترها رو سیزده سالگی شوور می..! وگرنه زمون ما دخ

و نه  های اشرف خانومنبود! نه غر و لندها و متلک لی هیچ کدام از اینها دوای درد بهادرو

م سه روز مرخصی تمام شد و بهادر و نیکان دست از ! دست آخر هاشکنج عزلت نشینی

 خدمت! پا درازتر برگشتند

 انتشان طوری بود که هر دو نفرشتحصیلا صنایع دفاع! هر دو افتاده بودندو نیکان  بهادر

طبقة منهای یک و نیکان رفت طبقة  بهادر رفت. توی یک اداره مشغول به خدمت شدند

 چهارم!

ون عملا از ! و چخانه گشتندبرمی و غروب ساعت هشت شب رفتندمی  زودهر روز صبحِ

سمت خانة نیکان!  رفتمیبهادر و نه بهادر آمد خانه نه نیکان می صبح تا شب با هم بودند

 زد برای یک لحظه دیدن نگار!پر می دلش هم نداشت که برود وگرنه اش رایعنی اجازه
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تصمیم گرفت ظهر یک روز پنجشنبه کرد که  اشبالاخره هم آنقدر دلتنگی بیچاره

ة یک گوش و برود ماشین حاج مصطفی را بردارد بلافاصله بعد از مرخص شدن از اداره،

تا بلکه  در آن بود کمین کند و انتظار بکشد و نگار ای که خانة نیکانکنج کوچه دنج،

 آمدندمی . بالاخره که این خانواده از این خانهاقل برای چند لحظه نگار را ببیندلا بتواند

اش را برطرف و دلتنگی بود غنیمت ثانیه دیدن نگار هم برای بهادر بیرون ؟ همان چند

 کرد.می

ز شد داشت سر می رفت که در با بهادر کم حوصلهصبح تا عصر خبری نشد. دیگر کماز 

 سوار ماشینشان شدند و از خانه زدند بیرون!و نیکان و مهری خانوم و  حسین آقا 

شور این شانس را . پس چرا نگار همراهشان نبود. ای مردهبهادر حسابی کلافه شده بود

 همراهشان نرفته بود.ببرند. دخترة احمق! چرا نگار 

یا شاید اصلا نگار تنهایی رفته بود  شاید نگار با دوستانش قرار داشت گل کرد. اشفضولی

رفتند که نیکان لنگ دراز دنبالشان راه افتاده بود اما نگار سفر!  اصلا این خانواده کجا می

 نه!
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 اشی داشت دیوانهخبرو این بی خبر مانده بودپاک از زندگی دخترک بی .کلافه شده بود

خبری بی خبریست اما به نظر بهادر کهگفتند بی خبری خوشها میکرد. قدیمیمی

 حماقت محض! مصداق کامل سر فرو بردن در برف بود.

همانطور که همچنان زل زده بود به در خانة نگار موبایلش  .ردطاقت نیاو هم دلش بالاخره

. اینطوری دادبه نیکان. باید سر و گوشی آب می را از جیبش بیرون کشید و زنگ زد

 شد.نمی

تلفن چند زنگ خورد و بعد نیکان مثل همیشه با آن صدای تو دماغی و شل و ولش توی 

 گوشی گفت:

 چیه بهادر؟ بنال؟-

 :کرد طبیعی و خونسرد به نظر برسد گفتدر حالیکه سعی میبهادر 

 بخواب! ترکم بلند شو بیا اینجا یه کم ساز بزنیم تن لش!-

 حوصله جواب داد:نیکان بی

 گه روت سیاه!نیست تو خرگوش زبلی؟ دیگ به دیگ می-
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 :بهادر جوابش را نگرفته بود برای همین تکرار کرد

 هم بردار بیار! رو می گم پاشو بیا خونة ما، سازت-

 اینبار جواب داد:نیکان 

 بعدا! واسه تونم دستم بنده! کار دارم! باشهنمی-

 :برای همین غرید .اعصابش خرد شده بود از جواب دادن نیکان بهادر

 ؟تونهمسایه دختر واسه پزیزیر ابرو ور می داری یا نذری میمثلا؟  چی کار داری-

 نیکان قاه قاه زد زیر خنده و بعد گفت:

 حالا امرتون؟ !مه جونم که تازه از فرنگ برگشتهبوس عرم دستنه خیر!!  دارم می-

 . پس چرا نگار نرفته بود؟ تبهادر وا رف

 :ای گفتبلافاصله و با صدای آهسته

 ؟بیای اینجا حالا خیلی مهمه؟ راه نداره یه جوری بپیچونی-

 نیکان با صدای بلند و لحن قاطعی جواب داد:

 شناسی؟عمه جون رو که می ه خییییییر! اصلا و ابدا!نننن-
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پس چرا نگار پیچونده که توقف ماشین کادیلاک  کم مانده بود از دهنش در برود و بگوید

 را جلب کرد. اشتوجه و نگار قدیمی درست جلوی در خانه نیکان

 :به نیکان گفت دستپاچه کردقت به ماشین کادیلاک نگاه میهمچنانکه با دبهادر 

 (نیا به درک!) و گوشی را قطع کرد خیلی خب بابا! خوش بگذره!-

کادیلاک پیاده شد و نگاه سریعی به اطرافش انداخت و با  پسر جوان موفرفری از ماشین

های سریع رفت سمت خانه نیکان. حالا همانطور که جلوی در خانه ایستاده بود قدم

گرفت. چند ثانیه بعد همزمان که گوشی تلفنش ای را میداشت تند تند با موبایلش شماره

 پشت سرش بست!گذاشت، وارد خانة نیکان شد و در را را توی جیبش می

. حال همان حال غریبی داشتمنجمد شده بود.  بهادر یخ کرده بود. یخ نه، تمام بدنش

کش دیوار و دستی قوی حلقه شده دور گلویش و کسی را که چسبانده شده به سینه

 هایش از حدقه زده بیرون!چشم

در لجنزار  زنان ناگهان پا گذاشتهزنان و سوتحال همان کسی را که با حالی خوش، قدم

بال فرو رفته زیر آب! یا حال همان کسی که رفته تماشای بیس تا بیخ گلو مردابی و حالا

 و توپ ناغافل و ناگهان محکم خورده توی صورتش و پرتش کرده کنار دیوار!
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بیند و در این که لحظة مرگ عزیزترین عزیزش را به چشم می بهادر حال آدمی را داشت

ترین کار ممکن کدام است؟ اینکه کنار عزیزش بماند یا برود رستداند دحال دقیقا نمی

 در حال احتضار بیاورد؟ عزیز دنبال کمک و پزشکی را بر سر بالین

ها و سمت خانه و از نرده بهادر اما هر دو را با هم انتخاب کرد. ماشین را قفل کرد و دوید

 رساند به داخل را خودش ط وپرید وسط حیا و کشید بالاکندنی بود ها به هر جانحفاظ

  خانه.

. راه دوری نرفته بودند هنوز همان جا وسط سالن د دنبال نگار و پسرک موفرفری گشتبع

های خوردند، شبیه رشتهگرفتن و لب دادن بودند و در هم پیچ و تاب میدر حال لب 

 DNAملکول دی ان ای!)

اما  تا دست از سر هم بردارند دشانترسانبهادر شروع کرد به سر و صدا کردن. باید می

شنیدند و نه متوجه خود بودند که اصلا نه صدایی را میاین دو نفر چنان از خود بی

 اطرافشان بودند.

، شبیه یک پارچه آجر که پیدا کرد. سنگ کمی بزرگ بود حیاط یک سنگگوشة بهادر 

اما بهادر توجهی نکرد. شیشة پذیرایی را نشانه گرفت و سنگ  از وسط دو نصف شده باشد،



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

42 

 کمی بعد صدای مهیبی برخواست و را محکم پرتاب کرد وسط شیشة قدی پذیرایی!

  هم آمیخت.  دربا صدای جیغ نگار  صدای فرو ریختن شیشه

 ،کردجایی را پیدا می برای پنهان شدنحالا باید  بهادر سراسیمه به اطرافش نگاه کرد. 

چون در ورودی  توانست خارج شود. از در نمیدادوگرنه نگار را برای همیشه از دست می

پشت ساختمان و  سالن پذیرایی بود در نتیجه دوید هایساختمان دقیقا مقابل شیشه

در . مخفی شد ند،ن روی هم تلمبار شده بودهایی که پشت ساختماپشت آت و آشغال

هراسان از خانه خارج  گریان و که داشت نیدشمی این حال صدای پسرک مو فرفری را

بماند و او را در این  که کردالتماسش می داد. نگار هم یکریزبلند بلند فحش می شد ومی

فایده بود چون کمی بعد نگار بیهای اما التماس ترسد.وضعیت تنها نگذارد چون او می

دوید جلوی  که حسابی ترسیده بود پسرک در را به هم کوبید و نگار را تنها گذاشت. نگار 

برگردند  ترزنگ زد به پدر و مادرش که زود ه بود،ایستاددر خانه و همچنانکه جلوی در 

 کنان، تکیه داده به درحیاط، منتظر برگشتنشان ایستاد.خانه و گریه

های نگار بهادر نفس عمیقی کشید و در حالیکه به صداهای گریهینجا رسید، کار که به ا

 های مقابلش با غصه تکیه داد.گوش می داد سرش را به آشغال
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پسرک مو فرفری گرفته بود اما صورت مساله پاک نشده بود. این  اشنقشهپر واضح بود که 

کرد؟ نگار خانوم چرا چه غلطی می، وسط زندگی خصوصی نگار، وسط زندگی او ،گستاخ

از هیچ کاری، ابِایی نداشت؟ ظاهرا طرز فکرش خیلی خیلی اروپایی بود؟ شاید هم پسرک 

خیلی بچه بود! یک دختر نوزده ساله که  هنوز موفرفری گولش زده بود! هرچه بود نگار

 داد.به قول مهری خانوم هنوز دهنش بوی شیر می

روی  رفتبالا و  زن داشت از دیوار کشیداندازة یک دنیا وبا غمی که انگار کمی بعد، بهادر 

کرد تا گوزنی بود. باید نهایت دقت را میهای شاخها! دور تا دور دیوار پر از حفاظحفاظ

اما این کار آنقدرها هم که  رساندن به خودش از این همه حفاظ بگذردبدون آسیب بتواند

ی بزرگ . دست آخر هم با سه بریدگکه دزد نبودآسان نبود. لااقل برای بهادر  کردفکر می

 مچ پایش شکست آن پایین هم؛ و پایین پرید از روی دیوار یشهاکشالة ران و ساق پا روی

و دست آخر مجبور شد کشان کشان با همان وضع خودش را از خانة نیکان دور کند و 

 بیمارستان! بعد زنگ بزند به اورژانس تا ببرندش

 او را گرفته بود!شاید هم آه پسرک مو فرفری و نگار 

                                         *************************** 
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وقت دروغگوی خوبی نبود، نه آن وقت که مجبور شد به دروغ به پدر و مادرش هیچبهادر 

بدون  خواستقت که مینه آن و ،و به این روز افتاده با یک موتوری تصادف کرده بگوید

ز نگار فرفری را ا دار شدن دامن نگار و لو رفتن اصل ماجرا، هر طور شده پسرک مولکه

 .دور نگه دارد

که توی این که از بین این همه دختر  شانسی نبود؛ نه آن وقتوقت آدم خوشهیچبهادر 

شهر هست عاشق نگار شد و نه آن وقتی که سنگ را پرتاب کرد به شیشه تا حواس عاشق 

سنگ چرخید و چرخید و چرخید و بعد از شکستن شیشة و معشوق را پرت کند اما 

روی فرش  سرش را شکست و پذیرایی مستقیم رفت خورد توی سر پسر موفرفری و

 های خون شد.پر از لکه ناهید خانوم، پذیرایی سفید رنگ خانة

های ی که داشت برای جدا کردن لبنه آن وقت نویس خوبی نبود،بهادر هیچ وقت سناریو

ن ای خواستو نه آن وقتی که می کشیدنقشه می های نگارشپسرک مو فرفری از لب

 .ماجرا را هرطور شده به نفع خودش تمام کند

 صبوری آقا حسینکه فردای آن روز مهری خانوم و نیکان و  وقتی فهمید و همة اینها را

هم آن  .بالای سر تختش توی بیمارستان دید ،های گره کردهرا با اخم ،پدر نیکان و نگار



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

45 

و از  ، روی تخت بیمارستان خوابیده بودآویزان به پا ایهوا، با وزنه درست وقتی لنگ در

 رسید.تر به نظر میپاست و دبی تر و تر و معصوممظلوم همیشه

عیادت » دید ،دقت کردکه خوب اما  .ند عیادتشاهآمدبهادر اول فکر کرد خانوادة نیکان 

با وجه، جور نیست. بعد  هیچبه  های در هم کشیده و روی ترش کردهبا آن قیافه «کردن

شکستن  ماجرای ند واهشان را فهمیدخودش فکر کرد شاید قضیه بالا کشیدن از دیوار خانه

ت و با را گرف س بیمارستانشایقة لبصبوری  آقاحسین، اما وقتی را پذیراییشیشة اتاق

داد زد:  یک چک آبدار خواباند زیر گوشش و کرد و آن وضعیت از روی تخت بلندش

دیگر مطمئن شد که قضیه نه عیادت است، نه «  حیثیتِ عوضی!پسرة بی غیرت بی»

 ! شیشة اتاق پذیراییخواهیِاحوالپرسی است و نه غرامت

ماتش  آقاهای از حدقه درآمده، هاج و واج و متعجب به حسینبهادر همانطور با چشم

 ادامه داد: آقابرده بود که حسین

خوری و نمکدون ی که نمک میحالا دیگه کارت کشیده به جای، مرتیکة لاشخور-

تو از  ؟؟!!پرررو و وقیح و کثیفتو حیا و غیرت و آبرو نداری؟ یه آدم اینقدر شکونی؟ می

ترین ؟ آخه با چه رویی به خواهر نزدیکات خجالت نکشیدیدوستت، از رفیق ده ساله
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 گیریم که اون خر و نفهم و بچهدست درازی کردی؟!  مونهرفیقت که مثل داداشت می

و  تو نون ؟پا توی خلوتش گذاشتی حیا نکردی و ، تو چرااست و تو رو توی خونه راه داد

نمک این خونه رو نخورده بودی؟ تو واسه این خونه حرمت قائل نبودی؟ این بود رسم 

آخه تو  تف به شرفت! تف به آبروت! ؟ تف به روت!رفاقت غیرت و مردونگی؟ این بود رسم

 مردی؟

تف توی گفتند؟ چرا ها داشتند چی می. اینآوردسر در نمی هااین آدم بهادر اصلا از حرف

 داد.خب غرامتش را میانداختند؟ مگر قیمت یک شیشة شکسته چقدر بود؟می صورتش

 نیکان با خشم و نفرت گفت:

ونه رو خالی گیر آوردی ؟ همینقدر که تا خآقا بهادر! ته عشقت به نگار همینقدر بود-

من رو باش که فکر کردم  بدبخت حروم خور! توش؟ خاک تو سرت کنن چپیدیباهاش 

 واقعا عاشقی!

 :کشیدپوشی و آبروداری نبود. هوار دیگر جای پرده !طاقت نیاورد یگر دلشبهادر د

... من با خواهر تو چپیدم توی خونه خالی یا اون واسه خودتون! هِی نگیچی چی می-

دونی من الان واسه چی با این حال و ؟ رفیییق! می میموندرازِ پسرک الدنگ موفرفریِ
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های خونة جنابعالی رفته تو تن اینکه شاخ گوزنی روز افتادم روی تخت بیمارستان؟ واسه

چرا؟ چون دونی اصلا میتون شکسته! موقع پایین پریدن از دیوار خونه و بدنم و ساق پام

که یه  بدم که دست نزنه به ناموس رفیقمالدنگ رو فراری  عوضیِ رفته بودم اون پسرکِ

خوامش و هام میچشم خوام! واسه اینکه کسی که اندازة جفتخاطرش رو میعمره 

 جفت گن هنوز بچه است، داشت جلوی همینرم خواستگاریش، بهم میهرچی می

چون  ،م من با سنگ شکستمتون هداد. شیشة پذیراییحیثیتش رو به باد می ،هامچشم

ونستم این دوتا عاشق سینه چاک رو از هم جدا کنم از بس که تنمی کردمهرکاری می

 ... لا الله الا الله!بد قفل شده بودن تو دل و رودة هم این لیلی و مجنون! 

دو دستی زد توی سرش! حالا فقط حسین آقا مهری خانوم غش کرد روی کاناپة همراه و 

و چشم از هم بر  به هم که مستقیم زل زده بودندو نیکان  بهادر هوشیار مانده بود

 !داشتند و گلویشان خشک شده بودنمی

 نیکان زیر لب و به سختی گفت:

)حالا نگاهش میخکوب شده بود روی پاهای باند پیچی بگو جون نیکان! نههههههههه!-

 (بهادر شده و شکسته
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لرزید و اش از بغض میحالا چانه به سقف. بهادر دوباره دراز کشید روی تخت و زل زد

  ک ناخواسته از گوشة چشمش راه گرفته بود.اش

 نالید: با تأسف عمیقی نیکان

نه خون تو! ما دیدیم تو درست  روی فرش، خون پسرة مو فرفری بود، هایپس اون خون-

های اتاق بیمارستان و فرش توی همزمان با این اتفاق بستری شدی ،همین دیشب

که دست درازی کرده به  فکر کردیم اون مجرم فراری ،مون هم پر از لک خونِپذیرایی

 تویی! خواهرمون

 مهری خانوم داد زد:

 رم! بدووو! تا از حال نرفتم!بدو که الان از هوش می بدو...! نیکان ، آب... ! آب بیار!-

 گفت: اشبا ته ماندة انرژی حسین آقا

ه بندازنش بیرون! یه کاری می کنم از دانشگا آرم!کنم! پدرش رو درمیازش شکایت می-

اش بیچاره شونم! فکر کرده شهر هرته! مادرش رو به عزاش می شونمش! به خاک سیاه می

 می کنم!

 گفت:با عصبانیت  داد حالیکه یک لیوان آب دست مادرش مینیکان در 
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همه رو از شهر  خوایمی !پر از پسر موفرفریِ درازه شما برو دخترت رو جمع کن! جامعه-

 بنداری بیرون؟

                                *********************** 

وقت باورش هیچ شکستنیکان را می پذیرایی خانةبا سنگ، شیشة اتاق بهادر تیوق

شکستن لو برود و هویدا شود. اما وقتی طرف حسابت شد اصل ماجرا با یک شیشهنمی

زود به صورت مساله و خیلی چیند ها را کنار هم میپازلکسی مثل مهری خانوم باشد 

آن شب هم وقتی مهری خانوم سراسیمه خودش را به خانه رسانده بود و شیشة  رسد.می

شکستة اتاق پذیرایی و قلوه سنگ بزرگ وسط اتاق را دیده بود چند احتمال را در نظر 

افتاده بود به چند لک بزرگ چشمش ها شیشهگرفته بود. بعد موقع تمیز کردن خرده

روی فرش  خونهای بزرگ ش افتاده بود. لکهااتاق پذیرایی خون که روی فرش سفید

بدن نگار را  ةنگار طوری شده اما وقتی هم کرده بوداول فکر همه چیز را لو داده بود. 

شده مشتبه  او کرده بود امر برروی بدنش پیدا ن و اثری از بریدگی یا خراش گشته بود

 همراه نگار داخل خانه بوده هم کس دیگری و قطعا کاسه بوده ای زیر نیمکاسهکه بود 

شان چرا باید . گذشته از این شیشة قدی اتاق پذیراییه پس از این اتفاق متواری شدهک
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د مگر اافت. چنین اتفاقی نمیشکستجهت میبا چنین قلوه سنگ بزرگی بیخود و بی

  جویی داشت!یا کسی قصد انتقام بود اینکه دشمنی در کار

 شاید تا کردن دخترش بر نداشت پیچخانوم دست از پرس و جو و سئوالمهریخلاصه 

های نگار بیدی نبود که به این بادها بلرزد. از نظر نگار خون اما شودوادار به اعتراف  نگار

تکه از روی فرش فقط یک دلیل داشت. بریدن دستش موقع برداشتن چند

روی فرش که البته بعد هم جای زخمش خود به خود خوب شده های بزرگ شیشهخرده

 بود!

خواست بهادر درست وسط جر و بحث مهری خانوم و نگار زنگ زد به نیکان! در اصل می 

بفهمد اوضاع خانه چطور است و بعد از رفتن او چه شده اما در ظاهر به نیکان خبر داد 

شده بیمارستان و احتمالا چند وقتی نمی تواند برود  که با موتور تصادف کرده و بستری

 !خدمت

با همة  صبح روز بعد و شدو کامل  جور  با هم خانوم اینجا بوده که پازل ذهنی مهری 

ادب برسد غافل از اینکه بی تا به حساب بهادر خیانتکار و رفت بیمارستاناهل و عیال 

 !ودش زخم خوردة این ماجراستخ بهادر
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سالن  های سفیدکرد کسی که خونش روی قالیچهبود که مهری خانوم آرزو میپر واضح 

فراوان  مال و منالای که کردهتحصیل چاکِسینه. عاشق ریخته بود بهادر باشد اشپذیرایی

ه آن ای داشت اما متاسفانو تحصیلات دهن پر کن و خانوادة اصیل و آیندة تضمین شده

بود که تازه  و پایی  سرو بی یک لا قبا درازِ در عوض پسرک مو فرفریِ شخص بهادر نبود.

و فرزند  شناختنمی درست سال اول رشتة نقاشی بود و هنوز دست راست و چپش را هم

. سهمش هم که به زحمت شکمشان را سیر می کردند پنجم یک خانوادة هفت نفری بود

ق پذیرایی و به دنبال آن سرش، قید نگار از عشق نگار آنقدر بود که با شکستن شیشة اتا

چسباند و رفت  شانو رابطه به نگار« رابطة نحس» را برای همیشه زد و یک برچسب

 .اش گم شدصفحات جوانی لایلا به و نگار سراغ دختر دیگری

اصلا راحت نبود. حالا دیگر نگار به نظرش آن  دیگر ،بابت نگار ،خیال مهری خانوماما 

داد و وقت شوهر کردنش نبود. ای نبود که دهنش بوی شیر میدختر چشم و گوش بسته

 حالا به نظر مهری خانوم خطر بیخ گوششان بود. نگار دختر بسیار زیبا و جذاب و دلفریبی

صبح  ،شو درایت ز عقلبرد تا اهایش فرمان میبود و در سنی که بیشتر از هورمون شده

! البته کس هم فرمان نمی بردخرامید و از هیچلا به لای این همه گرگ می ،تا شب

خواستگار هم کم نداشت اما خواستگاری که باب طبع مهری خانوم باشد و توقعات و 
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آرزوهایی را که این همه سال در مورد نگار در ذهنش پرورانده بود را برآورده کند هنوز 

نیکان را فرستاد  ،آن اتفاقشاید برای همین بود که درست دوماه بعد از  نرسیده بود.از راه 

را فیصله  کند برای یک خواستگاری دوباره و اینبار ماجرا رفیقش را تحریکتا  سراغ بهادر

 !دهد. البته به روش خود مهری خانوم

من و من کنان  یکانکه ن ظرف غذایش را باز کرده بود بهادر تازه درِ سر ناهارآن روز، 

 گفت:

جوش نیاری بزنی شیشه  بهت بگم رفیق، اما قول بدهخوام یه چیزی ببین بهادر، می-

 با درایت و تدبیر چندتا نفس عمیق بکش و بعد سعی کن ! فقطها رو بیاری پایینمیشه

  قضیه رو حل کنی!

 داد.دلش گواهی بدی می .به نیکان نگاه کرد هایی که از حدقه در آمده بودبا چشمبهادر 

 کرد گفت:می بازی نیکان همچنان که با غذایش بازی

پچ پچ  شها دوباره مدام داره با تلفنشه! تازگیفکر کنم نگار دوباره داره عاشق می-

کنه! به نظرم بهتره و انگشتاش یک ریز کار می دستشهتوی کنه! یکریز هم این موبایل می

ودتر ببریش تا هم تو رو بدبخت نکرده هم ما رو! این دختر خوای بیای زاگه نگار رو می
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ش داشت! من شه دیگه بیشتر از این تو خونه نگهزنه! نمیبدجور الجو الجوی شوهر می

 حالا خود دانید! ها رو به مامانم هم گفتم.این حرف

 یا ناراحت! باید خوشحال باشد دانستنمی حالا واقعا توی ظرف! قاشق از دست بهادر افتاد

 گفت: ر حالیکه زل زده بود توی چشم های بهادرسرش را بالا کرد و د نیکان

، فقط چشمش که به تو بیفتهشناسم! من خواهرم رو خوب می! رفیق دلت شور نزنه-

 عاشقش باشه که گردهمی ! این دختر فقط دنبال یه کسیبینه و بس!چشمش تو رو می

! عاشق اینه این خواهرِ من جور شخصیت وابسته داره! یه و ازش حمایت و توجه بگیره

خواد یه تکیه کنه! دلش می بهشصبح تا شب مثل کنه بچسبه و دائما  از یه نفرکه به 

و مدام زیر  براش تصمیم بگیره و نظر بده اشه که در مورد همة امورات زندگیکسی ب

 م!من همیشه عاشقتم!تمن همیشه مواظب عزیزم! من اینجام! کنارتم! نترس،»گوشش بگه: 

یعنی عاشقِ چاخانه این دختر! تو از صبح تا شب بشینی قربون صدقة الکی بری واسش،  !«

با نگار خیلی آسونه! لااقل  کردن زندگی کنه! والا به خدا که به نظر منهمه رو باور می

به نفس با اعتماد  سیاستمدار و مستقل و دانا و عاقل و تر از زندگی با یه زنخیلی آسون

از  خواد خودش برای همة امورات زندگیش تصمیم بگیره وو خودرأی و تواناست که می
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 !از همسرش نداره ی همکمک و حمایت هیچ توقعترسه و نمیهم کس هیچ چیز و هیچ

 شن!تر هم خر میشنو ترن و راحتپذیرتر و حرفهایی مثل نگار خیلی انعطافبه نظرم زن

 :با قاطعیت گفت و بهادر نفس عمیقی کشید

کنم. نگار هر طور م که اصلا به چند و چونش فکر نمیمن اونقدر نگار رو دوست دار-

احتیاجی هم به خر کردنش ندارم. من  کنم.من خودم رو با نگار سازگار می خواد باشهمی

 نگار رو از ته قلبم دوست دارم.

گذاشت را توی دهانش می ای بالا انداخت و در حالیکه قاشق اول غذایشنیکان شانه

 گفت:

جمعه همین هفته  شب پس مبارکه! با حاج خانوم و حاج مصطفی هماهنگ کن واسه-

دیگه  پزم که ایشاللهرو حسابی میحسین آقا خدمتمون برسین! من هم مهری خانوم و 

، شوهر ایشالله به سلامتی و میمنت! مون بریمشکلی پیش نیاد و دست پر از در خونه

 زیز!خواهر ع

                                **************************** 
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که صد شاخه گل رز قرمز داخلش  یک سبد بزرگ گلبا شب جمعة همان هفته بهادر، 

به زیباترین شکل ممکن چیده شده بود و یک حلقة جواهر و یک جعبة دو کیلویی 

 خواستگاری نگار! بود رفت ین قنادی شهر خریده شدهشیرینی تر سفارشی که از بهتر

ترین خوشبخت کردگار خم شد و سینی چای را مقابل بهادر گرفت، بهادر احساس وقتی ن

رهای عقد و کرد و قرا مرد روی کرة زمین است. مادرش که حلقة نشان را دست نگار

 بود.گم شده در فضا که  روی زمین نبود، حبابی بود بهادر دیگر عروسی که گذاشته شد،

مثل درست  های دور محو شده بودحالی جایی در افقکه کشیدند، بهادر از خوش کِل

 !یک بادکنک هلیومی که کسی شب تولدش آن را با یک دنیا آرزو رها کرده بود

 بینشان،.. کنار هم و صیغة محرمیت خواند حاج مصطفی، بهادر و نگار را نشاند وقتی

و  ه بوددلش طاقت نیاورد دستِ آخر هم .ه بودشدناغافل خیس از اشک  صورت بهادر

بعد از  داشت؟ تحمل و چقدر تاب  عاشقمگر دل یک آدمِ  زیر گریه! ه بودزد بلند بلند

های سال با آن رویایی که سال و !«شده بود نگار بالاخره مال او» آن همه  سال صبوری،

 و این دیگر خواب نبود، عینِ واقعیت بود! ه بود بالاخره محقق شده بود!زندگی کرد

                                                 *************** 
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 چند تقه به در خورد و در اتاق باز شد و پرستار وارد اتاق شد. 

. حالا از گذشته، از جلسة خواستگاری نگاه بهادر از سقف سر خورد روی صورت پرستار

ان که بوی گند تنهایی و انزوا وسط زمان حال و توی اتاق این بیمارست پرت شده بود نگار

ستند و شبویِ گند هالامید، که با آن کف زمین بیمارستان را میبویی شبیه  داد.می

 بود. بویش توی دماغش همیشة خدا

را خالی  هاکرد قرصنگاه می لیکه زیرچشمی به صورت خیس از اشک بهادرپرستار در حا

در این  .دهدبقورت  را هاقرص بهادر و مثل همیشه منتظر ایستاد تا کرد کف دست بهادر

 کرد که انگار کف دست یک گرسنة در حال مرگ،می به بهادر نگاه حال چنان با ترحم

 گرم بخشیده! خوابِ سرپناه زیر باران مانده یک جاییا به یک بی گذاشته یک قرص نان

 با لحن مهربانی گفت: بلعید، پرستارها را قرصبهادر که 

ها بری توی باغ ساز ؟ مگه دکتر علایی نگفت غروبمرد باز چی کار کردی با خودت-

خونی و یا تو دیگه حرف ما رو نمی ،زنی و من کور و کر شدمالان تو داری ساز می بزنی؟

 خ ریم؟پیچی و ما اینجا س رِخودت واسه خودت نسخه می

 :پوزخند زد. بعد زیرلب گفتبهادر 
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ره رو اعصابم! اصلا حوصلة سر و صدا صداش می راستش .، والاحوصلة ساز زدن ندارم-

 سکوت بهم آرامش می ده! تنهایی هم همینطور! ترم!ندارم! همین جا تو اتاق راحت

 دوباره گفت:پرستار 

اگه به زور  !که چی؟ خسته نشدی از این اتاق؟ صبح تا شب چپیدی گوشة این اتاق-

گیری درمانی و هزار جای دیگه والا به خدا زخم بستر مینبریمت ورزش و مشاوره و فیلم

مثلا جوونی! یه تکونی به خودت بده! خودت باید به  آخه پسرجون، تو روی این تخت!

 ها و این بیمارستان کهوگرنه از دست دکتر علایی و ما و این قرص ؛خودت کمک کنی

خوای باور حالا می این تجربةبیست سال کار من توی این بخشه! ت!کاری ساخته نیس

 !خوای نکنکن، می

از . ش را رها کرده بودهم خود حق با او بود. بهادر خودش. بهادر جوابی نداشت بدهد

بدون نگار به  خودِ !خواسترا نمی ترکش کرده بود دیگر خودش هم خودش وقتی نگار

 اصلا مفهومی نداشت! بهادر {صبوری}نگاربدون  {بهادر خمسه}آمد؟ می چه کارش

 –" بهادر خمسه سیلاب کلمه کنار هم فکر کرده بودهای سال به این دو سال
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را از دست شان آواییهمو توازن این دو کلمه بدون هم  از نظر بهادر !صبوری"نگار 

  د.یرسنگار هم به همین نتیجه می خودِ که به زودی دادند. و شک نداشتمی

 دوباره گفت:پرستار 

فسردگی بیشتر فکر کنم دکتر علایی به زودی مرخصت کنه! معمولا کسی رو به خاطر ا-

مگر اینکه بخواد با شما روال  داره! تا حالا که روالش اینطوری بوده!از دو هفته نگه نمی

 دونم.ای رو پیش بگیره که بعید میدیگه

کجی ، بیشتر شبیه دهنشباهتی به خنده نداشتلبخندش هیچ . بهادر به زور لبخند زد

 کند.بود که یک طفل به مادرش می

به دور تا دور اتاق انداخت و در حالیکه با ریزبینی همه چیز را از نظر پرستار نگاهی 

 گذراند گفت:می

کنیم. آم دنبالت!  طبق روال همیشه عمل میفردا برات وقت مشاوره گذاشته ! می-

 مشکلی که نیست؟

 .بهادر به سرعت سرش را به علامت منفی تکان داد

 .به سمت در اتاق هل داد و از در بیرون رفت ترالی دارویش راپرستار 
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به سقف اما  با خارج شدن پرستار، بهادر خودش را هل داد توی تخت و دوباره زل زد

. شدسنگین می هایش داشت کم کمسخت شده بود و پلک شدیگر تمرکز کردن برای

شد. خورد سینمای سقف تعطیل میمی های لعنتی را کهشه همینطور بود. این قرصهمی

های پاشنه بلند هایی که در تمامشان نگار با آن کفشماند و کابوسآن وقت او می

 تقِ... تقِ... تقِ! زد.قدم می توی آن اشلعنتی

                                      ********************** 

تمیز و  خودش هم مثل همیشه .دادمثل همیشه بوی عود خوبی میاتاق دکتر علایی   

شاید هم این  کرد.طوری که آرامشش آدم را جادو میآراسته بود. تمیز و آراسته و آرام! یک

  کرد.آمیزی اتاقش بود که آدم را آرام میخاصیت نورپردازی و رنگ

 گذاشت و در همان حال پرسید: یک فنجان قهوه مقابل بهادر دکتر علایی

 حالت بهتر شده؟ اوضاع چطوره مهندس؟ کنار اومدی با شرایط اینجا؟-

 کرد جواب داد:حالیکه با انگشتان دستش بازی می بهادر سرش را پایین انداخت و در

! آدمی مثل من از و آرامش سکوتیه تختخواب نرم و یه عالمه  خواد!کنار اومدن نمی-

  خواد جز این دوتا!دنیا چی می
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 لبخند زد.خوشش نیامد اما به زور  دکتر علایی به وضوح از جواب بهادر

 :بهادر بلافاصله پرسید

 زنه!ام پ ر میدلم واسه بچه خبر دارین ازش؟ مانا در چه حاله؟-

 :دکتر با همان لحن آرام جواب داد

احتمالا اون هم  درمانه!! اون هم تحت با دکترش مدام در ارتباطم خوبه! ،نگران نباش-

 ، بندة خدا!منتها زبون بیان کردنش رو نداره ،نظر تو رو داره

 :گفت فقط زیر لببهادر 

 ! اوهوم-

ای اش خورد و بعد با لحن آرام و کلمات شمردهچند جرعة دیگر از قهوه دکتر علایی 

 گفت:

رف زدن ح ،تو درمانِبهادر ...  همونطور که قبلا هم بهت گفتم یکی از مراحل مهم  ببین-

توی ذهنت  داری مدام که هاییدردها و رنج به زبون آوردندر مورد اتفاقات گذشته و 

لل وخیم شدن بیماری تو اینه که شه گفت یکی از عکنی! در واقع مینشخوارشون می
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حرف بزنی! در  هاتو رنج هاغصه مورد کس درحاضر نشدی با هیچ اصلا بعد از رفتن نگار

هستی که عزیزترین کسش رو از دست داده اما  آدم عزاداریواقع تو درست شبیه 

ادای  !  اولش که سعی کردی تظاهر کنی آب از آب تکون نخورده وسوگواری نکرده

بعد هم یهو چنان دچار فروپاشی عاطفی شدی که دیگی  های سوپرمن رو درآوردی،آدم

 رحم نکردی!ات و بچهخودت و زندگیت به هیچ کس و هیچ چیز حتی به 

 .صل دستانش را در هم گره زدمستأبهادر 

 کرد زیرچشمی نگاهی به بهادرهمانطور که با خودکار روی میزش بازی میدکتر علایی 

 انداخت و گفت:

خوای حالت بهتر شه و از این وضعیت اگه می باید حرف بزنی! باید حرف بزنی بهادر جان.-

و برای عشق و زندگی از دست  لب باز کنی و داد بزنی و گریه کنی بایدنجات پیدا کنی 

وری فقط تا یه مدت خهای رنگ و وارنگی که می! اون قرصات سوگواری کنیرفته

گردی همون کنه و برمیبعد بدنت بهشون عادت می ، ولینباش موثر توننمی کوتاهی

تو نیاز به روان درمانی  آزرده قرص و دارو نیست، جایی که بودی. راه درمان قطعی روانِ

 شی؟! متوجه حرفم میداری
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 .بهادر سرش را به علامت تایید تکان داد

 :دکتر علایی ادامه داد

ات به نگار، در مورد ات، در مورد این اتفاق، در مورد علاقهپس بهتره در مورد گذشته-

ده داره آزارت می توی ذهنت هست و هات، در مورد افکارت و در مورد هر چیزی کهرنج

تو باید نشخوارهای ذهنیت رو بیرون بریزی! این تنها راهِ نجات پیدا  با هم حرف بزنیم.

 کردن و خلاص شدن از دست اونهاست!

اش روی کاشی خطوط کج و در حالیکه با نوک دمپایی و بهادر سرش را پایین انداخت

  کشید جواب داد:ماوج می

برای همینه که ترجیح  ،دهمیکنم حرف زدن در موردش بیشتر آزارم من احساس می-

شه بخشی از زنم! نگار و هرچیزی که به اون مربوط میدم در موردش با کسی حرف نمی

 توی ذهنم! و دفنش کنم شبذارم توی یه صندوقچة بزرگ خوادزندگی منه که دلم می

 دکتر علایی بدون وقفه گفت:

تو  شه!بزرگه! گذشته توی ذهنت دفن نمی –یه فریبِ  -این فریبِ بزرگه بهادر!این یه -

فرستی تا به هات رو مدام از خودآگاهت به ناخودآگاهت میها و ناراحتیها و رنجاضطراب
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ای ها درست مثل جنازهغافل از اینکه اون و دفنشون کنی خیال خودت ازشون فرار کنی

، خلاص شی  تونی از دستشوننمی تو گردن وساحل برمیکه به آب بندازی همیشه به 

مگر اینکه باهاشون مواجه شی و از آب بکشیشون بیرون و براشون سوگواری کنی و در 

 نهایت محترمانه به خاک بسپاریشون!

دانست که در این حال نمی .ادو محکم فشار دبهادر کلافه سرش را بین دستانش گرفت 

از به خاطر آوردن  که !متنفر است گذشته آوردییاداز  بگوید که چطور باید به دکتر علایی

تمام  زهایی که با او رنگ گرفته ورواز تمام  که ؛ق نگار گذشتههایی که با عشتمام سال

دانست چطور باید به دکتر علایی ! بهادر نمیبیزار است ههایی که با یادش سحر شدشب

 است. فراری شده ،هقرار نگار بودبی ر،وااز آن بهادری که دیوانه که بفهماند

چون  ،به این حال افتاده دانست چطور باید به دکتر علایی بفهماند که اصلانمی بهادر

از آن . چون قادر نیست فرار کند، ی که پر از خاطراتِ نگار است«من»آن  ازقادر نیست 

 نگار و با عشق و در عشق نگار قد کشیده که تار و پودش با عشق نگار بافته شده «یمن»

که ناغافل در  را آن منی تواند سرگذشتچون نمی .نوجوانی و جوانی کرده، عبور کند

 . بهادررا فراموش کندباخته نگار افتاده و ناغافل در همان مرداب جان عشق مرداب

آن منی که سلول به  داستان زندگیاز نشخوار  دانست چطور به دکتر علایی بگویدنمی
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و عاقبت هم قربانی عشق  اش را عشق نگار پر کردهرگ به رگ و  ریشه به ریشه و سلول

 پرتگاه هولناک . بهادر از نزدیک شدن به لبةگریزان شده است ،لوحانة خودش شدهساده

سمت خودش  اما این پرتگاه مثل مثلث برمودا مدام او را به ترسیدمی نگار و خاطراتش

نشسته  ،اسم خودش را گذاشته بود دکتر که احمق، ِکودن  ِاین آدم آن وقت !شیدکمی

 ترسید!میداد که بهادر از آن او را به همان سمتی هل میبه عمد و داشت بود اینجا 

 دکتر علایی دوباره تکرار کرد:

 ش روانی ما داره! سوگواری فقط مربوط بهبهادر جان، سوگواری نقش مهمی در آرام-

از  شخص مهمی یا دهمیاز دست کسی رو  فردی که به نوعی! هر مرده نیست هایآدم

پاشه یا هر دلی که از حضور ای که به هر شکلی از هم میهر رابطه، رهمی ش بیرونزندگی

 شی؟شه! متوجه حرفم میشه، شامل مراحل سوگواری میعزیزی خالی می

بهادر آن آدمی بود که هر شب مست  !کدام سوگواری؟ !سوگواری؟. بهادر پوزخند زد

 ار کند. تا یادش برود نگار ترکشآورده بود فر نگار بر سرش تا از حقیقت آنچه کردمی

و جیرنیگ  هایشپاشنة صندلبرود صدای دنگ دنگ  یادش تا !کرده و دیگر نیست
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 بهادر جااان!»گفت:اش که با ناز میلخال پاهایش و آن صدای نرم و مخملیجیرینگ خ

  «یه دقه بیا! !کجایی؟

چسباند و چسب ضخیم میهای رنگ و وارنگ روی دهن زن که بهادر آن آدمی بود 

زد تا وقت عطر نگار را می های هرجایی،و به تن زن بستمی بندرا با چشم هایشانچشم

برود  است! تا نبیند و چیزی نشنود و یادش بستر شدهکه با نگار هم همخوابی خیال کند

 وفا و وحشی!رحم و بی... چقدر بیرحم باشد!تواند چقدر بیزندگی میکه 

دردآور گفت؟ همان خاطراتی که آنقدراین مرد از خاکسپاری محترمانة کدام خاطرات می  

بهادر باید از  ؟ندشدمی زنده به گور که باید با بهادر ندبود آورو نفرت انگیزو غم آورشرم و

وان و طاقت شنیدنش را داشته باشد؟ با کدام که ت گفتبا کدام گوش شنوا می دردهایش

 ؟کردهایش اضافه نمیو زخمی به زخم که انیس و مونس بود محرم اسرار

 .روی صندلی بلند شد و راه افتاد سمت در ازبا بغض و خشم بهادر 

 دکتر علایی حیرت زده پرسید:

 زدیم ها!داشتیم حرف می کجا جوون؟-

 :را بالا انداخت و گفت هایشبهادر شانه
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چیزهای عجیب و غریبی به من گذشته! چیزهایی که من قدرت بیان کردنشون دکتر... -

! مردم، این روزها عاشق دونم کسی هم تاب شنیدنش رو داشته باشه، بعید میرو ندارم

بذارید من  پس بی خیال!خوره از اینکه قضاوت بشم!قضاوت کردنن و من حالم به هم می

سکوت کنم و کسی رو به زحمت نندازم برای قضاوت کردنِ خودم و تصمیماتم و عشقم 

 و زندگیم!

 گفت:دستپاچه دکتر علایی 

ط با یه مشت کس فقکه گفتم درمان درست و واقعی هیچ بهادر جان، پسرم! همونطور-

ان اما کنندهکمکمافته. البته که داروها خیلی اضطراب اتفاق نمیافسردگی و ضدقرص ضد

مدام  تو باید و شناثر میها هم بعد از مدتی بیوگرنه قرص درمانی لازمه،در کنارش روان

! ، پسردشمنی نکن با خودت رو زیاد کنی تا دوباره روت اثر داشته باشن! دز درمانیشون

موریانه شناسی اون چیزهایی که مثل زدن از گذشته و آسیباجازه بده کمکت کنم. حرف

بره بهتر از هر دارویی به جون ناخودآگاهت افتاده و داره آرامش روانیت رو از بین می

روانشناس جماعت اهل قضاوت  لج نکن! !، پسرم! لج نکن با خودتتونه بهت کمک کنهمی

 دم!کنم! بهت قول مینیست! ما یاد گرفتیم فقط شنونده باشیم! من قضاوتت نمی



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

68 

 :گفت حوصلهبی و نفس عمیقی کشیدبهادر 

شاید مثلا بیست سال  نه! حالاها آم پیشتون اما حالاهر وقت آمادگیش رو داشتم می-

ها کنم فراموشی بگیرم و از گذشتهیلی پیر شدم. البته همیشه دعا میبعد! یا وقتی خیلی خ

ام پاک بشه از همة اون خاطراتی که دارن شمام دعا کنین حافظه دیگه چیزی یادم نیاد!

 !دن!آزارم می

 دکتر علایی متاسف سری تکان داد و همراه با آه عمیقی گفت:

اما...  و راحتی! دونیح میهر طور خودت صلا کنم،بهت اصرار نمی باشه پسر جون. باشه.-

با  با هر کسی که خواستی! ...، حتما در این مورد با کسی حرف بزنهر وقت آماده بودی

 ا از شر این خاطرات آزاردهنده خلاص شی!چون تو باید حتم هرکسی که شد!

 .گذاشت و در اتاق را باز کرد را روی دستگیرة در بهادر دستش

 دکتر علایی بلافاصله ادامه داد:

با هر کسی که باهاش احساس  ،...ا من هم نشد، با هر کسی که راحت بودیحتی ب-

یه نفر حرف  ید بابالاخره با !، در مورد این خاطرات حرف بزنی داشتیصمیمیت بیشتر

 باید حرف بزنی!! فهمیدی! بهادر بزنی
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لرزید و ه شماره افتاده بود. حالا تنش می. حالا نفسش ببیرون خزید بهادر از لای در اتاق

اصرار به زیر و رو کردن زندگی  سست شده بود. مردک احمق! چرا اینقدر پاهایش

  دن بود.این کار برای آدمی مثل بهادر عین مر داشت! بیمارانش

                                       ************************* 

بهادر که عمو و پدر دومش بود. البته حاج ایوب  حاج ایوب خمسه، نه فقط شریک کاری

، آن سرش، محمدعلی خانبود اما وقتی پ خمسه در اصل برادر و شریک کاری پدر بهادر

مادر نازنینِ  بهادر را فرستاد ته دره، بهادر مجبور شد به آب داد و پدر و دسته گل را 

خانة بزرگ پدرش را اداره کند تا را جمع کند و تجارت شرکت و دفتر و دستک خودش

این قولی بود که همیشه به پدرش داده  از بین نرود. یک عمر سرمایه و زحمت پدرش

 شد شریک کاری حاج بهادر جای پدرش را گرفت و به جای پدرشآن وقت بود که  بود.

 !خمسه ایوب

برعکس پسرش محمدعلی، مرد بزرگ و نازنینی بود.  خمسه ایوب حاج حق نگذریماز 

 حال خراب بهادر را دوام آورده بود، وگرنه بهادر هاآدم حسابی بود که در تمام این سال

ه درک که ب»از ف آن اوایل که نگار رفته بود و بهادر شده بودم مصداق آیینة دق برای او!
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آورد. گند روی گند بود که بالا میو مدام  کار بلد نبود هنوز درست برداشته بود که« رفته

خورده به خودش کر شکستو مثل لش بعد هم که کار یاد گرفت، دو زانو روی زمین افتاد

 باخت و به این حال و روز افتاد.

داشت. چه آن  را هادر، همیشه و تحت هر شرایطی هوای بخمسه یوبا با وجود این حاج

 ؛ چه آن وقتی که نگار وسط هرج و مرج یتیمیوقتی که پدر و مادرش را از دست داده بود

 رفته بود ... و گذاشت و ساله تنهایشسه   کرد و با یک بچة و داغ مصیبت، ناگهان ولش

تبدیل شده  که  ه بوددر رفت از دست بهادر ن وقتی که آنقدر کنترل اوضاع و زندگیچه آ

اش را مثل توپ پینگ دیوانة پرخاشگر و یک افسردة الکلی که خدمتکار خانهیک  بود به

 گری ابِا نداشت!وسط حیاط خانه و از هیچ وحشی کرده بودپنگ پرت 

د. حمایتگر و حامی منش بوادعای بزرگتری نداشت اما بزرگوار و بزرگ حاج آقا خمسه

 توانش بود از هیچ کاری دریغ نداشت.در ا آنجایی که های سخت زندگی، تبود و در لحظه

توی فکر و به بهادر که و با غصه رفته بود  دلی مقابل بهادرحالا هم نشسته بود روی صن

حالی کرد. در این حال، حالت نگاهش اصلا حس خوشپوشید نگاه میهایش را میلباس

 نداشت.
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 کرد پرسید:شلوارش را سفت می ربندطاقت نیاورد همچنانکه بند کم بهادر دلش بالاخره

؟ سر حال نیستی؟ نکنه ناراحتی من دارم مرخص می شم و باز از حاج عمو چی شده-

 فردا قراره بر گردم سر کار؟

 سری تکان داد و با پوزخند گفت: حاج آقا خمسه

کنم خدای نکرده یه وقت من فکر میها؟ وگرنه گویی بر نداریدست از چرت و پرت-

 جان!وضع نیستی و خوب شدی باباخلگه دی

 زیر خنده! بهادر زد

 پشتش کشید و گفت:دستی به سر کم آقا خمسهحاج

 خواد قبل رفتن ببیندت باباجون!دکتر علایی می-

 :تش را از روی تخت برداشت و گفتکبهادر 

واسه این ناراحتی عمو؟ خب اینکه طبیعیه! هر دکتری وقت مرخصی، مریضیش رو -

 !شدیدید باید دلخور میمیکنه! اگه نویزیت می

 تکانی به خودش داد و گفت: حاج آقا خمسه



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

72 

خواد باهات در میون بذاره! سکرترش می اما فکر کنم یه موضوع مهمی رو اون که آره...-

 گفت.که اینطور می

آقا وی آیینه به حاجو در حالیکه از ت بهادر جلوی آیینه یقة کت و پیراهنش را مرتب کرد

 :کرد گفتمسه نگاه میخ

حتما همینطوره! آخه دکترها معمولا عادت دارن قبل از دیدن هر مریضی اول مراتب رو -

 بینین.بعد مریض رو می ،رسوننشون رو میبه اطلاع منشی

 در همین حال زیر لب گفت:حاج عمو به جای جواب چرخید سمت در اتاق و 

 انشاالله که خیره!-

که خدا  خمسه از اتاق بیرون رفت و در همان حال با خودش فکر کردآقا بهادر دنبال حاج

تراپی مورد گذشته و حرف درمانی و وراجیدوباره بحث حرف زدن در  دکتر علایی کند

 .اش را نداشتش نکشد که اصلا حوصلهرا پی

 زد . دکتر حاج عمو چند تقه به در اتاق

 صدای دکتر علایی از آن سوی اتاق گفت:
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 .تو بفرمایید-

وارد لخ کنان هم لخ ز کرد و وارد اتاق شد، پشت سرش بهادردر اتاق را با حاج آقا خمسه

که از دکتر دورتر بود در نتیجه بهادر ای حاج آقا خمسه نشست روی راحتی .اتاق شد

 تر بود.که به صندلی دکتر نزدیک مجبور شد روی راحتی بنشیند

قهوه  اش خواست برای میهمانانشاز منشی رداشت ودکتر طبق معمول گوشی تلفن را ب

زیرچشمی نگاهی به  کردهای روی میزش را جمع میر که ورقبیاورند بعد هم همانطو

 اش گفت:بخش همیشگیانداخت و با لحن آرام بهادر

اقل رنگ و روت که اینطور خخخخخب جناب بهادر خان! خداروشکر ظاهرا بهتری! لا-

 ده الحمدالله!نشون می

 :بهادر با لبخند کج و تلخی جواب داد

  اثرن!گین این داروها بیالبته اگه دوباره نمی !، ممنونبهترم -

 ی به سرعت سرش را تکان داد و گفت:دکتر علای

شه ها گام اول و مهم درمانه! کسی که حالش بده رو اصلا نمیاتفاقا نه! داروها خیلی وقت-

هم . البته در این مورد ر اینکه اول دارو مصرف کنهکرد مگدرمانی صِرف، درمان با روان
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من امروز خواستم  خوام وارد بحثش شم چونکه من نمی های زیادی وجود دارهنظریه

در مورد  بیای اینجا تا در مورد یه مطلب خیلی خیلی مهم دیگه باهات صحبت کنم.

  دخترت، مانا!

 .بهادر نفس عمیقی کشید و صاف روی صندلی نشست

 علایی ادامه داد: دکتر

ای داشته باشیم. من از دکتر مانا خواهش کردم که امروز بیاد اینجا و ما با هم یه جلسه-

شه البته این خواست ایشون هم بود. در واقع چون مانا هم آخر همین هفته مرخص می

 لازمه که قبل از اون ...

 ق شد.ای وارد اتاچند تقه به در خورد و منشی همراه زن جا افتاده

 ن بلند شدند. دکتر علایی رو به بهادرشاهمزمان از روی صندلیدکتر علایی و حاج ایوب 

 گفت:

ن. ایشون دکتر ایشون خانوم دکتر خسروی هستن. متخصص روانپزشکی کودکا-

البته هم خودشون، هم  و واقعا براش خیلی زحمت کشیدن.دخترتون مانا هستن 

 گروهشون!
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 .بلند شد و متواضعانه تشکر کرداش بهادر از روی صندلی

 و رفت. گذاشت قهوه را مقابل همههای فنجانمنشی هم تند تند . همگی نشستند

 اش تکیه داد و رو به دکتر خسروی گفت:در که بسته شد، دکتر علایی به صندلی

 جلسه دست شماست! خب دکتر ما منتظریم. بفرمایین!-

 د. بعد در حالیکه کاملا به سمت بهادراش کمی جا به جا شدکتر خسروی روی صندلی

 می چرخید گفت:

های دوقلوی تک های رفرنسمون در مورد بچهما زمانی که دانشجو بودیم توی کتاب-

خوندیم که بیشترین شباهت ژنتیکی رو به هم داشتن اما به خاطر  تاثیر ی میکتخم

تحقیقاتشون این  برایها محقق شدن.، افرادی کاملا متفاوت از هم میزندگیشون محیطِ

های آموزشی و بسیار خوب محیط رو توی هاکردن و بعضا بعضیها رو از هم جدا میبچه

. سپردنمی سواد و دارای فقر فرهنگیی دیگه رو به والدین بی سواد یا کمهاو بعضی

آور بود. دختر شما مانا دقیقا من رو یاد همون تحقیقات نزده سال حیرتنتیجه بعد از پو

 انداخت!

 کمر بهادر بوضوح خم شد.
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 دکتر ادامه داد:

دامن ثروت پدری، درست مثل  ی ناز و نعمت، تویپایتخت یه کشور، تو ، تویاین بچه-

ن پیرزنی که داشت ازش نگهداری و اوه های بدوی در حال رشد و تکامل بودانسان

یی سر این بچه چنان بلا شو کهولت سن کرد، به خاطر ناتوانی جسمی و دمانس عقلیمی

 !، جنابشهکه من هنوز هم از یادآوریش حالم بد میبود آورده 

 حلقه زد. های بهادراشک در چشم

 کرد خشمش را کنترل کند ادامه داد:دکتر خسروی در حالیکه بوضوح سعی می

شون کنه چون رسته اینجا تا دکتر علایی معاینهمن از عموتون خواستم این خانوم رو بف -

روان سالم بتونه با یه بچه چنین کاری کنه! تمام تن این  تونستم بپذیرم که یهنمیواقعا 

بچه در اثر ادرارسوختگی زخم و آش و لاش بود. توی سن چهارسالگی کنترل ادرار و 

پیرزن هیچ کس از اون سر  خود کرد که به جزمدفوع نداشت و به زبان عجیبی تکلم می

ای بود.)حالا صورت زن از خشم مربوط به کدوم درک دره آورد و اصلا معلوم نبوددر نمی

خانة سالمندان کهریزک،  اش کرد و هماهنگ کرد برهیی معاینهدکتر علا سرخ شده بود(

ا دکتر علایی به حرمت ام پزشکی روزبه!بیمارستان روان رفته باید میالبته به نظر من ک
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ما من هنوز معتقدم این خانوم ا!کهریزک سن و سالش و به خاطر زوال عقلش گفت بره

 چندتا اختلال روانپزشکی رو با هم داشت!

 .را داشت که از آب بیرون افتاده ایحس ماهی آمد.بالا نمی نفس بهادر

 گفت: و با خشم اش را برداشت و لاجرعه سرکشید. بعد کلافهدکتر خسروی فنجان قهوه

ون الان ایشون اینجا بچه ندارم چمسئولیت این آقای بهادر خان، من کاری به مادر بی-

 دونم واقعا به شما چی باید بگم!نمی، اما شما....! مقابلم نیست که م لامتش کنم

 :شد گفتخارج می و با صدایی که به سختی از ته حلقشبه زحمت بهادر 

در عرض چند ماه، هم پدر و حال و روز مناسبی نداشتم. بودم. احوال من خودم مریض-

 ام از دست رفت! من خودم داغون بودم!دست دادم، هم زندگی زناشویی مادرم رو از

 ادامه داد: دکتر خسروی بی توجه به توجیه بهادر

به من دادن. من هم با عموتون  مشکلاتتون یه توضیحاتیدکتر علایی در مورد شما و -

این بچه صحبت کردم. ببینید آقا...من و تیمم  در مورد مفصل هم در مورد خودتون و هم

برای سلامت بچة شما بسیار بسیار زحمت کشیدیم! در واقع الان نزدیک به دو هفته است 

 به هرحال چون سرتون که شبانه روز تلاش ما وقف فرزند شما شده. البته منتی نیست
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شما این بچة دیم می م اما اگر فکر کردین که اجازهما وظیفه انسانیمون رو انجام دادی

برگردونید و باز همون  ناسالم به اون محیط دوباره رو از ما بگیرید و گناهمعصوم و بی

سخت در اشتباهید. شما باید یه مراقب خوب و اصلح برای این  ،بلاها رو سرش بیارید

 بچه پیدا کنید و بعد بچه رو از ما تحویل بگیرید. در ضمن من به عموتون هم گفتم، این

 این زنید و ازز این پرستارهایی باشه که زنگ میتونه یکی امراقب خوب و اصلح نمی

تونن با رفتار هر کدومشون می گیرید چون اون پرستارهای بی نام و نشون میهاشرکت

که من مفصلا  کننایجاد  جدید برای این بچه هزار و یک مشکل شوناشتباه یا کوتاهی

  ح دادم و گفتم خدمتشون!رو برای عموتون شر تک تکش

روی سرش خالی  را منهای ده درجهکه ناگهان یک پارچ آب  حال موشی را داشت ،بهادر

 :گفت مستأصل و دستپاچه اند.کرده

مراقب اصلح از کجا بیارم؟ این  ؟... وسط این هیری ویریخانوم گید من چی کار کنممی-

ش هم من کلا بعد از ماجرای بچه پدر بزرگ، مادربزرگش فوت شدن. با اقوام مادری

که من  آداصلا ایران نمیکنه و ه کردم. خواهرم هم دوبی زندگی میقطع رابطمادرش، 

و ام رو بهش بسپارم. زن حاج عمو هم که مرحوم شده. من کسی رو ندارم دور بخوام بچه

 مراقبِ اصلح از کجا پیدا کنم؟ برم!
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 شد گفت:در حالیکه از روی صندلی بلند می دکتر خسروی

سپاریم به بهزیستی! به هر د کسی رو پیدا کنید ما بچه رو میاشکالی نداره. اگر نتوستی-

از  هداری از این بچه رو ندارید و اگهصلاحیت نگ اصلا حال با این وضعیت از نظر من شما

ولی توی بهزیستی لااقل سلامت جسم و  یدش دوباره همون آشه و همون کاسه!ما بگیر

با  ره.افته! اینطوری زحمات من و گروهم هم به هدر نمیروان این بچه به خطر نمی

 بینمتون! آخر هفته می! آقا توناجازه

واقعیت  شنیده یی کهچیزها شدزده به دکتر علایی نگاه کرد. باورش نمیبهادر حیرت

 اش را از اوشد بچهمگر می ،بودو سرِپا مگر شهر هرت بود. خودش زنده  داشته باشند.

 . اش بودمثل شاخ شمشاد بالای سر بچه رند و بدهند به بهزیستی وقتی خودشبگی

 گفت: بلافاصله دبسته شد دکتر علایی که ذهن بهادر را خوانده بودر اتاق که 

گیره می . یه حکم قضایی، بهادراهل بلُف زدن نیست ،شناسممی من دکتر خسروی رو-

که بچه بدسرپرستِ بعد هم می فرستدش بهزیستی! بنابراین به نظرم تا زودتره فکر یه 

وجدان کاری داشته باشه و  ت باش! آدمی کهمراقب خوب و درست و درمون برای بچه

 و برت پیدا کن!بالاخره بگرد یکی رو دور  آدم خوب که قحط نیست! !انسان باشه
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 نعره زد:. با همة وجود بهادر از کوره در رفت

که پسش انداخته بود، انسانیت نداشت! رحم و مروت ،...ننة این بچه که مادرش بود -

اون  من و این بچه به این حال و روز بیفتیم، نداشت! ولش کرد رفت دنبال خوشیش تا

انسانیت و جوونمردی داشته باشم؟ زده از کی؟ از کی توقع فلک وقت من... من بدبختِ

 !، دکترتو این روزگاری که رحم و مروت تو وجود کسی نیست

 داد زد: یتقاطع با به ته برسد بلند و بهادر حاج ایوب خمسه مهلت نداد جمله

از حوری!... از حوری! از همون دختری که مثل توپ پرتش کردی کف زمین حیاط و -

تونست ازت دیه بگیره و بندازت زندان و پدرت رو می ! از همونی کهضربه مغزیش کردی

همون دختری  حوری، از از !هیچ چی به روت نیاورد جوونمردی گذشت ودربیاره اما با 

کشه، داره شکنجه که اولین نفری بود که بهت گفت این بچه داره توی این خونه عذاب می

ی خونت به جوش اومد و اما جنابعال ،شه، پوستش ور اومده، حرف زدن بلد نیستمی

؟ و فرستادیش روی تخت بیمارستان و زدی ناکارش کردی ام گفتی ل لِهگفتی چرا به دایه

ت جون کند و زحمت ،تاز همون دختری که با اون دک و پز و تحصیلات، اومد توی خونه

و  کشید اما جز یه مشت کلفت و کنایه و حرف مزخرف هیچی کف دستش نذاشتی رو
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تر کسی تر و صبورتر و انسانچیزی هم بدهکارت شد! از این دختر باوجدان دستِ آخر یه

ات رو بهش بسپاری! ای تا بچه ،ات؟ اگه داری برو ورش دار بیار توی خونهرو سراغ داری

دونی من چقدر زحمت کشیدم و خون دل خوردم و تو می نالایق! _آدم_ ای آدم نالایق!

نقشه کشیدم تا اون دختر رو راضی کردم بیاد واسه تو کار کنه؟ اون دختر طراح درجه 

سُرش دادم سمت یک جواهره! روزی خدادتومن دست مزدشه! من دیدم آدم حسابیه، 

 لیاقتی!یاما تو جون به جونت کنن ب خونة تو که از این بدبختی و فلاکت درت بیاره!

 لیاقتت همون نگار بود!

رگ گردن بهادر زده بود بیرون. این حاج ایوب خمسه خودش دیوانه بود یا بهادر را احمق 

 هایش به هم دوخته شده بود.از شدت عصبانیت لب بهادر و دیوانه فرض کرده بود؟

 حاح ایوب خمسه ادامه داد:

 هااان؟ چیه؟ چی شد؟-

 :عجیبی گفت و با پوزخند اش را جلو دادسینهخورد.  بالاخره لب های بهادر تکان 
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پس چرا اومده بود خونة من  ،ببینم عمو، اگه این دختره آدم حسابی بود و طراح جواهر-

آدم حسابی  چون ننة یه ام شده بود؟ نکنهاش چرا کلفت خونهبود؟ اصلا ننه بند بستهپیش

 تو هم من رو گیر آوردی عمو؟ بود؟

 گفت: حاج عمو با غضب

بابایی  سال توی خونة یه ها سالیاناین مادر و دختر طولانیه! همینقدر بدون که این قصة-

بودن.  زاده این یاروسرایدار خونه پدر و مادر این دختر، زندگی کردن. بوده تاجر آهن که

 ره آمریکا! اینهام خوش وکنه به امید اینها و میسال خونه رو رها میسی تاجره، ،...یارو

سر و کلة   یه روز، سال یهوکردن، تا اینکه بعد سیخرم توی اون خونه زندگیشون رو می

رو برج کنم.  بابام خوام خونهگه میندازه بیرون و میشه و اینها رو مییارو پیدا میوارث 

گرده ده شون، شن. مادره برمیآلاخون والاخون می که هیچ پس اندازی نداشتن، اینهام

دختری که اون همه سال  ،ب! اما خُشهخونه میشهر، با یکی همره جنوبدختره هم می

یه خونة قدیمیِ زندگی کرده معلومه بهش توی  و توی رفاه توی یه خونة ویلایی بزرگ

بیاد  پیشنهاد دادمهم دیدم شرایطش اینجوریه، بهش گذره! من سخت میجنوب شهر 

ن وضعیت زندگی فلاکت بار توی جنوب هم واسه اینکه از او دختره خونة تو کار کنه!

قبول کرد. این وسط من فکر تنها چیزی رو که  ،های قدیمی خلاص شهشهر و خونه
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و شانس رو با کف هر دو دستش  باشه برادرم مغز خر خورده ةبچکه  نکرده بودم این بود

 نه!پس بز

 کنان گفتم:پتهکردم و تتهپاک ام را با پشت دست یشانیعرق روی پ

 دیگه امکان نداره پاش رو توی خونة دختر اوناینجوری یا اونجوری،  حالا به هر حال...-

ای که خونهده توی زنه! مگه دیوونه است دوباره برگرمن بذاره! اون سایة من رو با تیر می

! مغز هدفعة پیش اونجوری رفتار کردیم! بدبخت بیچاره از یه قدمی مرگ برگشتباهاش 

 ! یعنی اگه برگرده باید به عقلش شک کنیم!توی اون خونه اره برگردهدوب که خر نخورده

 دکترعلایی گفت:

کنم راضیش کنم. بالاخره زنم و سعی میه، من باهاش حرف میاگه مشکلت فقط این-

 دونم قبول نکنه!بعید می ،وسطه گناهوقتی ببینه پای زندگیِ یه بچة بی ؛انهاون هم انس

 :همراه با عصبانیتی گفت با پوزخندبهادر  

 شناسین. خیلی لجباز و مغروره! امکان نداره قبول کنه!نمی شما این زن رو-

 دکترعلایی گفت:
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کنه میاش با من! انشالله که خدا کمک حوری خانوم رو بیار اینجا، بقیه حاجی شما این-

واسه آقا بهادر  اش کنیم. چون ظاهرا این تنها شانسیه کهتونیم از خر شیطون پیادهو می

 منتهی خودش حالیش نیست! مونده!

                                   ********************************* 

داد. گوش می های حاج ایوب خمسهبه راحتی به حرف بهادر همانطور که تکیه داده بود

که از کالبدش خارج شده و از ورای زمان و مکان  در این حال احساس روحی را داشت

 نگرد. حاج ایوب خمسه اما هیچ توجهی به حالت چهرة بهادربه اتفاقات پیرامونش می

نداشت. سرش به کار خودش گرم بود و از قضا خیلی هم عجله داشت. در این حال 

گفت بلندی میانداخت و نچ گداری هم نگاهی به ساعت دیواریِ چوبیِ روی دیوار میگه

 داد:و باز به حرفش ادامه می

خلاصه دیشب به هزار بدبختی محمدعلی رو راضی کردم بریم خونة حوری - 

! ینشدنی نیست! هر کدومتون یه مدلخواهی! اما گند شما دوتا پسرعمو که پاکمعذرت

! چه یه سبد گل بزرگ خریدیم رفتیم خونة حوریاون یه مدل، تو هم یه مدل! خلاصه 

اومد. طفلک دختره دو ساعت دیر رسید. راهِ به اون دوری، توی اون شِر شِر ارونی هم میب
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 شد داشت! والا خوبه باز هم صبح نرسید! به قول محمدعلیبارون! دیگه چه توقعی می

گالری کجا، اونجا کجا؟  ! والا به خدا!هاتا خونة اینها هاره از گالری اونیه سفر قند آخه

نشستیم توی می چند ساعت رفیقش بود در رو رومون باز کنه وگرنه که باید حالا خوبه... 

 که ... مثلا رفتیم عذرخواهی! آقا محمدعلی لام تا کام حرف!ماشین! حالا این ها به کنار

هاش هم کرده تو هم و بُغ کرده نشسته بالای مجلس! که چی؟ که زنه هیچ، اخمنمی

ته من دختر سرایدارم! من فکر کردم این خونه و حوری خانوم چرا از اولش به من نگف

 که آد! دروغگو دشمن خداست! خلاصهزندگی مال خودشونه! من از آدم دروغگو بدم می

 نه محمدعلی! ،! اونیکه بالاخره معذرت خواست، من بودم، بهادردردسرت ندم

 :همانطور که سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود زیرلب گفت بهادر

شعوره!... اون بی خواهی و پشیمونی یعنی چی؟دونه معذرتند اصلا میاون گوسفآخه -

 خوای قبول کنی!اما شما نمی !عمو جون شعوربی

 با آب و تاب ادامه داد: حاج ایوب خمسه
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سفید  دونه چقدر سرخ وخدا میمالیِ گندِ این یکی پسرعمو! بعد تازه رسیدیم سر ماست-

واقعا رو  امروز به خاطر تو یه تک پا بیاد پیش دکتر! شدم منِ پیرمرد تا بهش بگم

 به مولا علی! پا!خواست بهادر! اون هم روی سنگمی

 :بهادر صدایش را صاف کرد و با پررویی گفت

آد! لطفا این دوتا مساله رو با هم به خاطر مانا می ،عموحاجآد اون به خاطر من نمی-

کاری بکنه! من احتیاجی به ترحم هیچ زنی خوام به خاطر من هیچ! من نمینکنینقاطی 

اگه دست من  شور هرچی زنه با هم ببرن! مرده ندارم. از هر چی زنه توی دنیا متنفرم!

هیچ زنی توی  محبت به کشتم! من احتیاجمی با هم کردم وشون رو چیزخور میبود همه

 !نیددنیا ندارم. این رو بهش بفهمو

 حاج ایوب سرش را با تأسف تکان تکان داد.

 بهادر بلافاصله اضافه کرد:

بهش بفهمونید که  من دوست ندارم هیچ منتی سرم باشه، حتی منت این سرکار خانوم!-

  اگه داره لطفی می کنه فقط و فقط به مانا و به خاطر ماناست!

 گفت: مستأصل سرش را بین دستانش گرفت و حاج ایوب خمسه
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هادر... من کلی منت این دختره رو کشیدم و نازش رو خریدم تا راضی شده امروز ساعت ب-

دونی که امروز ساعت چهار بعدالظهر روز ترخیص ماناست. و دو برم دنبالش! خودت می

اگه تو تا ساعت چهار امروز آدم قابلی رو پیدا نکنی که به دکتر خسروی معرفیش کنی 

دی. حداقل برای یه مدتی! پس لطفا الدرم بلدرم دست می عملا حق سرپرستی مانا رو از

 "حالیش کن فقط به خاطر ماناست"گی یه جوری می در نیار و منطقی و عاقل باش!

 که انگار مانا بچة تو نیست ، از جایی پیداش کردی!

 به زمین. بهادر سرش را پایین انداخت و زل زد

 گفت: حاج ایوب خمسه

رم دنبال حوری ، از اونجام مستقیم میام مطب دکتر علایی، تو هم ساعت یکِ. من می-

 یه ذره حوری بیایم!بلند شو یکراست برو مطب دکتر علایی و همون جا بشین تا من و 

 هم روی خودت کار کن بلکه عاقل شی!

                                          

*********************************** 
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اش به حضور دوبارة یک زن در خانه ای به دیدن دوبارة حوری نداشت،چ علاقههیبهادر 

شرایط  .آمدباید کوتاه می خواستای نبود اگر مانا را میاما ظاهرا چاره هم همینطور!

 اینجور بود.

 استحقاق هر و البته که متوجه بود بیچاره ظلم کرده در حق حوریِ دانستالبته که می

و بر دیوانه  توهین و سرزنش و مجازاتی را دارد اما به نظر خودش حال خوشی نداشت

 حرجی نبود!

با اوقاتی تلخ و ابروهایی  ، مقابل دکتر علایی نشسته بود،احتیحالا هم همانطور که در ر

شد کاش میکه ای کردفکر می گره خورده در هم، در خودش فرو رفته بود و با خودش

همان  های دنیا در امان باشد. برای بهادرو هم از شر تمام حوری اشته باشدهم مانا را د

 دنیا کافی بود.های زننگار از همة 

کارگرها و آشپزهای بهادر البته که برای پخت و پز و نظافت خانه به کسی نیاز بود اما 

ار یک کبای یهفته بهتر بود.که مرد بودند. تازه مردها کارشان هم  شناختزیادی را می

پخت. فقط اگر مشکل ان غذا میکرد و آشپز مرد هم برایشکارگر مرد خانه را تمیز می
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هیچ نیازی به این قوم نسوان و  ،نگهداری مانا نبود، یا اگر مانا یه کمی بزرگتر بود

 نبود! صفتشیطان

 از لای در پدیدار شد. خورد و هیکل حاج ایوب خمسه اتاق ند تقه به درچ

 بلند شد و گفت: ه احترام حاج ایوب خمسهاش بروی صندلیدکتر از 

 بفرما... بفرما...جناب خمسه! منتظرتون بودیم! خوش اومدین!-

در این حال مثل هر مرد دیگری  .اش را سپر کردبهادر روی صندلی صاف نشست و سینه

لااقل تا جایی که ممکن   اش را نشان ندهد.سعی داشت ظاهرش درون درهم شکسته

 ود.ب

 های ورنی پاشنهوارد شد و پشت سرش کفش از زیر چشم دید که حاج ایوب خمسهبعد 

ا باید ن چه حکمتی بود که این زن هم دقیقبلندی وارد اتاق شد. بهادر نمی فهمید ای

 درست مثل نگار! ،پوشیدهای ورنی مشکی میکفش

ایستاد. واضح بود که از ت ناگهان از حرکق، جایی در وسط اتا های ورنی مشکی،کفش 

بهادر با خودش را نداشت. لابد انتظار حضور بهادر جا خورده!  دیدن بهادر در آن جمع
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 دیگر واقعا این ؟من!  حضورِبدونِ  ،ای در مورد زندگی منکرد چه مضحک! جلسه فکر

 دار بود!خنده

 هایشان. حالا نگاهبالاخره جرئت به خرج داد و سرش را بالا کرد و به حوری نگاه کردبهادر 

 به هم گره خورده بود. 

 زیرلب گفت:حوری کمی این پا و آن پا کرد و بالاخره 

 سلام!-

در  باز هم ات،اتفاق بعد از همة آن «چه دختر مودب و با گذشتی!»بهادر جا خورد! 

الان  ،بعد با خودش فکر کرد قطعا اگر او جای حوری بودشده بود!  کردن پیشقدمسلام

اش را جویده بود اما حوری رسم ادب را به جا کرده بود به طرف مقابل و خرخرهحمله 

 آورده بود.

خورد. این قوم نسوان بهادر روی مبل جا به جا شد و نفس عمیقی کشید. نه نباید گول می

 ،دادن استاد بودندکردن و فریبهای شیطان! در دام پهنشان همینطور بودند... بچههمه

افتادی چنان نمایی هم همینطور! بعد که به دامشان مییی و مقدسدر مظلوم نما

 شد!شرمنده می هم دادند که خود شیطانمیات شکنجه
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 رشتة افکار بهادر را از هم گسیخت: بالاخره صدای دکتر علایی

واقعا ممنونم  بفرمایین خانوم حوری فرشته! واقعا لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین!-

 ازتون!

ها و در دورترین نقطه از و راه افتاد سمت یکی از راحتی حوری نگاهش را از بهادر دزدید

 نشست.دیگری هم روی راحتی  نشست. حاج ایوب خمسه هاراحتی ی ازبهادر روی یک

 ای گفت:دکتر علایی گوشی تلفن روی میزش را برداشت و با صدای آهسته

نوم دکتر هم اگه رسیدین هوه رو بیارین! خاتونین قهای من رسیدین! میمهمونخانوم، -

 !داخلبیان   شون کنینراهنمایی

 .ر علایی نگاه کردزده به دکتو حیرت بهادر سرش را بالا کرد

 دکتر علایی رو به حوری گفت:

سرکار خانوم حوری فرشته، قبل از هر چیز باید تشکر کنم بابت اینکه دعوت من رو  -

و تشریف آوردید. من شک ندارم که این ملاقات و این جلسه پذیرفتید و قدم رنجه کردید 

دوستی، از خودگذشتگی برای شما اصلا خوشایند نبوده اما شما به حکم انسانیت و نوع

 کردین و دعوت ما رو پذیرفتین!
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سرش را بالا کرد و طور عجیبی به دکتر نگاه کرد . حالت نگاهش طوری بود که حوری 

اند ... که مجبورش کردهداد که برای این ملاقات این پیام را میای بوضوح به هر بیننده

از این جلسة چندنفری خبر  که انسانیتی در کار نبوده، که روحشاند،...ش دادهفریب

و قدرت اما زبانش چسبیده بود به سقف دهانش  توی تله افتاده،...که،...که،...! ، کهنداشته

زده شده بود یا شاید چون بیش از حد حیرتتکلمش را از دست داده بود. شاید چون 

مجبور بود همچنان سر جایش بنشیند و دیگر فرصتی برای مودب بود و به رسم ادب 

 اعتراض نبود.

 خبر از همه جا ادامه داد:دکتر بی

دونم در حقیقتش این جلسه به یه دلیل بسیار بسیار مهم تشکیل شده که من نمی-

 ون گفتن یا خیر؟آقا خمسه چیزی بهتموردش حاج

 آقا خمسه بلافاصله جواب داد:حاج

 خودت! چیزی نگفتم! ترجیح دادم ریش و قیچی رو بسپارم دست نه دکتر!-

کنار در  با یک سینی و چند فنجان قهوه چند تقه به در خورد و منشی دکتر علایی

کرد و روی پرسی ایستاد. همراه او دکتر خسروی وارد اتاق شد و رو به جمع سلام و احوال

اش عصبانی بود یا قیافه دانست هنوز هم از دست اونمیبهادر  ها ولو شد.یکی از راحتی

 کلا یک چهرة جدی و عصبانی بود.

ها و دهانش خشک شده بود که به حوری آنقدر لب. بهادر زیرچشمی به حوری نگاه کرد

دهانش  د. حالامحض آنکه دختر فنجان قهوه را مقابلش گذاشت، قهوة داغ را سر کشی
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این حال ناخواسته تمام عضلات در  طعم گُه گرفته بود و سقف دهانش هم سوخته بود.

 صورتش را به شکل عجیبی در هم کشیده بود.

 ادامه داد: علایی دکترمنشی که از اتاق بیرون رفت 

. ، حوری خانومخب،... حقیقتش، من کاملا در جریان اتفاقی که برای شما افتاده هستم-

خان در اون پرسة زمانی بسیار بیمار بودن و نیازمند درمانِ جدی و خب اسفانه بهادرمت

شده و کوتاهی کرده بودن در امر درمان! اما الان خداروشکر اون مشکل کاملا برطرف 

خان تا حد بسیار بسیار زیادی خیالمون راحته! فقط یه سری دیگه از بابت بیماری بهادر

های ماهیانه کاملا مونه که انشالله اون هم با ویزیتجزئی میهای ملاحظات و پیگیری

 هیچ نگرانی در این مورد نیست! جای شه و دیگهمرتفع می

 حالا سکوت شده بود.

یه! خیلی جدی جد خیلی اما در موردِ... در موردِ... دخترشون مانا!... متاسفانه قضیه خیلی-

 خان!تر از بیماری بهادر

داد. ه هنوز هم طعم تلخ قهوه آزارش میرا در هم جمع کرد. انگار کحوری دوباره صورتش 

اش را ی پیشانیهابا دستمال عرق کردمی به حوری نگاه همانطور که زیرچشمیبهادر 

 واقعا همانقدر گرم است یا او اینقدر گرمش هوای اتاقدانست خشک کرد. در این حال نمی

 شده بود.

کرد با غصة می نگاه به بهادر و در حالیکه زیرچشمی دکتر چرخید سمت دکتر خسروی

 گفت :مشهودی 
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 ایشون، خانوم دکتر خسروی متخصص روانپزشکی اطفال هستن و سرپرست گروهی-

شون زحمت خیلی که درمان مانا جان رو به عهده داشتن. ایشون و گروه درمانی هستن

بقی بحث رو بسپرم به خود ایشون کنم بهتره ماو من فکر می زیادی برای مانا کشیدن و...!

 تا براتون یه سری مسائل رو توضیح بدن!

اش شکل دیگری پیدا کرده بود. نه دکتر خسروی کامل چرخید سمت حوری! حالا چهره

 عصبانی بود نه خشمگین! با حوصله و لحن مهربانی رو به حوری گفت:

روانپزشک که متشکل از تحت درمانه و یک گروه مانا که  نزدیک به دو هفته است-

روانشناس بالینی متخصص کودک و نوجوان و گفتاردرمان و رفتار درمانگر و غیره و 

مجددا کنترل ادرار و  کمک کننبه این بچه  زحمت تازه تونستنبعد از کلی ... ذالکه

مدفوعش رو به دست بیاره و به زبان فارسی صحبت کنه، نه به اون زبان من درآوردی که 

 آورد!بود مال کدوم شهر و روستا بود و کسی ازش سر در نمیمعلوم ن

که تنگی حوری دست برد سمت یقة لباسش و آن را با دست کشید. به وضوح معلوم بود 

 بود. شده گرمش نفس گرفته شاید هم مثل بهادر

که ممکنه تمام زندگیش به خاطر مراقبت  پذیره و در سنیِهاین بچه بسیار بسیار آسیب- 

های زندگی انسان در پنج ، یه مراقب بد نابود بشه! تمام زندگی انسان و طرحواره بد یا

گیره. همة ما محصول هفت سال اول زندگیمون شیش سال اول زندگیش شکل می

وجدان و مادر بیهستیم و این بچه...! و این بچه مثل یه علف هرز، زیر دست یه 
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یض احوال و خرِفت به امان خدا رها شده پدر بیمار و یه پیرزن مسنِ مرغیرمسئول، یه 

 بوده! 

 سیبک زیر گلوی حوری بالا و پایین رفت.

 اش را سر کشید و گفت:دکتر ته ماندة قهوه

زندگی این بچه به همین سادگی، وسط تمدن و اون همه ثروت پدریش تباه شده! کی -

درسیم افتادم. یاد های های رفرنسشه؟ من وقتی دیدمش، یاد یکی از مثالباورش می

شه و کنار یه مشت غارنشین و انسان نخستین بزرگ دختری که توی جنگل رها می

 های امروزی نداشته!شه و بعد هیچ شباهتی به انسانمی

 رنگ صورت بهادر مثل لبو سرخ شده بود.

 یقی کشید با حالت تأسف ادامه داد:دکتر نفس عم

ورد اینجا. حالش اصلا خوش نبود. از بیماری خانوم رو آحاج آقا خمسه دو جلسه اقدس-

گذشته، زوال عقل یا دمِانس بدجور مثل خوره به جون مغزش افتاده  شو ناتوانی جسمی

بود. اصلا صلاح نبود دیگه از مانا پرستاری کنه. برای همین با چندتا از دوستان هماهنگ 

با حاجی نشستیم فکر  . بعدلمندان. اونجا براش خیلی بهترهکردم و فرستادمش خونة سا

 ترین گزینه است واسه پرستاری و مراقبت از مانا!کردیم که چه کسی مناسب

ست داده و به خب مانا که پدربزرگ و مادربزرگ پدریش رو متاسفانه توی تصادف از د

قا بهادر با پدر و مادر همسر سابقش هم کلا قطع رابطه کرده. آخاطر خیانت مادرش، 

آقا خمسه هم که به رحمت خدا رفته. کنه! خانوم حاجزندگی می دوبی اش هم کهعمه
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خدمتکار خود حاج آقا، سکینه خانوم هم که یه پیرزن ناتوانیه و از پس یه بچه کوچیک 

کردیم چون این بچه ظاهرا فک و آد. پس باید به یه کسی غیر از فامیل فکر میبر نمی

 فامیلی نداره!

یاز بیرون بیاریم. چون این بچه آسیب دیده و بیماره. ما نشد کسی رو از خب مسلما نمی

سی که مطمئن هامون بهش اعتماد داشته باشیم. کبه کسی داریم که مثل تخم چشم

 ،کنه یا اگر مانا دو دفعه لباسش رو خیس کرد، مانا رو پوشک نمیباشیم در نبود بهادر

دستورات  یموکنه و مو بهمی رفتارمطابق توصیة ما با بچه  !کنهو تنبیه نمی بچه رو دعوا

کنه. پرستاری که از بیرون بیاد اصلا قابل اعتماد روانشناس و روانپزشک کودک رو اجرا می

پذیر هم نیست؛ اونقدر مشکلات ما داشتیم که ؛ تا این حد دلسوز و مسئولیتنیست

اری ها استخدام شده بودن واسه نگهدمسببش همین پرستارهایی بودن که از شرکت

ها که حتی تصورش هم براتون ممکن نیست... حالا شما تصور کن ما بخوایم بچة بچه

 ای مثل مانا رو بسپاریم دست یه همچین کسایی!... نه! اصلا ممکن نیست! دیدهآسیب

 با کمک و راهنمایی خلاصه خانوم دردسرت ندم... گشتیم و گشتیم و گشتیم و در نهایت

تونی گرة کور این کلاف رو ه رسیدیم که فقط شمایی که میآقا خمسه به این نتیجحاج

و اگر قبول نکنی و  باز کنی! فقط شمایی که صلاحیت داری از این بچه پرستاری کنی!

 فرستم بهزیستی!بچه رو می ،نپذیری... رکُ بگم... من فردا صبح

 های حوری!توی چشمبهادر سرش را بالا کرد و مستقیم زل زد 
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حوری اما طوری شده بود که انگار وسط چالش مانکن است و این فقط یک حالت صورت 

 بازی یا یک شوخیست!

 :رو کرد به حوری و دستپاچه توضیح داد حاج آقا خمسه

در حال حاضر، بهادر به  گه! می، حوری جاندهمانا رو تحویل بهادر نمی ،خانوم دکتر-

 حیت نگهداری از ماناعلا صلاگه ف! میبدسرپرست محسوب میشهوالد خاطر شرایطش، 

و نیاز به مراقبت داره، واسه همین ممکنه  هگه فعلا خودش هم تحتِ درمانمیرو نداره! 

 هایتمام زحمت شرایط قبل برای مانا تکرار بشه و نگهداری کنه و درست نتونه از مانا

در صورتی تنها  و آسیبه! گه بچه در معرض! میهبر به هدر برای مانا گروهش خودش و

حاضره مانا رو بهمون تحویل بده که یه مراقب مسئول و با صلاحیت بهش معرفی کنیم 

کنه! میو اون مراقب تعهد بده که طی یک سال آینده تحت هر شرایطی از مانا مراقبت 

تونه بهادر کاملا حالش خوب نشده، نمی تا وقتی و در غیر اینصورت مانا باید بره بهزیستی

شه یه دختر و یه پدر رو از هم جدا کرد! مگه می ! و این یعنی فاجعه!باشهپیش باباش 

 دونی که!خودت می ان!زدهاون هم با شرایطی که این دوتا دارن! هردوشون باغ طوفان

زد. حاج ایوب به سرعت ادامه داد. حتی پلک هم نمیحوری هیچ عکس العملی نشان نمی

 داد:

که ادر ده این بچه با وجود پدری مثل بهدانت اجازه می... دخترم... تو وجحوری جان- 

والا به خدا، خدا رو  ود اون همه ثروت و دارایی بره بهزیستی؟اینقدر دوستش داره، با وج

 آد!خوش نمی
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 !داد. همانطور خشکش زده بود به همهمینحوری جوابی 

 رفت!از دست می وگرنه مانا ،کندید کاری بااحساس کرد  بهادر

از روی راحتی بلند شد و راه افتاد سمت جایی که حوری نشسته بود. حالا برای همین 

کرد. از ترس بود یا از نمی اما حوری همچنان نگاهش درست مقابل حوری ایستاده بود

 نقطة دور. دور از همه! اما ماتش برده بود به یک ، معلوم نبودنفرت یا از خشم

 اق را شکست:سکوت ات دار بهادرصدای بم و رگه

و اونقدر متأسفم  خانوم حوری خوامبت همة اون اتفاقات ازتون عذر میمن... من ... واقعا با-

دونم چی باید بگم و چطور باید بگم. ولی شما باید بدونید که من اون موقع حال که نمی

واقعا دست خودم نبود. لطفا حساب من رو از دخترم جدا کنید.  و احوال خوشی نداشتم.

 شه لطفا برگردین!به خاطر مانا، اگه می کنم.من ازتون خواهش می

توانست حتی نوک انگشت دستش را تکان دهد یا کوچکترین تکانی بخورد. نمیحوری 

 خشکش زده بود.

 :بهادر دوباره گفت

من براتون دونم بخشیدن چون می نه! به خاطر من، !گردینبر کنممن ازتون خواهش می-

به خاطر مانا برگردین! چون موضوع الان اصلا  کنممن ازتون خواهش می ؛ممکن نیست

من و شما نیستیم، موضوع حتی الان اون خونه هم نیست! موضوع الان فقط ماناست. ما 

ناه و معصوم برگردین! گبه خاطر نجات زندگی یه بچة بی الان باید مانا رو نجات بدیم!

 برای اینکه بعدا پیش وجدان خودتون شرمنده نباشین، به خاطر خدا برگردین.
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 رو به دکتر گفت:ای به زحمت و با صدای گرفتههای حوری تکان خورد. بالاخره لب

دم مثل مون! و تعهد میبرمش خونهاگه موضوع فقط ماناست من با خودم می !باشه...-

آرمش پیش خودتون چکاپ! همینکه پدرش کنم. هر ماه هم میگل ازش نگهداری 

 توقعی!هیچ ای ندارم!توقع دیگه کافیه! از نظر من خرجش رو تقبل کنه

 گفت: با نوک انگشت لالة گوشش را خاراند. بعد کمی مکث کرد و بالاخره دکتر خسروی

توی سن به این  بچه رو این خوایدختر گلم، پدر مِانا، تنها والدیه که براش مونده، می-

بچه به اندازه کافی مشکل  این ؟نها والدی که براش مونده جدا کنیاز ت حساسی،

از اون گذشته، پدرش هم به  زنی!با این کار به مشکلش دامن می جدایی داره! ِاضطراب

 تنها عضوی از خونواده خوایمیسرش، آسیب دیده و بیماره، تو خاطر از دست دادن هم

خوای واقعا به نظر من اگه می انصافیه!، اینکه خیلی بیاش مونده، ازش دریغ کنیکه بر رو

نه  ،ام بدیرو درست و بی نقص انج کارت کمکشون کنی، بهتره شجاعت به خرج بدی و

باز هم ! لااقل توصیة من اینه! بزنی چشمش هم کور کنی اینکه به جای برداشتن ابروش،

 هرطور خودت راحتی!

خدایا عجب گیری  بین دستانش گرفت. حالا بوضوح مستأصل شده بود.حوری سرش را 

  افتاده بود. خودش کم بدبختی داشت، بدبختی این خانواده هم مزید بر علت شده بود.

 گفت: حاج ایوب خمسه خالصانه

که بهادر مدام مأموریته! تو کل ماه سر جمع کنی یه ،هدخترم... اگه مشکلت با بهادر-

گیم بیاد پیشت کمک حالت می ، مادرت، همتوسل خانوم به هفته ایران نیست! بعد هم 
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انشاالله  دمن رفتار بهادری که من بهت قول می! اگر هم نگرااشه که دست تنها نباشیب

 !گنمی نطوریزنه! یعنی جناب دکتر علایی که ایدیگه خطایی ازش سر نمی

 دکتر علایی بلافاصله گفت:

که  خان تحت درمانه! انشاللهن مورد که خاطر جمع باشید. بهادربععععله! بععععله! در او-

خان باید داروهاشون رو دم! البته بهادرمن بهتون قول می آد!مشکلی پیش نمی دیگه

روانشناسمون برای مطابق دستور مصرف کنن و حتما هم مراجعه کنن به همکارهای 

به هر حال همة ما بهتره تحت نظر یه مشاور روانشناس باشیم. این توی  پیگیری درمان!

 همة دنیا متداوله!

که  را داشت کاغذی خالیِ حال یک قوطیِ .کردقارت میح تا سر حد مرگ احساسبهادر 

 ه شده بود!لِ وزن،پای یِک آدم سنگین زیر

داری بود که نگار برایش نوشته بود! نفرین شده ان دنبالهنشدنی، داست و این حقارت تمام 

مردی که  کوهی از غرور و ج نم و تکبر بود. نفرین شده بودی که بود. نفرین شده بود مرد

د ی که عمری به خونفرین شده بود مرد .اش را جلو داده بودرا بالا و سینه همیشه سرش

از همان اولین باری که نگار را دیده بود به  ،و این طوق نفرین .و آنچه بود نازیده بود

 گردنش افتاده بود.

                              *************************** 

اش ای افتاده بود. بین انسانیت و وجدان و عقل و منطق و خودخواهیحوری در بدمخمصه

ده بود و از طرف دیگر آنقدر معذب ش هاج ایوب خمسگیر افتاده بود. از یک طرف پیش ح
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نگاه کند تا چه برسد به اینکه پا  ر بود که حاضر نبود حتی توی صورتشمتنف از بهادر

شود. از طرفی هم دلش برای مانا  اشخانهسفره و همبگذارد و دوباره هم اشتوی خانه

این اندازه تغییر سوخته بود. اینکه زندگی مانا با حضور یا عدم حضور او می توانست تا 

 اعصاب و روانش را به هم ریخته بود.  ،کند

 خمسه و خاندان خمسه و طرف خودش بود و نفرتی که از بهادرتصمیم آسانی نبود! یک

طرف، جماعت دوری کند و یکتواند از خمسهگفت تا میمنطقی که می عقل و داشت و

گناه که بی یک طفل معصومِ اش را سرگفت دق و دلیانسانیت و وجدان و شرفی که می

گیجه گرفته در این میان، حوری گه حتی از پدر و مادر هم شانس نیاورده، خالی نکند.

 بود!

روز، با دیدن وبالاخره در این جنگ سخت، وجدان و انسانیتش پیروز شد و عصر همان

ر بدهد مانا در اتاق خانوم دکتر، حاضر شد تعهد یک ساله و قرص و محکمی به خانوم دکت

کند و تمام دستورات پزشکان و رواندرمانگران که تحت هر شرایطی از مانا نگهداری می

غروب آن ل بگیرد و دهد و مانا را از خانوم دکتر خسروی تحویمانا را مو به مو انجام می

دوباره برگردد به همان  بهادر و مانا و حاج ایوب خمسه چمدان به دست، همراه روز،

 خانة ویلایی لواسان! مخوف و سرد و تاریکی که بهادر اسمش را گذاشته بوددیواری چهار

 رو کرد به حوری و گفت: جلوی در که رسیدند حاج ایوب خمسه
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قولی کنه و زیر حرفش نزنه فکر کنم تا آخر زنگ زدم به توسل خانوم، مادرت! اگه خوش-

م رو بفرستم سکینه خانواگه لازمه،  هم ! تا اون موقع، خونة لواسونهفته بیاد کمکت

 !وردستت تا توسل خانوم بیاد

 گفت: با لحن غمگینی سرش را تکان داد و با غصه حوری

کنم! دیگه گذشت اون دوره و یه کاریش میآقا. شما دلواپس نباشین! نه ممنون حاج-

 آم!حالا دیگه خودم از پسش بر می ها!زمون

ر حوری از این منظو دانستنمی در این حال !از این حرف نفهمیدرا  بهادر منظور حوری

بود که خشمش ناگهان مثل یک  بهادرمنظورش بر آمدن از پسِ  ؟ جملات دقیقا چه بود

 کهاقدس خانوم  ؟ یاشدل یک شیر زخمی، دیوانه میشکست و مثسد ترک خورده می

 منظورش بهخانة سالمندان؟ یا  رفته بود گذاشت و حالاچوب لای چرخش می مدام

و دیگر  ده بودآبدیده ش آنقدر با سختی زندگی کرده بود، که مدت بود که این خودش

معنای آن را منظور دیگری داشت که بهادر حال و حوصلة ناز و افاده نداشت!؟ شاید هم 

 فهمید؟نمی

سعی داشت د و با صدای آرامی که مثلا سرش را نزدیک گوش حوری بر حاج ایوب خمسه

 گفت: زیر گوش حوری  بهادر نشنود

تا مانا کاملا به تو عادت نکرده بهادر رو نفرستم ماموریت،  هخانوم دکتر سفارش کرد-

اینجوری یه مشُتلُق  فرستادمش چین که بره و یه ماه بر نگرده!ا میوگرنه همین فرد

 گرفتم! )و شروع کرد به قاه قاه خندیدن(از تو می هم حسابی
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. وریو یک یک لبخند کم رنگ بودلبخندش  ای؟چه خندهالبته  حوری به زور خندید.

 و در جوابش گفت: سرش را چرخاند بیخ گوش حاج ایوب هم بعد

 ،رمشینه! من با موندنش مشکلی نداخوره پای لرزش هم میبالاخره هر کی خربزه می-

 ام بذاره!زندهشما فقط دعا کنه این دفعه 

چه تصوری  ر مورد اوزیر و رو شد! این دختر د در وجود بهادر از درد، حجم عظیمی

 !کشتای که برای تفنن آدم مییا دیوانه ایست قاتل زنجیره کرد بهادر یکداشت؟ فکر می

 تری گفت:با صدای آرام حاج ایوب

ن! تو الان پرستار دوتا مریضی! هم هاش رو سر وقت بخوره حوری جوقرص مراقب باش-

 باشه باباجون!  !شونتاردوبه ه باشهت مانا، هم بهادر! حواس

 :بهادر طاقتش طاق شد، کلافه و با صدای بلند گفت

 خوام شام سفارش بدم!دیگه؟ می مونینحاج عمو برای شام پیشمون می-

 تکانی به خودش داد و گفت: حاج ایوب

نه عمو جون... الان سکینه خانوم حتما شام پخته، میز هم چیده، اون محمدعلی گوساله -

که رفت و آمدش حساب و کتاب نداره، من هم اگه شامم رو اینجا بخورم، زحمت اون 

 شه! می و مزد پیرزن بی اجر

 :بهادر دوباره گفت
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هایی که این مدت برای من و مانا کشیدین! جون واقعا ممنونم بابت همة زحمت عمو-

اما همین که دونم قطعا کار راحتی نبوده مخصوصا بابت راضی کردن حوری خانوم! می

 ریش گرو گذاشتین برام و راضیشون کردین به برگشتن، واقعا پدری کردین در حقم!

 ممنونم ازتون!

چرخید سمت در حالیکه میهای پهنش داد و صاف ایستاد و تکانی به سرشانه حاج ایوب

 در گفت:

خدا رحمت کنه داداشم مصطفی رو! پارة تن مصطفی، پارة تن منم هم هست! منتی -

اما تو هم ایندفعه هوای  .کنمکنم واسه دل خودم میسرت نیست پسرم! من هر کاری می

 ش دار!هات نگهاین دختر رو خیلی داشته باش! روی جفت چشم

کرد و  عمو و برادر زاده نشد، رو به حاج ایوب هایحوری منتظر تعارف تیکه پاره کردن

 گفت:

بعد  برم به کارهام برسم. مانا باید بره حمام.حاج آقا اگه دیگه با من امری ندارین من -

 هم باید شام بخوره و بخوابه. اگه امری ندارین، من برم سراغ کارهام؟

 زد جواب داد:با مهربانی و عشق عمیقی که در نگاهش موج می حاج ایوب

تو. هر گلی زدی به سر  دستِ سپردم رو هانه بابا جون! دستت درد نکنه! من این بچه-

 خدا رحمت کنه بابات رو!زدی باباجون! خودت 
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انگار نه  !ما حوری هیچ توجهی به بهادر نکردا ری و نگاهش کردبهادر چرخید سمت حو

و انگار نه انگار  دکرنگاهش می نگار که داشتار نه او انگ اصلا وجود داشت بهادر کهانگار 

 . گذار بوداین اندازه سپاس ، و انگار نه انگار که بابت بودن و آمدنش تابود که پدر آن بچه

در کمال کرد. حالا هم سرش به کار خودش گرم بود و در دنیای خودش سِیر میحوری 

ه بود و در حالیکه جلوی پایش زانو زده بود، گرفت تفاوتی، دست مانا راخونسردی و بی

  زد:با مانا حرف می با لحن نرم و مهربانی داشت

خوای به من یه اتاق خیلی خوشگل داری که می وخخخخخببب مانا جونم! شنیدم ت-

 شه من اتاقت رو ببینم؟نشونش بدی! می

دام از جملات یچ کو ه کرد. انگار ناشنوا بودمیمثل چوب خشک به حوری نگاه  اما مانا

 العملی نشان دهد.شنید که عکسحوری را نمی

 حوری با حوصله ادامه داد:

دش من هم اتاقم رو عب ،اتاقت رو به من نشون بدیاگه تو من هم یه اتاق قشنگ دارم. -

 دم!به تو نشون می

همچنان با نگاهی سرد و توخالی به حوری خیره  عکس العملی نشان نداد.مانا باز هم هیچ

ب زدنی که هیچ لد، کنزدن حوری را تماشا میشده بود. یکطوری که انگار فقط لب

 .مفهومی برایش ندارد

 در رفت و نه بی حوصله شد. نفس عمیقی کشید و گفت:حوری اما نه از کوره 
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رو برات  ماجراهاش تونم عکس همةمی البته من قصه هم بلدم. یه عااااااااااااالمه قصه که-

تونم بلدم که میهم های قشنگ دوست داری؟ من کلی نقاشی نقاشی کهبکشم! ببینم 

ر سلطان جنگل، روباره مکار! ! آقا خرگوش زبل... لاک پشت پیر، جغد دانا، شییادت بدم

تونیم خودمون تئاتر تئاتر عروسکی هم هست! ما می شنگول و منگول! پینوکیو! تازه،...

، دونی تئاتر عروسکی چیه یا باید با هم یه روز بریمکنیم. ببینم اصلا می عروسکی اجرا

 ؟جونم ، مانای که چقدر کار داریمااا؟.... واببینیم

 ادامه داد:رفت ها بالا میاز پلهبعد خم شد و مانا را بغل کرد و در حالیکه 

، کلی جاها باید با هم بریم، کلی کارها باید با هم انجام بدیم، کلی چیزها باید یاد بگیریم-

ن شلوغ ! اوووووه،... خلاصه که از فردا خیلی خیلی سرموبکنیم کلی بازی هست که باید

واسه امشب هم مسابقة قایق کاغذی داریم. ببینم تا حالا دیدی قایق  و کار داریم. شهمی

یلی بانمکه! بیا بریم تو حموم تا نشونت ییییدن؟ خها چه جوری با هم مسابقه میکاغذی

اصلا هات رو دربیاری، چون ممکنه خیس بشی!لباس حتما وووای! قبلش بایدولی بدم... 

ام! )و بازیمن که عاشق کف شه، نه؟بازی کنیم؟ عالی میچطوره بعدش هم کف

 هایش را شادمانه با ذوق به هم کوبید(دست

همچنان به پیچ راهرو  اما نگاه بهادر ی و مانا در پیچ راهرو گم شده بودندحالا دیگر حور

بود این دختر تنها کسی بود که استحقاقش را داشت  ایوبخشک شده بود. حق با حاج

و هم  ، هم صبور، هم با حوصلهدختر هم با وجدان بوداین دستش سپرده شود. مانا 

 ای محبت و توجه نیازمند بود.ها بود به قطرهآب وجود مانا سالکویر خشک و بیمهربان! 

 داد!عشق و توجه میبه کسی مثل حوری که به او 
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ایوب به خاطر انتخاب درستش  رو به عقب تا یکبار دیگر از حاج بهادر سرش را چرخاند

و زیرکی  مثل همیشه مغزش درست کار کرده و ریش سفیدی کرده تشکر کند تا بگوید

ن خداحافظی، درست همان وقتی که صدا و بدورفته بود. بی به خرج داده اما حاج ایوب

ت این خصل را ترک کرده بود. ، در را باز کرده بود و خانهبرده بود بهادر به حوری ماتش

 رفت!می هم صدا و بی هیاهوآمد و بیهیاهو میصدا و بیحاج ایوب بود . بی

                       ******************************** 

زنگ زد به تهیه غذا و شام سفارش داد. خوراک جوجه. بعد ، ایوببعد از رفتن حاج بهادر 

که هیچ وقت در تمام مدت عمرش کاری به چیدن میز اتاق ناهار خوری.  هم شروع کرد

 . انجام نداده بود

را از ته  اشکند بچه داد. به این زنی که آمده بود تا کمکسخت بود اما باید انجامش می

، بدجور بدهکار بود. لااقل آنقدر شعور و شرف داشت بیرون چاه نیستی و نابودی بکشد

 ! که این را بفهمد

 بیرون آورد و با حوصله و سلیقه از آشپزخانهیکی یکی  ها را ظرفبهادر با حوصله و دقت، 

پارچ بشقاب،... کارد و چنگال و قاشق! ...لیوان و گیلاس!... دستمال سفره!  .چیدروی میز 

 آب! نوشابه! 

ور  حال همانطور که با موبایلشدر این  پشت میز، منتظر. کارش که تمام شد نشست

 .بالا بود حوری و مانا از طبقةر پایین آمدن منتظ رفت، زیرچشمیمی
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کارت بهادر خوان وارد شد. با غذاها و کارت در ساختمان را باز کرد و ،کمی بعد نگهبان

و رویش یک  کنار میز ید و غذای نگهبان و باغبان را داد و غذای خودشان را گذاشتکش

حالا فقط مانده بود حوری و مانا بیایند پایین تا غذاها را بکشد  .پارچة ضخیم انداخت

  هایی که روی میز گذاشته بود.داخل دیس

یخ  داشت ها واقعاغذا حالا پنج دقیقه گذشت... ده دقیقه گذشت... یک ربع گذشت...!

کنند! چرا اینقدر معطلش می فهمیدنمی بهادر اما خبری از حوری و مانا نبود. کرد،می

 که اینقدر معطلی نداشت!  ساده حمام کردنیک 

نکند حوری بچه را سراغشان. نکند طوری شده بودند؟  رفت. شاید بهتر بود مینگران شد

برداشته بود و از راه بالکن یا پلة فرار، فرار کرده بود؟ نکند حوری قصد انتقام گرفتن 

نکند؟ ... نکند...! فکری نبود  داشت؟ نکند حوری بچه را برده بود تا از او اخاذی کند؟...

نرسد؟ حالا داشت به خودش فحش  که در این مدت توی سر بهادر نچرخد و به ذهنش

 دختر اعتماد کرده بود؟ راحتی به این داد! اصلا چرا به اینمی

 . چند تقه به در اتاق مانا زد آرام و ها را دوتا یکی بالا رفتپلهبهادر 

 را نداد.  کسی جواب

 در این حال دستانش بوضوح می لرزید. .در زدآرام  دوبارهبهادر 

 را نداد. باز هم کسی جوابش
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. حالا صدای نجوای آرامی ز کرد و وارد اتاق شدلای در اتاق را بابهادر دیگر طاقت نداشت. 

ای دیگری بود. صدایی اما صدا، صدای حوری نبود، صد شنیدرا از دور، از داخل حمام می

 کاملا آشنا بود.به نظرش که 

به در حمام! حالا صدا  ن، پاورچین، به در حمام نزدیک شد و گوشش را چسباندپاورچی

قلب بهادر  .خواندبا ناله چیزی را شبیه نوحه یا لالایی می که داشت شنیدرا بوضوح می

! خودش شناختای من!... این صدا و این لهجه و این زبان را میااااخددددد از جا کنده شد.

 یی و حاج ایوبعلا! مگر دکتراوکرد؟ توی حمام خانة اقدس! اما او اینجا چه می بود! ننه

توی حمام خانة  پس او چرا هنوز اینجا بود؟ کهریزک؟ که ننه اقدس را فرستادند نگفتند

 او؟

کرد ناغافل در  شرا پر کرد و نیروی غریبی وادار وحشت غریبی سر تا پای وجود بهادر

... بعد ! ید خون کف حمام بود، اولین چیزی که دکند. به محض باز شدن درا باز حمام ر

 غرق خون، نقش کف زمین شده لخت حوری که با سرِ نیمه چرخید روی بدن نگاهش

 ، مانا را در آغوش گرفته بود و در حالیکهبا چادر چاقچور تر ننه اقدس،طرفکمی آن بود!

بدن لخت او را محکم به  با یک دست محکم جلوی دهان مانا را گرفته بود، با دست دیگر

به همان زبان عجیب و غریبش داد و مانا را در بغلش تکان تکان میو  فشردخودش می

 خواند.یم برایش مرثیه

 نه اقدس بیرونسمت مانا و بچه را از بغل ن بهادر از ته دل عربده کشید. بعد یورش برد

بچه داشت از  لرزش آرام بگیرد. بلکه تا م را باز کرد روی بدن بچهو دوش آب گر کشید

وار تا دوبرابر حد زده و عروسکاش ماتکرد. چشمان درشت و مشکیترس سکته می
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گرفت و ای آرام نمیچانة کوچکش لحظه .زدپلک نمی حتی معمول گشاد شده بود و

زیرِ باران خورد و بدنش همچون گنجشکی که هایش با صدای غریبی به هم میدندان

 لرزید!مانده در آغوش بهادر می

دانست مانا چرا به این حال و روز دانست چه اتفاقی در این حمام افتاده؟ نمینمیبهادر 

که می لرزید یا از ترس دیدن صحنة درگیری که قطعا از سرما بود  فهمید ماناافتاده؟ نمی

نیمه جانش و بدن دیدن سر غرق خون حورییا از وحشت  بود آمدهبین این دو نفر پیش 

خواست یا از وحشت بسته شدن دهانش با دست ننه اقدس که می بود که روی زمین افتاده

افتاد! از اما هرچه بود بچه داشت از ترس و وحشت پس می ؟اش را خفه کندصدای گریه

بهادر باید زنگ  داشت! فوری کمکبه  روی زمین افتاده بود و نیاز آن طرف هم حوری

 فهمید.زد به اورژانس! اما آنقدر دستپاچه شده بود که اولویت کارها را نمیمی

محکم پیچید لای حوله و در آغوش کشید. بعد  انا را از زیر دوش بیرون آورد ومبالاخره 

به اورژانس! حالا باید تا رسیدن اورژانس هم  یورش برد سمت تلفن اتاق مانا و زنگ زد

 های حوری را!، هم لباسکردهای مانا را تنش میلباس

کرد که با چنان سرعتی کار می د. دستانشدوی. فقط میفهمیدرا نمی حال خودش

  رسید!به گ رد آن نمی های ثانیه شمارعقربه

های حوری که از قبل روی تخت سمت لباس های مانا را که تنش کرد، تازه دویدلباس

 گذاشته بودشان.
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هرچند  هنوز تنش بود. زیر حوریهای لباس سمت حمام. هایش را برداشت و دویدلباس

 کرد.می حوری را تنش های روییبهادر فقط باید لباس برای همین نمدار و خونی،

دست به کار شد. حوری را از روی زمین بغل کرد و در آغوش گرفت و شروع کرد به  

که اصلا نگاه  از نظر روحی آشفته و پریشان بود در این حال به قدری ها!پوشاندن لباس

را آماده انتقال به هر چه زودتر حوری  خواست. فقط مینداشت به اندام او جنسی

 زد:یکریز هم صدایش می کردرا تنش می هاهمانطور که لباس .بیمارستان کند

 شنوی؟... صدام رو میهات رو باز کن.... حوری!حوری.... حوری.... تو رو خدا چشم-

گوشة حمام در خودش مچاله  گربه،مثل یک بچه که دیدهم میدر این حال ننه اقدس را 

 د.کرحوری نگاه میخورد و زیرچشمی و با خشم به او و شده بود و از جایش تکان نمی

 کردنش! پیچهای اورژانس سر رسیدند و شروع کردند به سئوالبالاخره تکنسین

ننه اقدس با چیزی توی سر حوری  تدانسنمی دانست دقیقا چه اتفاقی افتاده!نمی بهادر

زد. فقط نشسته خودش هم اصلا حرف نمی زده یا هلش داده و سرش به جایی خورده؟

و با حالت عجیبی به همه نگاه  چادرش را پیچیده بود به خودشبود گوشة حمام و 

 طوری که انگار کر و کور و لال است!کرد. یکمی

زد. بعد از کلی تلاش گفتار چون مانا اصلا حرف نمی ،شد چیزی پرسیداز مانا هم نمی 

دوباره برگشته رسید تازه مانا زبان باز کرده بود که حالا با این اتفاق به نظر می ها،درمانگر

  بود سر جای اولش!
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حوری را آنکه چیز زیادی از ماوقع جریان دستگیرشان شود بیها تکنسینبرای همین، 

به هر حال سر حوری به شکل بسیار  ن. روی برانکارد گذاشتند و منتقل کردند بیمارستا

خوبی  هوشیار بود! و این علامت چندانبدی شکسته و ضربه خورده بود و تقریبا نیمه

 شد بیمارستان.باید حتما منتقل مینبود. بنابراین 

بهادر نشست داخل آمبولانس و زل زد به حوری که با حال نزار روی برانکارد از حال رفته 

ق لرزید و پیشانی که عرز جیبش درآورد و با دستانی که میبود. بعد تلفن همراهش را ا

بارید. هنوز یک ساعت هم ة وجودش میشرمندگی از همکرده بود زنگ زد به حاج ایوب. 

دیگر چه بلایی  خدایا این از رفتن حاج ایوب نگذشته بود و این مصیبت پیش آمده بود!

                                                     شدنی نبود.تمام برای بهادر هایششور این زندگی را ببرند. چرا مصیبتمرده بود؟

                                             ********************** 

اج ای به حبا لحن ملتمسانهبهادر همانطور که به دیوار راهروی بیمارستان تکیه داده بود 

 :ایوب گفت

... اون بفهمه، دکتر چه بلایی سر حوری اومده! تو رو خدا عمو، نذار دکتر علایی بفهمه-

معلوم  با این حال و روز،گیرن! حوری که بعد هم مانا رو ازم می ،فهمهی هم میخسرو

 ای رو سراغ ندارم برای نگهداری از مانا،من هم که کس دیگه نیست دوباره کی سرپا بشه؛

 من باید چه خاکی به سرم بریزم!اگه گند قضیه در بیاد  اوضاع وضع و با این

 غرید: حاج ایوب عصبانی
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یه تصمیم دیگه  بلکه واسه خاطر اینکه ، نه به خاطر حرف تواما گم! نه! چیزی نمی-

 گرفتم!

 .بهادر نفس عمیقی کشید

 ادامه داد: با همان غیظ و غضب کامل شود حاج ایوب مهلت نداد نفس عمیق بهادر

امن نیست! این پیرسگ  دیگه هم حوری! خونة تو ،! هم ماناآن خونة خودماینبار همه می -

از  تونسته از کهریزک در بره، وباره نازل بشه سرتون! کسی کههر آن ممکنه د ،مریض

کسی که اونقدر انگیزه داره که دختر مردم رو به این روز بندازه،  ره!تیمارستان هم در می

 ،خواد از جون زندگی توفهمم این زنیکه چی میره! من نمیتا پای کشتنش هم پیش می

 والا به خدا! گن، همینه!تر از مادر که میبهادر! دایة مهربون

ا عین خیالش نبود. یک نفس داد ام حاج ایوب توانست نفس بکشد.حالا دیگر نمیبهادر 

 کشید:می

بهادر!  ،زدة این دخترم! تو برای من آبرو نذاشتی پیش این دخترمن تا خرخره خجالت -

 آن خونة من! سلام و والسلام! دیگه امکان نداره بذارم حوری بیاد خونة تو! حوری و مانا می

 سلام و والسلام! تمااااام! بشنوم! حرفیهیچ خوام نمی هم دیگههمین که گفتم! 

 :از ته دل نالیدبه زحمت بهادر 

ام رو د! این که بدتر شد! پس من چه جوری بچهااااد بیددداااااد بیدددداد! ای دااااای دا-

 آم!میاونجا ن هیچ وقت خونة شما واسه من ته جهنمه! من که ببینم؟
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 با قاطعیت و جذبه گفت: حاج ایوب

خوای، اون کینة شتری مسخرة آشغالت رو بذار ات رو میاگه بچه .... خب بیااااا!یا!خب ب-

خونة عموت!  یکنار و بعد از این همه سال آدم شو و با محمدعلی آشتی کن و پا بذار تو

نه... آد خونة ما! اما ره بهزیستی، یا با حوری میچون جز این راهی نداری بهادر! یا مانا می

ات رو بزنی و همون کینة شتریت رو بچسبی و تونی قید بچهراه دیگه هم هست! مییه 

من   کلا فراموش کنی که دختری به اسم مانا داشتی!همچنان با محمد علی قهر بمونی و 

 شم باباش!خودم می منت اون بچه رو هم دارم بهادر!

 . ای لعنت به این زندگی!دو دستی و محکم کوبید وسط فرق سرشبهادر 

 گفت: ، از ته دلدادزد روی زانویش و در حالیکه خودش را تکان تکان می حاج ایوب

این دختر چقدر باید از من و تو جون! هم خوب چیزیه عمووالا حیا و غیرت و شرم -

هاش چشمشه توی دیگه روم نمی قسم،!... به مولا مون ضربه بخوره! والا به خداخونواده

با پشت دست عرق و  خواد زمین دهن باز کنه و من برم توش!)دلم می! نگاه کنم

 (اش را پاک کردپیشانی

 بهادر سرش را انداخت پایین. حرف حق که جواب نداشت.

 ایوب با همان لحن ادامه داد:حاج 

شه پا تحت هیچ شرایطی حاضر می ، دیگههاین دختر تو فکر کردی ...،من به درکصلا ا-

ای که هر دفعه اومده توش با آمبولانس از درش رفته بیرون!؟ تو خونه بذاره تو خونة تو؟

به روح شوکت قسم، مادرش رو هم با هزار بدبختی پیچوندم که نیاد تهرون و نفهمه 
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و قبیلة  کنن با قومالان با خودشون فکر میدوباره چه دسته گلی دادیم دست دخترشون! 

 تو بهم بگو! ،گموالا به خدا! اگه  اشتباه می ها طرفن! امنیت جانی ندارن کنارمون!دیوونه

های حاج عمو همه درست ای گرفتار شده بود. حرفدر بدمخمصه. ش نبودحال خودبهادر 

برای و منطقی بود اما مانا هم تنها دلخوشی بود که از این دنیا برای بهادر باقی مانده بود. 

 :همین با آن همه غرور و تکبر زانو زد جلوی پای حاج ایوب و التماس کرد

من و محمدعلی سایة همدیگر رو با تیر  عمو... عمو... تو رو خدا! یه راه دیگه پیدا کن!-

ات که دیگه دستم بهش ام رو ببری خونهزنیم! آخه اگه تو بچة من رو، جیگرگوشهمی

تونم وقت نمیمن دیگه هیچ شه!نا به بهزیستی هم بدتر میرسه! اینکه از سپردن مانمی

 ای بکن!یه فکر دیگه عمو، تو رو خدا ببینمش!

از حاج ایوب بعید بود به بهادر رنگ صورت حاج عمو مثل لبو سرخ شد. با لحن تندی که 

 تشر زد:

رو ها! همین جوری فقط دهنت یه وقت حرف رو مزه مزه نکنی، بعد بگی ،پسرة نادون-

من با  گی؟ یعنی خونةاست هست چی داری میاصلا حو باز کن و یه چیزی بِپ رون!

برمش که برم که از خطر دورش کنم. دارم میات رو میبهزیستی یکیه؟ من دارم بچه

خانوم باشه صبح تا ! که یکی مثل سکینهروی تخم چشمم، توی ناز و نعمت بزرگش کنم

کنه، اونوقت  شتر و خشک که  و یکی مثل حوری باشه ه جلوشبذار و شب بشوره و بپزه

شعور و نفهمت خاک بر سر بی ام بدتره؟ت از بهزیستی واسه بچهگی خونهتو به من می

 دی که قد یه نخود عقل نمونده تو مغزت!اینقدر نجسی خور کنه!
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 :و با بغض گفت کف زمین بیمارستان بهادر ولو شد

وب.... تو بزرگ منی، پدر منی، همه کس منی، من غلط عمو جان... حاج عمو... عمو ای-

پام رو جایی که محمدعلی هست  دونی مناما تو که می ،بکنم یه همچین زِری بزنم

! محمدعلی قاتل مامان، بابامه! من، جایی که قاتل گی، چرا یه همچین چیزی میذارمنمی

 اونجا باشه! ام... بچهحتی اگه پارة تنم، آم!مامان و بابام باشه، نمی

پرید.  شهایخورد که برق از چشم عمو چنان محکم و ناغافل زیر گوش بهادر سیلی حاج

از حاج . خوردمی مدت عمرش از حاج ایوبدر تمام بهادر  و این اولین سیلی بود که 

 پدری کرده بود برایش، نه عمویی!ایوبی که همیشه 

 پیچید: بعد صدای حاج ایوب توی گوشش

واقعا اینقدر نفهم و ابله و کودنی که بعد از این همه سال هنوز نتونستی بفهمی اگه تو -

اون فقط یه تصادف بوده و عمدی تو کار نبوده و محمدعلی رو ببخشی؛ پس بهتره قید 

فهمیدی  ،هایم که ننه و بابات رو کشتمن هم بزنی! چون من هم پدر همون قاتل بالفطره

ین حرفم فکر کن، بلکه بالاخره بعد از این همه سال به یه حالا برو خوب به ا! خان بهادر

 ای رسیدی!نتیجه

                                ***************************** 

سر غرق خون  همان شبی که حوری را با از .بهادر، مانا را ندیده بود هفته بود که سه

ه ت کردد ش سیلی جانانه از حاج ایوبق عمل، یک و پشت در اتا هتحویل بیمارستان داد
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قاب عکس بزرگ مانا تا همین حالا که در تاریکی و تنهایی این خانه زل زده بود به  ،بود

 که روی دیوار نصب شده بود.

از همان شبی که ننه اقدس به  ،سه هفته بود که این خانه از حضور مانا خالی شده بود

طة بودنش دیدن و داشتن مانا به واس حالا که تا همین شان شبیخون زده بود،حمام خانه

 .ه بودناممکن شد برای بهادر  عملاً در خانة حاج ایوب

سه هفته بود که بهادر  .خانة دوهزار متری تنها مانده بوددر آن سه هفته بود که بهادر 

که پشت سر  های مشروبو شیشه اتاق و اثاث و تاریکی و سکوت هو آن هم مانده بود

شد. سه هفته نمی رنگو کم شد فرسودهشد و خاطراتی که هرچه مرور میهم خالی می

 بود که دوباره زندگی بوی گند جنازة متعفن گرفته بود.

مطابق  دقیق و درست، را هایشقرصبرای همین  ،بهادر سعی داشت به خودش کمک کند

شدن بود که از فکر لفقط بدمستی و پاتی .شدبهتر نمی خورد اما حالشدستور دکتر می

. شدهوش میبی یا آوردخورد که یا بالا میآنقدر می برای همین داد.می و خیال نجاتش

روز  و دوباره خوردهایش را میو قرص دادغذایی از بیرون سفارش می شد وبعد بیدار می

های کشیده مشروب و تاریکی و پرده خالی هایو شیشه از نو! باز بهادر بود از نو و روزی

 و تنهایی و رختخوابی که تنها همدم باوفایش بود!

خوابید روی می توی اتاق مانا و رفتمی داد. مثلااش میالبته گاهی هم تنوعی در برنامه  

شکست تا اثاث خانه را می. گاهی هم کردگریه می خیره به سقف هاساعت تخت مانا و

و  های عجیبعربده خانه وبه در و دیوار  زدمشت می هم گاهیبهتر شود. شاید حالش
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هیچ کدام از این  انگار نه انگار! شد.اصلا بهتر نمی با این همه حالش .کشیدمی غریب

 کرد.اش را بهتر نمیکارها حال روحی

های زنگ زد. وسط یکی از همین بدمستی بشویی به موبایلشحوری وسط چنین ول

 !دو بعدالظهرساعت 

و  بود ی است که قبلا خدمتشان رسیدههاییکی از آن زن نشناختش! فکر کرداول  بهادر

 .اخته و کنارشان همخوابگی کرده بودبا چسب و عطر، یک شبح از نگار برای خودش س

خودش را معرفی کرد، مستی از سر بهادر پرید و با آن صدای ملیحش  حوری اما وقتی

 صاف روی تخت نشست.

 حرفش را هم خلاصه کرد:و زد حرف می و شمرده مثل همیشه آرامحوری 

ش! آرم ببینیدبیاین اونجا! من هم مانا رو می فرستم دو ساعت دیگهیه آدرس براتون می-

بازی بینه! اون درکی از بچهآسیب میاینطوری داره  بچه دلش براتون خیلی تنگ شده!

 !خان، بهادرناپذیرهبعضی از صدمات جبران بزرگترها نداره!

 :بهادر دستپاچه پرسید

 نکنه طوریش شده؟ حالش خوبه؟-

 جواب داد: با لحن عصبانیحوری 

نزدین بهش این مدت یه زنگ  یمگه براتون مهمه؟ دیدنش سرتون رو بخوره، شما تو-

 هم فرقی پرسین حالش خوبه؟ مگهصداتون رو بشنوه، اونوقت الان از من میحداقل 
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تونستین زنگ بزنین! آهااان! ببخشید! یادم نبود با محمدعلی قهرین، نمی کنه!می براتون

 تره!این مهمآخه ممکنه از پشت تلفن یه وقت چشمتون به چشم هم بیفته، معذب شین! 

 و تلفن را قطع کرد.

! حوری بود! خاک بر سر بهادر کنند گوشی تلفن از دست بهادر افتاد روی تخت! حق با

اش! چرا این همه مدت به جای بچهرفتن سرش را بخورد چرا یک زنگ نزده بود به 

 لااقل تلفنی سراغی نگرفته بود از دخترش؟ ،زدن گوشة خانهبرکقن

بهادر نشست لب تخت و سرش را گرفت میان دستانش! حوری حق داشت از دستش 

چپیده بود این گوشة را سُر داده بود توی دامن او و خودش  بچة مریضعصبانی شود. 

  و زانوی غم به بغل گرفتن! خانه به گریه کردن

رفت. باید یک  پایینها از پله خوردو در حالیکه تلو تلو می بهادر از روی تخت بلند شد

آن همه شرابی که خورده بود  شاید بدمستیکرد تا میدرست  قهوة غلیظ برای خودش

گرفت تا حالش کمی یک دوش آب گرم می رفت حمام واز سرش بپرد. بعد هم باید می

زد. با این حال و روزی که داشت از شکل اش را هم باید میهای بلند شدهجا بیاید. ریش

 کرد. دیدش قطعا وحشت میآدمیزاد در آمده بود. حوری اگر با این شکل و شمائل می

                                     ***************************** 

بسیار  یک پارک شاپ بود نه رستوران، در عوضنه کافی لوکیشنی که حوری فرستاده بود

 بود سر چهار راه کامرانیه.  کوچک
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وریکه به همة روی یک نیمکت درست وسط پارک. ط بهادر ماشین را پارک کرد و نشست

زد. دلش برای اش بیرون میدر این حال قلبش داشت از سینه .رک مسلط باشدجهات پا

  مانا یک ذره شده بود. مانا تنها کسی بود که در این دنیا به اندازة نگار دوست داشتش!

حوری ده دقیقه بعد آمد. دستان کوچک مانا را محکم توی دستش گرفته بود و چنان با 

با دیدنشان به ذهنش  داشت که محال بود کسیر میبانی گام به گام کنارش قدم بمهر

  خطور کند این دو نفر مادر و فرزند نیستند!

بود به ماتش برده  به آنها اطرافش نگاه کرد و بعد با دیدن بهادر که روی صندلیکمی به 

شود ای که ناگهان از قفس رها میمثل پرنده آمد. مانا اما با دیدن بهادر سمت بهادر

 دوید و قبل از آنکه د و دوان دوان به سمت بهادراز دستان حوری بیرون کشی دستانش را

وقفه مچنانکه بی. حالا هوسط آغوش پدرش خودش را پرت کرد بهادر به خودش بیاید

 گفت:با گریه می بوسیدمی او را فشرد ومی خودش را به آغوش بهادر

 مانا دلش تنگ! ددی... ددی... ددی...!-

 حالا ش!را محکم حلقه کرد دور بدن کوچک مانا و محکم به خودش فشردبهادر دستانش 

 . وی صورتشوقفه راه گرفته بود راشک بی

سه هفته بدون هم دوام آورده چطور حوری به این دختر و پدر ماتش برده بود. این دونفر 

مانا و  به ش را کردنشست گوشة نیمکت و پشتبودند. بالاخره تکانی به خودش داد و 

  !کردمی طوفانی دلش را هوای انگار دیدن این دونفر در این حال،یکجوری که  !درشپ
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. هرچند به هر زحمتی بود مانا را از گردنش جدا کرد و نشاند توی آغوشش بالاخرهبهادر 

کاموا مچاله شده بود در وجود کوچک  ولةگلیک فایده بود چون مانا مثل که تقریبا بی

 کنده شود. هیچ عنوان از اوبهادر و حاضر نبود به 

بعد دوباره سرش داری به مانا و بهادر کرد. حوری سرش را خم کرد و نگاه معنی بالاخره

 را به سمت مخالف چرخاند و همانطور که به روبرویش خیره شده بود گفت:

مون بود بعد از مرخصی بچه از پیش دکتر خسروی! اولین جلسة مشاوره رفتیمدیشب -

از من سراغ شما رو گرفت مجبور شدم دروغ بگم. گفتم دقیقة  دکتر خسروی .بیمارستان

العاده ضروری براتون پیش اومده و نتونستین همراه ما بیاین! ازم در نود یه جلسة فوق

اریم. مراودة چندانی مورد ارتباط خودمون دوتا پرسید؛ باز هم بهش گفتم مشکلی با هم ند

خاطر مانا مجبور باشیم. در مورد رابطة من و مانا فقط در حدی که به  هم همینطور؛

 که البته این یه مورد دروغ نبود خدا رو شکر! پرسید: گفتم عالیه! کاملا با هم م چ شدیم!

 اون هم به نظر راضی و خشنود ؛خلاصه هر چی پرسید من با زیرکی جمع و جورش کردم

 ! یه ساعتی که گذشت،...بعد بهم گفت که بیرون باشم و خودش با مانا تنها موند. اما بود

که حد و حساب  عصبانی بود دیدین! اونقدررو می اشقیافه باید صدام کرد داخل اتاق،

 اومد.زدی، خونش در نمیکارد می .ه بودکرد رفتارش یهو صد و هشتاد درجه فرق نداشت.

 شده بود.ال انفجار یه انبار باروت در حشبیه 

 :ز تعجب و حیرت باز مانده بود پرسیدا بهادر در حالیکه دهانش

 خب چرا؟ دلیلش چی بود؟-
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 کرد گفت:ها اشاره میحوری از سر جایش بلند شد و در حالیکه به زمین بازی بچه

مانا  نظرتون چیه بریم نزدیک زمین بازی تا مانا بتونه یه کم تاب و سرسره بازی کنه؟-

 بازیه!عاشق زمین

 :جواب داد کلمه به کلمه و با فاصله مانا سرش را چرخاند سمت حوری و

 !خواست -ددی  -مانا !نخواست -بازی -مانا-

بندی نشنیده جمله این ضعف رفت. تا به حال حرف زدن مانا را به این شکل و با دل بهادر

ی اینقدر شیرین شده بود؟ بهادر خم ک این بچه کی اینقدر بزرگ شده بود؟ . خدایا ...بود

  شد و محکم مانا در آغوش کشید! این دیگر فراتر از حد تحملش بود.

 حوری اما با قاطعیت گفت:

 «خوام پیش بابام باشممن بازی کردن رو دوست ندارم. الان می» مانا جان باید بگی-

 نداد. به حرف حوری جوابیبا حالت تخسی خاصی سرش را برگرداند و  مانا

 اضافه کرد:حوری 

برای همین بهتره شما بری چند  مانا جان؛ خوام با پدرت حرف خصوصی بزنماما من می-

! فقط چند دقیقه! به دمآی پیش بابا! من بهت قول میدقیقه بازی کنی، بعد دوباری می

 ات!ههزار تا بوس روی لپ ؟عزیز دل خاله بازی و چندتا سرسره! باشهاندازة یه کمی تاب

سر داد پایین. حوری دستش را گرفت و در حالیکه از  ا با اخم خودش را از بغل بهادرمان

 شد با انگشت زمین بازی را نشان داد و گفت:روی صندلی بلند می
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ن؟ به نظر من که ایهاش چطورتا حالا این پارک نیومدیم! به نظرت تاب و سرسره-

 !بریم یه امتحانی بکنیم بیا ان!عالی

. حوری مانا را سوار تاب کرد و خودش ایستاد پشت بهادر دنبال حوری و مانا راه افتاد

بهادر همانطور که نگاهش به مانا بود، چند  شروع کرد به تاب دادن مانا. آرام تاب و آرام

 :زیرلب گفت و کنارش ایستاد قدم به حوری نزدیک شد و

 ه بود دیروز؟بالاخره نگفتین! دکتر خسروی برای چی عصبانی شد-

 ای گفت:داد با صدای آهستههمچنانکه با دقت مانا را تاب می حوری

ولی کلی از ماجراهایی رو که توی این مدت برای مانا اتفاق  ،...دونم چه جوریمن نمی-

که باعث شده کلی  بوده یفهمیده بود. فهمیده بود که این بچه شاهد یه اتفاق ،افتاده بود

میده بود توی اون اتفاق خون دیده! فهمیده بود دیگه توی خونة بابتش بترسه! حتی فه

هاست شما رو ندیده و به شدت ه و از همه بدتر، فهمیده بود مدتکنخودش زندگی نمی

 ! قرارتون شدهدلتنگ و بی

 .بهادر با دو دست محکم زد توی سرش

نگاه کردند. حوری چند نفر که اطراف تاب بودند زیرچشمی و با تعجب به حوری و بهادر 

 :داد با خونسردی ادامه دادن نداد. همچنانکه مانا را تاب میاما هیچ عکس العملی نشا

های شما تمومی ندارن جناب خمسه! حالا دیگه من هم شریک متاسفانه گندکاری-

دونه چقدر شرمنده شدم و خجالت جرمتون شدم و بابتش باید هِی خجالت بکشم. خدا می
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خانوم دکتر بهم گفت که فهمیده یه مشت دروغ و چرت و پرت تحویلش کشیدم وقتی 

 سرم رو بالا بگیرم. حتی دادم. دیگه روم نمی شد

 مانا داد زد:

 سرسره! حالا بس! -تاب تاب بسه!-

حوری با دست تاب را نگه داشت و به مانا کمک کرد از تاب پایین بیاید. مانا دوید سمت 

 بالا رفت. هاآن یکی از یهاو با ذوق از پله هاسرسره

 حوری همچنانکه نگاهش به مانا بود گفت:

مجبور شدم سیر تا پیاز هر چیزی که اتفاق افتاده بود رو واسه خانوم دکتر تعریف کنم -

قبلش خودش هر چی لازم بود رو فهمیده بود.  ه،!... هرچند کهر چند که، همه چیز رو!... 

و چه چه بابت این همه زحمتی که برای مانا کشیده  به دست آخر هم به جای آفرین و به

 عایدم شد. و متلک کلی کلفت و کنایه ،بودم

 :بهادر زیرلب و با همة وجود گفت

 خوام ازتون!دونم چی بگم... من عذرمی. واقعا نمیام... من..من واقعا شرمنده-

 :اش را کامل کند بلافاصله ادامه دادجملهبهادر حوری اجازه نداد 

اومدم بگم مانا به شما نیاز  من برای شنیدن عذرخواهی شما نیومدم اینجا بهادرخان!-

تون رو بذارین کنار و بیاین یه مدت ، اون غرور مسخرهشما هم به مانا نیاز دارین داره،

تون رو درست و اساسی کنار ما توی خونة عموتون زندگی کنین تا بتونید امورات زندگی
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بتونید اون خونه رو بفروشین و یه جای دیگه تهیه کنین که بشه توش با روبراه کنید. تا 

خواین آور زندگی کنید. الان شما میمانا بدون ترس و دلهره و یادآوری خاطرات عذاب

چه جوری این بچه رو از خودتون جدا کنین؟ اصلا بعد از اینکه این بچه رو با هزار عذاب 

 دوباره خواینخواین چی کار کنین؟ میمی ،ینو گریه و شکنجه از خودتون جدا کرد

بخزین کنج اون خونة ویلایی درندشت که تبدیل به قبرستونش کردین و هِی بخورین و 

هاش بخوابین!؟ تو رو خدا اینقدر به خودتون خیال دنیا و آدممست کنین و یه گوشه بی

 شین!سخت نگیرین! یه وقت خسته می

 .بهادر بغضش را به زور فرو داد

 ادامه داد: با بی رحمی تمام حوری

به نظر من که شما زیادی لوس و ننر تشریف دارین! شما افسردگی ندارین، مرض -

 خودخواهی افراطی دارین! خودتون رو زیادی دوست دارین و بقیه رو اصلا دوست ندارین!

خیانت  دلتون شکسته وای بودین که باختهعاشق پاککنین که فقط تظاهر می شما

 ،تن خودتونداشتین با پارةو احساس دل و روح و وجدان  قلب و ! شما اگه یه ذرهدیدین!

کردین! اصلا کسی که ای نمیبا بچة خودتون یه همچین معامله،  دلِ خودتونبا عزیزِ

تونه ادعا کنه از چطوری می ندازه،رو اینطوری از زندگیش بیرون می خون خودش هم

بستن و وابسته شدن دونین دلشما  اصلا می دگیش متلاشی شده!رفتن یه غریبه زن

هفته حتی یه زنگ نزدین  زنین؟ شمایی که سهیعنی چی که حرف از طرد شدن می

شما که به این  تونین حرف از عاطفه بزنین؟صدای این بچه رو بشنوین، چه جوری می
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فراموش کنین، چه جوری بشورین و هاتون رو تونین به کمک الکل، دلبستگیراحتی می

 زنین؟ گیرین و حرف از درد و رنج و زخم خیانت دیدن، میسرتون رو بالا می

 :ه از شدت بغض دو رگه شده بود به سرعت و دستپاچه جواب دادبا صدایی کبهادر  

دونستم باید چی کار کنم؟ بردن مانا جایی که محمدعلی نمیمن به هم ریخته بودم. من -

 محمدعلی رو هاست که نتونستمیه معمای پیچیده واسه من! من سالهست یعنی طرح 

دونم! من محمدعلی رو قاتل پدر و مادرم می ببخشم. انگاری و اشتباهشبه خاطر سهل

آد مغزم من نسبت به اون خونه گارد دارم! دست خودم نیست! اسم اون خونه که می

 ... من،... !تشخیص بدمتونم درست و غلط رو از هم کنه و دیگه نمیهنگ می

 . بلافاصله گفت:بهادر تمام شود حوری مهلت نداد جمله

! هو رفت هزنده به گور کرد رومانا و شماست. اون هم شما دونفر هم قاتل زندگی  نگار-

تونید و تونستید اون رو ببخشید و هنوز عاشقشین اما محمدعلی رو که ناخواسته چطور می

تونید ببخشید؟ اصلا به نظرتون مرگ پدر و مادرتون شده رو نمی و ندونسته و تصادفا باعث

زنده به گور  گناهِ یاگناه کدوم بزرگتره؟ کشتن دوتا آدم به خاطر غفلت توی یه تصادف؟ 

 ؟ کدومشون!ن عمدی دوتا آدم به خاطر بالهوسیکرد

 چقدر دل نازک شده بود این روزها! راه گرفت! های بهادراشک

 گفت:گرفت میرا  از سرسره پایین آمد و دوید سمت بهادر و در حالیکه پاچة شلوارش مانا

 بازی بس! بغل ددی! بغل!-
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بهادر خم شد و مانا را از روی زمین بلند کرد و محکم در آغوشش کشید. در این حال 

 :ناغافل گفت

 اصلا راه نداره شما برگردین خونة من؟-

 گفت: ش را تکان تکان داد وسر حوری با تأسف لبخند کجی زد و

من  ،اون خونه . مشکلِ، بهادر خانشیدنمی مثل اینکه اصلا متوجه عرض بندهشما  -

 ،ترینشم. مشکل اون خونهاهمیتاون خونه هزار و یک مشکل داره که من کم نیستم.

 ،شماست. مشکل اون خونه  خودِ امنیت روانیِ ،امنیت روانی ماناست. مشکل اون خونه

و داره سلامتیتون رو  اش سنجاق شدهخاطراتیه که مثل جادوی سیاه به گوشه گوشه

وبال گردنش که مثل طوق نفرین  مریض احوالیهپیرزن  ،. مشکل اون خونهگیرهازتون می

آسایش و  تونه جایی باشه واسهدیگه نمی به هر حاااال، که اینه ،شده! مشکل اون خونه

 حالی شما و مانا!شادی و خوش آرامش و راحتی و

 .بهادر مستأصل سرش را تکان داد

 حوری نفس عمیقی کشید و گفت:

ها پیش نکشه. شما هم علی صحبت کردم که دیگه اصلا حرفی از گذشتهمن با محمد-

گل و یه ریم یه سبدها پیش نکش بهادر خان! الان هم با هم میهیچ حرفی از گذشته

علی با هم آشتی خونة حاج عموتون! شما و محمد ریمخریم و با هم میجعبه شیرینی می

ذارید برای فروش! هر چی زودتر فروش تون رو میکنید و تموم! همین فردا هم خونهمی

 ریم! سلام و والسلام!زودتر از خونه عموتون می ،رفت
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 :بهادر دستپاچه گفت

اجازه بدین  شه!دستپاچه و هول و هولکی که نمیی... ولی حوری خانوم... اینجوری ول-

یه کم فکر کنم... یه کم سبک و سنگین کنم بعد که تصمیم گرفتم حتما خدمتتون 

وش اش تصمیم گرفت. فرچیزهایی نیست که بشه یهو درباره چیزها، گیرم. اینتماس می

 کشی و...خونه و آشتی با محمد علی و اثاث

 قاطعیت جواب داد: رفت باتفاوت کنار بهادر راه مییحوری همچنانکه خونسرد و ب

دارین و نه مهلتی برای انتخاب کردن. برگة ارجاع  کردن فرصتی برای فکر. نه آقا متاسفم-

آن خونة حاج آقا و اگه امشب که می مانا به بهزیستی روی میز خانوم دکتر خسرویِ

علی آشتی نکرده باشین و کنار هم ننشسته باشین و خمسه شما اونجا نباشین و با محمد

چون به لطف شما،  نه پیش شما! ،هم توی بغلتون نباشه، فردا مانا دیگه نه پیش منه مانا

 الان من هم دیگه مورد اعتماد نیستم. اون هم بعد از اتفاقاتی که دوباره افتاده! 

 زد. بهادر سر جایش خشکش

 داد گفت:حوری همچنانکه به راهش ادامه می

 هم برای شما و هم برای مانا! !هایستگاه آخر خان!جا دیگه ایستگاه آخره جناب بهادراین-

 ای ندارین!ظاهرا دیگه چاره

                            *************************** 
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رود خانة عمویش! نه حال آدمی که می ،رود ته جهنمکه می بهادر حال آدمی را داشت

کردن برایش مثل جمع ،همه سال و با این همه کینه علی بعد از اینشدن با محمد روبرو

. تنها چیزی که این وسط از کف جوی آب بود ،بدون دستکش های متعفن با دستِلجن

ر نبود حتی برای یک ثانیه از بغلش مانا بود که حاض بخشیدقوت و توان می به پاهایش

 جدا شود. پایین بیاید یا از او

ترین سن ممکن، دچار دکتر خسروی درست گفته بود. این بچه در بحرانی 

 شده بود. و را ترک کرده بود بعد هم نوبت اوجدایی شده بود. اول که مادرش ااضطراب

 پدری که خیرسرش قرار بود قهرمان زندگی او باشد.

 حوری دوباره تکرار کرد: جلوی در خانة حاج ایوب که رسیدند

کنم بهادر خان، به خاطر شرایط حساس زندگی مانا به هیچ وجه میازتون خواهش -

هرچی بوده گذشته و تکرار  ،حرفی از گذشته نیارین. اون اتفاق و مسائل مربوط به اون

شه! شما الان احتیاج به آرامش دارین! نباید اجازه فقط باعث کینه و کدورت می هااون

برای شما و مانا متشنج کنه! نه با ن رو بدین هیچ چیزی محیط آروم خونة عموتو

علی بحث کنید و نه بحثی رو کِش بدید و ماجرا درست کنید. بذارید این چند محمد

بعد هم شما رو به خیر و محمدعلی  وقتی که مهمون این خونه هستید با آرامش طی بشه!

 رو به سلامت!

 :و در همان حال گفت را تکان داد بهادر با اکراه و غصه سرش

 رسه!یا فقط زورتون به من می ،ها رو به محمد علی هم زدینن حرفای-
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 گفت: ی نداد در عوض مانا را از آغوش بهادر جدا کرد و با لحن مهربانیجوابحوری 

دم بابایی هیچ جا نره! همین خاله دلش برات یه ذره شد مانا! دیگه بیا بغل من! قول می-

بابایی اون سبد گل رو بیاره! ببین چقدر قشنگه؟ جا پیش ماست. فقط تو بیا بغل من تا 

 دوست داری ببریمش خونه؟

 مانا بدون فکر جواب داد:

 کدوم خونه؟-

 ،شاید چون توقع شنیدن این سئوال را از مانا نداشتند !جا خوردند هردوحوری و بهادر، 

 ادامه داد: بلافاصله حوری کم نیاوردبا وجود این 

هایی که دوست داری! از های خوشمزه! از هموننیتازه شیرینی هم هست. شیری-

 خوری دیگه؟می ها که روش خامه داره!همون

 مانا گفت:

 مانا شیرینی دوست!-

نگ اما قدرت فشار دادنش را ز دگمة نزدیک بهادر دستش را بلند کرد و انگشتش را برد

محمدعلی! به  . به پشت در خانةشد به اینجا رسیده باشدنمی شباور هنوز هم .نداشت

 ! دگمة زنگ در خانة قاتل پدر و مادرشپشت 
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 رازنگ فش دگمة را کنار زد و خودش انگشتش را روی حوری با پشت دست، دست بهادر

و دو لنگة در از  صدا باز شد ورفت! چند دقیقه بعد در بی ای هم به بهادرو چشم غُرهّ ادد

 هم گشوده شد. 

همانطور که دوان دوان به سمت  ادر سر خورد پایین وبا گشوده شدن در، مانا از بغل به

 زد:دوید جیغ میحیاط می

 تاب تاب عباسی!تاب!  -. تابآخ جون -

 . کنار در، منتظر داخل شدن بهادر ایستاد در را کاملا باز کرد و با یک دست، حوری

خواست می بهادر زیر چشمی به مانا و سپس به حوری نگاه کرد. در این حال خیلی دلش

پرت شده در یک لحظه فلنگ را ببندد و جیم شود حالا که حواس مانا به تاب توی حیاط 

هایی با قدمبرای همین به اجبار و  بسته بود. اما هیکل حوری دقیقا پشت سرش راه را بر او

حوری پشت سرش خانة حاج ایوب گذاشت.  که انگار یک تن وزن داشت قدم داخل حیاط

گفت  در همان حال با صدای آرامی بست و به عمد محکم و با صدا را در داخل خانه شد و

: 

من  اومدین!راه برگشتی نیست بهادر خان! مطمئن باشین! اگر بود تا اینجا هم نمی-

 دم!بهتون قول می

 را خوانده بود. هایش را گزید. دخترة لعنتی ذهنشبهادر لب

 ایوب از دور گفت: صدای حاج
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سکینه خانوم اون منقل اسفندت رو  ل!گگگگُآقا بهادر گ اینجاست!به به ... ببین کی -

 بردار بیار! بجنب! 

لرزید بود. زانوهایش می تار تار هایشحبس شده بود و جلوی چشم بهادر نفس توی سینه

 و پاهایش از گذاشتن هر قدمی رو به جلو ناتوان بود. بالاخره حاج ایوب به بهادر رسید و

بهادر و هلش داد رو به جلو. حالا بهادر تقریبا داشت  هایدور شانه حلقه کرد دستش را

 شد.های حاج ایوب کشیده میپشت قدم

لابد داشت  رفت بالا!های حیاط میبعد چشم بهادر به حوری افتاد که داشت از پله 

علی التماس کند بیاید استقبال بهادر! شاید هم توی ساختمان تا به محمد رفتمی

 درست ش کند که جلوی مانا خون به پا نکند و شر به راه نیندازدالتماس خواستمی

 .بیرون  اش انداخته بودبار آخر محمدعلی را از خانه همانطور که بهادر 

شد  ساختمان خارج  علی ازمحمدخیره شده بود که  حوری هاینگاه بهادر به قدم هنوز 

ای مکث کردند اما کلامی بینشان رد و کنار هم که رسیدند لحظهها پایین آمد. پله و از

علی هم علی نگاه کرد. محمدبه چهرة محمدبدل نشد. فقط حوری سرش را بالا کرد و 

زیر شد پایین و مستقیم ها سرابدون آنکه حرفی بزند یا حتی به حوری نگاه کند از پله

 !آمد سمت بهادر

 .ش کشیددر آغوش وقتی محمدعلیلرزید لرزید. و هنوز میمی حالا بهادر دوباره داشت

ها مثل آن وقت! لعنتی قبل از آن تصادفمثل ها! نگ بود مثل آن وقتتآغوشش گرم و 

 ها که محرم راز هم بودند.مثل آن وقت به هم! که عین دو برادر نزدیک بودند
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 گفت: آرام زیر گوش بهادر محمدعلی

راه گم  چه عججججب!! بود!ات خوش اومدی مرد! خیلی دلم برات تنگ شده به خونه-

 کردی؟

های علی سالبهادر نفهمید چرا اما ناگهان بغضش در آغوش محمدعلی شکست. محمد

علی اینقدر با هم صمیمی حمدو م سال مثل برادرش بود. دوست نه، پارة تنش بود. بهادر

ن با آنکه دوست شد. حتی نیکاها باعث حسادت نیکان و نگار میکه خیلی وقت بودند

قابل مقایسه علی با محمد شد اما هیچ وقت نه برای بهادرمحسوب می قدیمی و برادر زنش

آن تصادف لعنتی،  اما شد.علی یکسان میبا محمدبرای بهادر  وقت جایگاهشبود و نه هیچ

گرفته بود و داغ این یکی  را هم از او فقط پدر و مادر بهادر را از او نگرفته بود! برادرش

 دوتا نبود! کمتر از آن

 کرد که صدای مانا از زیر پایشگریه میدر آغوش محمدعلی صدا بی بهادر هنوز داشت

 گفت:

 تو هم بیا تاب!ددی... ددی...!-

هایش را اشک ،های محمد علی بود با پشت بازویشروی شانه بهادر همانطور که صورتش

 سمت تاب! خم شد و مانا را بغل کرد و رفتو  خشک کرد

راه افتاد سمت  به مانا خیره شده بود لبخند کمرنگی زد و  بعد همچنانکهمحمدعلی 

 ساختمان.

 مانا داد زد:
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 عمو هم بیاد تاب! نره! _ عمو-

 علی با مهربانی گفت:محمد

چایی و شیرینی!  دبیا ، بعدههم تاب بخور ماناعمو خیکی! عمو عاشق چایی و شیرینی!  -

 شکمش را جلو داد( هایش را چپ کرد وچشم و هایش باد انداختباشه عمو؟ )و  توی لپ

اش با محمدعلی خیلی خوب بود. این را رسید میانهمانا ریسه رفت از خنده! به نظر می

 شد فهمید.هایشان به هم میحتی از نگاه

 نزدیک گوشش باریعلی نزدیک شد و با لحن آرام اما ملامتحوری چند قدم به محمد

 گفت:

؟! چندبار بهت گفتم اینجوری با این بچه حرف نزن!؟ تو باید ادبیات یییدعلیممممحم-

 این بچه رو درست کنی نه اینکه خودت هم لنگة اون تلگرافی حرف بزنی! 

 علی زد زیر خنده و در همان حال گفت:محمد

ها رو فتوکپی هم ة بچهخواین همشه؟ آخه شما چرا میه بابا.. مگه ادبیات این بچه چ-

! دلم ریزهوقتی زبون می ریزه از دهنشزنه! نقل میبونش برم مثل ماه حرف می! قرکنین!

 واسه چی باید عوضش کنم؟ هان، واسه چی؟ ره واسه اینجور حرف زدنش!ضعف می

 دادآرام آرام مانا را هل می کردعلی و حوری نگاه میکه زیر چشمی به محمدبهادر همچنان

کدام  به دست آوردن دل مغرور و لجباز دقیقا به خاطر علیِمحمد کردفکر می با خودشو 
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به خاطر به دست آوردن  مانا یا به دست آوردن دل به خاطر مده،تا این اندازه کوتاه آیکی 

 به خاطر کدام یکی؟! دقیقا ؟حوری دل

                                               ************************* 

برده بود به مانا  بود توی راحتی که گوشة خانة حاج ایوب بود و ماتشبهادر مچاله شده 

اش را با بالا و پایین پریدن و دست زده و خوشحال بود و شادی کودکانهکه بوضوح شگفت

تا به حال،  داد. از وقتی مادرش رفته بوداش نشان میهای شادمانهزدن و جیغ کشیدن

حالی را هم با خودش از وشباشد. نگار شادی و خ اینقدر خوشحال بهادر ندیده بود مانا

 حالا مانا... در این جمع و در این خانه، دوباره شاد ِ شاد بود. ها برده بود وخانة آن

 گفت: کرد با سرخوشیهای ماهواره را بالا و پایین میهمانطور که کانال محمدعلی

 ها! از من گفتن بود!افتی پایینها میمانا از روی مبل-

 مانا با تُخسی خاصی گفت:

 افتی!تو می افته!مانا نمی-

 با لحن با نمکی جواب داد: سمت تلویزیون چرخاند سمت مانا و محمدعلی سرش را از

 تو رو خدا! نه باااابااااا؟!-

کشید حوری همچنانکه تند تند روی کاغذ و کارتابلی که زیر دستش بود چیزی می

 کدامشان نگفت.انا انداخت اما چیزی به هیچعلی و مزیرچشمی نگاهی به محمد

 محمدعلی دوباره زیرچشمی نگاهی به مانا انداخت و گفت:
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های بپر بپر که توی شهربازی بود واست بازیگم مانا نظرت چیه یه دونه از اون اسبابمی-

اون که دورش  ازگم؟دونی کدوم رو میی روش بپری؟ میبخریم بذاریم وسط حیاط ه

پریدی؟ اسمش چی بود؟ آهان... روش هی می توری داشت؟

 ...پینگگگگ....پینگگگ... پینگگگ!جامپینگ!

 مانا به جای جواب گفت:

 عمو فردا مانا رو ببره شهر بازی! خواد فردا بره شهربازی!مانا می-

می  محمدعلی ریسه رفت از خنده بعد سُر خورد سمت مانا و در حالیکه محکم بغلش

 چلاندش گفت:کرد و می

 های بادومیت!نه باباااا؟ قربون چشم-

تفاوت به حرف محمدعلی خودش را به زور از آغوش محمد علی بیرون کشید و مانا بی

در رفت سمت اتاق غذاخوری و رفت سراغ میزی که سکینه خانوم داشت برای شام تدارک 

 دید.می

شد نمی شمانا اینقدر خوب باشد. اصلا باورشد میانة محمدعلی و نمی بهادر باورش

علی اینقدر بچه دوست باشد. این دیگر از کجای این آدم یبس و عبوس و اخمو در محمد

 آمده بود.

 حوری همچنانکه چشمش از دور به مانا بود رو به محمدعلی گفت:
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محمدعلی!.. رفتی اون تاب رو خریدی هیچی بهت نگفتم. حالا نوبته جامپینگه؟ -

ول کن تو رو خدا! داری تربیت بچه رو خراب خوای حیاط خونه رو بکنی شهر بازی؟ یم

 کنی!می

 محمد علی یک لنگه از ابروهایش را بالا داد و با حالت خاصی گفت:

؟ اصلا فرض کن کل حیاط رو ، خانوم ناظمشه براش جامپینگ بخرمحالا مگه چی می-

شه ؟ نکنه این هم باعث میشه بگیمیآد، چه مشکلی پیش میبراش بکنم شهربازی؟ 

 یا شاید هم خارج از قوانین روانشناسی کودکه! !؟اکوسیستم حرف زدنش به هم بریزه

 حوری کلافه گفت:

محمدعلی، هر چیزی اندازه داره! کمش بده، زیادش هم بده! هر چیزی توی عالم تعادلش -

 خوبه! حتی توجه و محبت به بچه!

 و با طعنه گفت:محمد علی پوزخند کجی زد 

 شه! گو حسودیم میررررو بابا! بب-

حوری سرش را با تأسف تکان تکان داد و در حالیکه کارتابل دستش را روی مبل 

 از جایش بلند شد و همزمان زیرلب گفت: ،گذاشتمی

 شی محمدعلی! هیچ وقت! هیچ وقت بزرگ نمی-

 علی بلافاصله ادامه داد:محمد
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حتی اگه به یه گنجیشک تازه از تخم  ،کنینجه حسودی میها به محبت و توشما زن-

 جای خود داره!دیگه در اومده باشه! بچه که 

 حوری جوابش را نداد در عوض رفت توی آشپزخانه و به سکینه خانوم گفت:

 ها(ها و دیسو رفت سراغ قابلمه) کشم. شما دیگه خسته شدین!من غذاها رو می-

اغذ طرحی از یک گردبند زیبا . روی ککارتابل را برداشتبهادر خم شد سمت مبل و 

برانگیز بود. عجب خلاقیتی داشت این زن در طراحی طرح واقعا حیرت شده بود. کشیده

 جواهر!

 محمد علی همانطور که زل زده بود به تلویزیون گفت: 

بمونم، تو تونستم ازش دور خدایی داداش، اگه این مانا بچة من بود یه ساعت هم نمی-

 این رو به من بگو! چه جوری دیوونه نشدی؟ چه جوری دلت طاقت آورد این همه روز؟

خوردم که شب اینقدر می گفتمی خواست بگوید؟چه می . مثلابهادر جوابی نداشت بدهد

چه  ؟آوردمو بالا می ام توی کاسة توالت بودیکریز کله گفتشد یا میام نمیو روز حالی

جوابی داشت بدهد به کسی که بزرگترین مانع بود بین او و فرزندش؟ به کسی که 

 نفرینش، نقُلِ زبانش شده بود و قُوتِ روز و شبش!

 :ناشدنی ادامه دادبا لذت وصف تلویزیون را خاموش کرد و محمدعلی

تونه چه دونستم بچه میمن تا قبل از اینکه این بچه رو ببینم اصلا نمی ،به جون بهادر-

ای دور و برم نبود! تو هم که باشه! نیست که هیچ بچه و جذابی داشتنیموجود دوست
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 بود اما بعد کهشده  و کلا این مانا از دسترسمون خارجواسه ما گذاشته بودی طاقچه بالا 

به خدا !...؟مون... روحم تازه شد! یعنی تازه فهمیدم زندگی یعنی چیاین مانا اومد خونه

 ونه!ووواشم ها!!... دیودیوونه شه بهادر!؟باورت می !آم خونهبه عشق این بچه میها شب

اش و هم اخلاق و نا دقیقا شبیه نگار بود. هم چهرهما .هایش را به هم فشار دادپلکبهادر 

  بود. در آمده رفتارش! فتوکپی که برابر اصل

 و با شوق ادامه داد: محمدعلی چرخید سمت بهادر

وجب قد و بالا اندازة خواد بمیره براش! نیمزنه که آدم میبا یه نازی حرف میخدایااا... -

 )حالا دوباره دلش برای مانا ضعف رفته بود(ناز و افاده داره! قاه... قاه... قاه! ،یه لشکر زن

یاد اولین  ناخواسته حالا های قرمز قالی!به گل پایین و زل زد بهادر سرش را انداخت

برای خریدهای  رفت. همان روزهایی که با نگار میبا نگار افتاده بود انرمیتشروزهای مح

اخت نشده بود و ناراضی  نگار با او غریبه بود و دلش با او ن روزهایی که هنوزهما نامزدی!

 مان روزهایی که نگاهش را از نگاه بهادربود از این ازدواجِ به قول خودش زورکی! ه

گرفت به بند کیفش تا مجبور نباشد کرد توی جیبش یا میدزدید و دستانش را میمی

 و یک قدم نزدیک شود به کسی که همة دنیا را را بگیرد و عاشق بهادرسرگردان  اندست

همان روزهایی که بهادر حاضر بود دنیا را بدهد تا نگار یکبار... فقط  .ریختبه پایِ او می

اما نگار اصلا بیندازد  پسرک مو فرفری انداخته بود به او شبیه نگاهی که به ینگاه یکبار،

 ، چه برسد به اینکه...کردنگاهش نمی

 بیرون!  گذشته پرت کرد از فکر و خیال ، بهادر راعلیصدای محمد
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 !...هابزرگه رو خورد روده روده کوچیکه،شام مخصوصتون؟ حوری خانوم.... حاضر نشد این-

بیفتین تو زحمت! ما از این  به خدا لازم نبودبه یه نون و پنیر هم راضی بودیم!  ابابا... م

 ! کنیمها نداریم، رودل میعادت

 حوری از داخل اتاق پذیرایی به نرمی جواب داد:

 شام حاضره! منتظر حاج آقاییم! نمازش تموم شه رفتیم شام!-

 محمدعلی از ته دل گفت:

حالام نوبت حاجی شد! بابا دست بردارین از سر  ،شوکت خانوم بود بااااااا! تا بوداااااای با-

 هاش همه پوست ماری شد!اسفالت این اتوبان اخلاص!

رفت با صدای خوری میشد و سمت اتاق ناهاربعد در حالیکه از روی راحتی بلند می

 ی ادامه داد:او لحن صمیمانه ترآرام

که قرار بود درستش کنی واسه بابام؟  گم حوری، چی شد این دوستت شیوا خانوممی-

تا این هم نشده لنگة شوکت خانوم و  دیگه بالاخره حرف زدی باهاش؟ بابا دست بجنبون

 نیفتاده به جونمون!

 صدای حوری مودبانه و با نجابت از پشت سرم گفت:

بعد هم  من کی یه همچین قولی به شما دادم که خودم یادم نیست؟ ،علیآقا محمد-

آد سر رفته دو رکعت نمار بخونه، الان هم می ؟شما کار به داره خدا چی کار حاجی بندة

 شام!
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 :. با پرخاش گفتناگهان لحن صدای محمدعلی عوض شد

 زنی ها! ها خیلی داری سنگ حاجی رو به سینه میهیچ حواست هست؟ تازگی-

 لحن و کلام مودبانه جواب داد:یری در لحن یا صدای حوری پیدا نشد. با همان یهیچ تغ

من همیشه به حاج آقا خمسه ارادت داشتم و دارم! الان هم اگه اینجام فقط به خاطر -

 برگشتم؟ ن به خاطر شماکنیفکر می اینجا کجا؟ نکنه و ایشونه! وگرنه من کجا

خوری خشکش همانجا در سردر اتاق ناهار سرم را چرخاندم و به محمدعلی نگاه کردم.

 ها!ود، درست عین مومیاییزده ب

از  دادرسید و این نشان میتفاوت به نظر میاش کاملا خونسرد و بیاما چهرهحوری 

نتظر فرصتی بود برای بیانش که آن م فقط ها قبل به این جمله کاملا فکر کرده بود.مدت

 ! هم حالا به دستش آمده بود

آمد با می کرد و در حالیکه به سمت بقیهرا باز در اتاقش  خبر از همه جا،، بیایوب حاج

 حالی گفت:خوش

 ... خداروشکر!!دو رکعت نماز شکر خوندم. واقعا هم شکر داشت ! الحمدلله! الحمدلله!-

و راه افتاد سمت میز غذا! حاج ایوب دستی به محمدعلی بالاخره به خودش تکانی داد 

 گفت: کشیدرون میکه صندلی را از پشت میز بیریش سفیدش کشید و در حالی
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 شام امشب عمو! بلند شو بیا سر میز غذا! ، بیاجان! بلند شوچرا هنوز نشستی اونجا بهادر-

شو بیا که بو و برنگش بدجور پاسفارش سرآشپزه! هنر دست حوری خانومِ!  خوردن داره!

 اصلا نفهمیدم چی خوندم والا! !بردم رو دل

در این حال محمدعلی را  میز غذاخوری،سمت  ی راحتی بلند شد و راه افتاداز روبهادر 

ماتش  کشید به غذای وسط میزکه در حالیکه صندلی را از پشت میز بیرون می دیدمی

 برده بود. 

 حاج ایوب بشقابش را برداشت و گفت:

ریزه! تو طراح جواهر ماشالله! از هر انگشتت یه هنر می .!ماشالله دخترم.. !به به... !به به...-

 !،ایشاللهشهباچشم بد ازت دور باباجون، تو خودت جواهری!نیستی 

حالیکه قاشقش را  ایوب رفت و ولو شد روی صندلی و دراجای به حمحمدعلی چشم غره

 گفت:کرد داخل پیرکس غذا زیر لب مثل بیل فرو می

شه؟ لابد ها پیدا میدونه الان توش چی چیریم خوبه! خدا میخدا به خیر کنه! نمی-

 ! اوپال و الماس و یاقوت و فیروزه

العملی و نه عکس ، نه عصبانی شدنه خندید حوری .بهادر زیرچشمی به حوری نگاه کرد

 سرش به کار خودش گرم بود. نشان داد. انگار نه انگار که مخاطب کلام محمدعلی او بود.

حالیکه چند خت و در مقداری از راگوی گوشت فرانسوی را داخل بشقابش ری  حاج ایوب

 داشت گفت:تکه نان برمی
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توی این  ه!خدا خیرت بده باباجون! از وقتی تو اومدی این منوی غذایی ما هم عوض شد-

سبزی بیست، سی سالی که من با شوکت خدابیامرز زندگی کردم اینقدر قیمه و قرمه و 

خلاقیت و حس م شبیه قیمه و قرمه! خدابیامرز اصلا به خوردم داد که خودم هم شد پلو

، شب تا اشت؟ صبح تا شباااچه کاری رو د و حال آشپزی نداشت! یعنی حس و حالِ 

ی از این مجلس به اون مجلس! از ! هِو دعا و نماز ... روضهو دعا و نماز فقط روضه صبح

اینقدر سنگ مردن و آخرت  نه ما! ،این منبر به اون منبر! نه خودش فهمید زندگی چیه

 مرگ شد و مُرد!اش زد تا عاقبت جوونبه سینه و بهشت و جهنم رو

 حوری همچنانکه در حال غذا دادن به مانا بود زیرلب و با تأسف گفت:

 خدا رحمتشون کنه!-

ظرف خوراک را چپه کرده بود توی بشقابش با صدای بلند علی در حالیکه بقیة محمد

 گفت: بند حرف حاج ایوبپشت

کنی یا نه؟ اگه دوستتون رو واسه حاجی ما جور میچی شد بالاخره حوری خانوم؟ این -

بابا دیگه  !!مونیگه آستین بالا بزنه واسه حاجیسختته بگو من بسپارم به یه بنده خدای د

 ل شد!ااایه سااا خانوم بشه ها!چیزی نمونده سال شوکت

علی، رو کرد به دادن به محمدجواب حوری قاشق را گذاشت کنار ظرف مانا و به جای

 گفت: هادر وب

ها! کشید بهادر خان؟ نکنه راگو دوست ندارین؟ غذای دیگه هم هستشما چرا غذا نمی-

 اگه دوست ندارین بگین! رودربایستی نکنید!
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 بهادر ناخواسته از دهنش پرید:

 خورم!ها شام نمیدونین... من شبشما که می-

 حوری نفس عمیقی کشید و کوتاه گفت:

 بود!بله! یادم رفته آهان! -

خودش هم نفهمید چرا؟ فقط چیزی در درونش جا به جا شد و ! بهادر یکمرتبه هول شد

دراز کرد سمت حوری  را  خالی بشقابدلش سوخت و وجدانش قلمبه شد. بعد دستپاچه 

 و گفت:

آد چند تا قاشق خالی بخورم ببینم چه . بدم نمیانگیزههوس .. این غذا خیلیالبته.-

 بره!حق با عموجونه! بو و برنگش بدجور دل آدم رو می ایه!مزه

ذا داخل آن گرفت و چند قاشق غ د کمرنگی زد و بشقاب را از دست بهادرحوری لبخن

 برگرداند. ریخت و بشقاب را به او

 کرد با دهان پر گفت:نگاه می مانا همانطور که به بهادر

 د!ددی خور غذای حوری خوشمزه! مانا خیلی دوست داشت!-

 همه زدند زیر خنده.

خواسته یاد آن شبی افتاده به جان خوراک. حالا نا بهادر گارد و چنگال را برداشت و افتاد

 کارهای تلافی بود که سر شام خوردن با حوری دعوایش شده بود. پر واضح بود که داشت



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

145 

اصلا  هایشآورد، وگرنه خیلی از رفتارهای آن روز و آن وقتنگار را سر حوری در می

 معنی نداشت.

 پرسید: حاج ایوب

 چطوره باباجون؟-

اما  جای دیگری بود. بهادر تا آن وقت اصلا متوجه مزة غذا نشده بود. همة حواسش 

سئوال حاج ایوب باعث شد به طعم غذا فکر کند و تازه آن وقت بود که متوجة خوشمزگی 

 :اچه جواب داددستپ غذا شد. برای همین

من تا حالا راگوی به این  !دستتون درد نکنه! خیلی خوشمزه استواقعا  !...لیااااعالیه... عا-

 خوشمزگی نخورده بودم.

 با پوزخند گفت: کردهمانطور که زیرچشمی به بهادر نگاه می محمدعلی

اگه آره که تعجبی  ؟کنهمفنگی آشپزی می هم همون اقدس هنوز واسه شماببینم بهادر، -

 دونه راگو چیه؟مین اصلا راگوی عمرت باشه! آخه اون بدبختترین نداره، این خوشمزه

حوری ناگهان به سرفه افتاد. حالا چنان بلند و از ته دل سرفه می کرد که نفس همه بند 

 کردن گفت:لای سرفهبهآمده بود .بالاخره لا

 ممنون! ؟برام بیاری شه یه لیوان آب از آشپزخونهعلی... میمحمد-

 اج و واج به اطرافش و به میز نگاه کرد و بعد گفت:کمی ه اول محمدعلی

 آب که سر میز هست!-
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 کرد گفت:سرفه می پشت سر هم حوری همچنانکه

 خوام!نه! آب گرم می-

حوری هم از سر میز بالاخره محمدعلی رضایت داد از سر میز بلند شود. چند ثانیه بعد 

به علامت اینکه همراه من  بهادر زد؛های شانه . هنگام رفتن آهسته با دستش بهبلند شد

 بیا!

حوری ایستاده بود  علی با یک لیوان آب ولرم جلویبهادر که وارد آشپزخانه شد، محمد

 های گره شده در هم به او چشم دوخته بود. و حوری با اخم

 ای گفت:محمدعلی دستانش را همراه لیوان آب بالا برد و با لحن ملتمسانه

 ای مرتکب شدم الهة عذاب؟دیگه چه گناه کبیرهیا خودِ خدا! باز -

 حوری عصبانی جواب داد:

در اون خونه حرف نزن! دم دربارة افرادمحمدعلی برای هزارمین باره دارم بهت تذکر می-

دربارة این زنیکة  ، مخصوصامخصوصا ،، در مورد باغبون و نگهبان و مخصوصامورد نگار

 «!اقدس خانوم»روانی

 را با سرخوشی پایین آورد و گفت:محمدعلی دستانش 

 اول بگو! همون خب  این رو از ووه! ترسیدم بابا! حالا فکر کردم چی شده؟وواووووو-

 جواب داد: ، با ت غ یُّرترحوری عصبانی
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گم در موردش یه چیزی هست که بهت میچی چی رو فکر کردم حالا چی شده؟ لابد -

اون هم  ،پرسیمورد اون زنیکه سئوال میخان در قتی تو از بهادرو  حرف نزن دیگه!

حث این زنیکه توی خونه باز بعد دوباره ب،مجبوره در موردش حرف بزنه و جواب بده 

تو مثل اینکه متوجه نیستی هرچی بلا سر ما  بینه!شه و باز این بچه شب کابوس میمی

گیم و محض یکنی داریم بهت دروغ ماومده، به خاطر اون زنیکه بوده! یا نکنه فکر می

 خاطر توِ که برگشتیم توی این خونه؟

 هایش سرخ شد.در هم رفت و گونهچهرة محمد علی یکمرتبه 

 حوری لیوان آب را روی هوا از دست محمد علی قاپید و پشت بندش ادامه داد:

پیش که جنابعالی اسم این عجوزه از دهنتون در رفت و داشتی سکینه خانوم رو  دفعة-

بچه تا صبح  فرستیش پیش اقدس خانوم تا آب خنک بخوره، اینکه می کردیتهدید می

کرد. تو چرا متوجه نیستی بعد از اون اتفاق، این زد و گریه میداشت تو خواب جیغ می

فهمی این چیزها رو میاون زن براش تبدیل شده به لولو!  ترسه!بچه دیگه از اون زن می

 رسه؟یا فهمت به درک این چیزها نمی

 مد علی شرمنده گفت:مح

 دم!شه! قول میببخشید! دیگه تکرار نمی

 هاین هم توانست درک کنددعلی ماتش برده بود. هنوز هم نمیبهادر ناباورانه به محم

 ! ناشی از جاذبة حضور ماناست یا محصول جذبة حوریتغییر در وجود محمدعلی، 

 گفت: تفاوتی چرخید سمت بهادر و رو به اوحوری با بی
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خان! شمام لطفا از این به بعد کاملا حواستون باشه! هیچ حرفی از اون خونه یا بهادر-

 هاش نباید جلوی مانا گفته بشه! متوجه شدین؟آدم

 .تکان دادرا به علامت مثبت تکان  بهادر به سرعت سرش

 شد گفت:محمدعلی در حالیکه وارد سالن می

خب اگه اینجوری  هر چی سوتیه مال منه! کم!صُمٌ بُ زنه!این بنده خدا که اصلا حرف نمی-

 آااان...آن!)و زیب دهانش را کشید( شم!لال می مثل بهادر من هم از این به بعد خوبه،

ود که حال و حوصلة . خیلی وقت بگفت. بهادر خیلی وقت بود که لال شده بودراست می 

برای بهادر تمام شده هایش خیلی وقت بود و آدم . دنیاکس را نداشتزدن با هیچحرف

به ک نفر هم و همان ی شدفقط یک نفر می . وقتی همة جمعیت دنیا برای کسیندبود

 شد.حال آدم بهتر از این نمی شد. جهان آدم سیاه و زبانش لال می، کردآدم پشت می

                                                 *************************** 

های یکریز محمدعلی دربارة به وراجی میز صبحانه نشسته بود و مثل گذشتهبهادر سر 

ی که هنوز هایبه ده سال قبل! به همان سال کرد. دقیقا پرت شده بودندکارش گوش می

، ! و اینبهادر و شوکت خانوم زنده بودند و نگار گند نزده بود به زندگی پدر و مادر بهادر

  رگرداندن زمان!شاید هنر حوری بود! به عقب ب

بهادر  بود و داشت با دقت برایش یک چیزی کهاما بیدار شده  حوری مانا هنوز خواب بود،

آن چیز آنقدر دستور پختش حساس یا مهم بود که  و  کرددانست چیست درست مینمی

 نکرده بود.به سکینه خانوم هم واگذارش 
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دار بود. خوب بلد بود با و مردمکرد و صبور صدا کار میسکینه خانوم زن خوبی بود. بی

مین بود که این همه هرکسی چطور تا کند و دل هرکس را چطور به دست بیاورد برای ه

داشت در این خانه کار  هم خانوم خدابیامرز دوام آورده بود و هنوز شوکتسال زیر دست 

 کرد.می

 دار و بلند گفت:علی عین پارازیت رادیو آمریکا جیغصدای محمد

 !این یه ساعت کنمکسی حواسش به من هست یا دارم واسه خودم زر زر می اصلا-

داد بی آنکه به محمدعلی نگاه حوری همانطور که با آرامش قاشق را توی قابلمه تکان می

 کند یا بچرخد سمتش جواب داد:

 شما فرمایشتون رو ادامه بدین! همه گوششون با شماست!-

 محمدعلی با حرص گفت:

 گفتم؟گی چی داشتم میاگه راست می-

 حوری با همان خونسردی جواب داد:

 از هنرهات!-

 اش گفت: دادن جملهلی پیف بلندی گفت و به جای ادامهمحمدع

 لنگِ ظهر شد؟ کوفتی ما؟ یِایحاضر نشد این ناشات-

 کسی جوابی نداد.
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 محمدعلی دوباره غرید:

 راستی حاجی کجاست؟  -

 جواب داد: سکینه خانوم دست به کمر

اونوقت  ،ستن خونه هخواستی کجا باشه؟ فرستادمش نون بگیره! دوتا جوون توی ایمی-

 والا قباحت داره به خدا! صف نون! یپیرمرد رو بفرستم تو مردِ این من باید

 محمد علی زد زیر خنده و در همان حال جواب داد:

نوم؟ پیرمرد کجا بود؟ اگه پیرمرده؟! بابا ولمون کن سکینه خا حاجی مردِ !؟ییییحاجی-

نریزه زدیم! تو دعا کن یه گردان خواهر و برادر پیرمرد بود که واسش آستین بالا نمی

 پیشکشمون! شسرمون، باقی قضایا

علی ج کرد و استکان چای را جلوی محمدهایش را کخانوم در جواب فقط لبسکینه

 دوباره ادامه داد: معامله نبودکناما محمدعلی ول و برگشت سر کارش گذاشت

کنی راجع به حاجی یا خودم امروز با اون دوستت شیوا خانوم صحبت می ،گم حوریمی-

 چی صلاح می دونی؟ برم سراغش؟

 گفت: با غیظ حوری قاشق را انداخت داخل قابلمه و عصبی چرخید سمت محمدعلی و

از ازدواج فراری! کردن نداره! یکیه درست عیییین خودت، محمدعلی! شیوا قصد ازدواج-

بارها و بارها باهاش قضیة حاجی هم قبلا ره! جون به جونش کنن زیر بار ازدواج نمی
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هم هیچی عوض نشده  ! حالابهش محکم و قاطع گفته« نه»یه  مطرح شده و ایشون هربار

 که بخواد نظرش تغییر کنه! اوکی؟

 محمدعلی همانطور استکان به دست به حوری ماتش برده بود.

ی نفس عمیقی کشید و دوباره چرخید سمت قابلمة کوچک و درش را گذاشت و حور

 زیرش را خاموش کرد.

 محمدعلی نالید:

 ام؟کی گفته من از ازدواج فراری-

 حوری جوابش را نداد.

 ادامه داد: با لحنی که پر از درماندگی و استیصال بود محمدعلی

 ی گفتم قصد ازدواج ندارم؟من کِ-

زیرچشمی سُر خورد روی صورت حوری! اما حوری نه جوابی به محمدعلی داد  نگاه بهادر

 خانوم گفت:نه نگاهش کرد در عوض رو به سکینهو 

 آم یه کمی خنک شه!می من رم مانا رو صدا کنم. لطفا براش یه چایی بریزین تامن می-

 آد!مانا از چایی داغ بدش می

 و از آشپزخانه بیرون رفت.

 صدای آرامی زیرلب گفت:محمدعلی با 
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 اش را هُرت کشید(هاااا!)و چاییاین هم این روزها اصلا اعصاب نداره-

توجه به اتفاقات دور و بی از پنجرة آشپزخانه، گردن کشید سمت حیاط و سکینه خانوم

 برش گفت:

گفتم ..آفرین! هایی هم خریده! آفرین!! این هم حاجی! به به! چه نونااا...ن! بیاااااآهاا-

 هاش رو بگیر!برشته

های گرسنه اش که دیگر شبیه آدممحمدعلی اما دیگر اشتهایش کور شده بود. لااقل چهره

خواست بروند توی اتاقشان و یک دل سیر هایی شده بود که دلشان مینبود، شبیه آدم

 فهمید.بهادر این را بوضوح می گریه کنند!

                                     ************************ 

هم کشیده از سر میز بلند شد و لقمه صبحانه خورد و با صورتی در محمدعلی چند 

 بیرون. در که به هم خورد حاج ایوب رو به سکینه خانوم پرسید:یکراست از در خانه رفت 

 بود اول صبحی؟ چرا اینقدر دمغ بود؟ شده  ش این پسره باز چه-

 که سرش به کارش گرم بود جواب داد:سکینه خانوم همانطور 

 اونم تُکش رو چید! ،خوندداشت واسه حوری خانوم کُری می-

 جلوی یکمرتبه زد زیر خنده! حالا نخند کِی بخند. بعد در حالیکه به زحمت حاج ایوب

 گفت: ه بود،گرفتاش را خنده
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محمدعلی یعنی خدایی شخصیت این دختر هفت ستاره است سکینه! تا حالا کسی حال -

 رد و ندید!گیره! حیف ... حیف که شوکت خدابیامرز مُکه این می بود اینطوری نگرفته رو

 کرد جواب داد:می ها را قطعه قطعهسکینه خانوم در حالیکه نان

چی فکر کردی؟ فکر کردی مثلا الان اگه شوکت خدابیامرز زنده بود مثل تو حالا ها! -

خندید؟ نه می هِر هِر بهش کرد ودختره کیف می این جوابیِنشست اینجا و از حاضرمی

محلشون بدوو و هوار از اینجا تا  دختره پیچوند کهدختر رو می این م... همچین گوشعزیز

 ... غلط کردم!بکشه غلط کردم!

 :بهادر فکر نکرده و بدون منظور، با صدایی که دورگه شده بود گفت

من که خیلی شرمندم بابت  !مودب و موجهیه خوب و خیلی دختر به نظر من هم-

 رفتارهایی که باهاش کردم! خدا من رو ببخشه!

 بعد هم نگاه سکینه خانوم، هم نگاه حاج ایوب! !ها چرخید سمت بهادریکمرتبه همة نگاه

 گفت: ایوب با خندهبالاخره حاج

 هم حرف زدن بلدی و بذار یادمون نره تو ،آره بهادر جان! آره عمو! گاهی یه چیزی بگو-

ره تو اومدی ها یادم می... من اصلا یه وقتعموجون! ! والا به خداحضور داری بینمون

 مون!خونه

حالا تازه متوجه محتوای حرفش شده بود. فکری  !بهادر شرمنده سرش را پایین انداخت

ایوب اصلا کاری به محتوای حرفش نداشت اما حاج که با صدای بلند بیانش کرده بود.

 ادامه داد:مشکل حاج ایوب سکوت و کم حرفی بهادر بود. برای همین 
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ت تکلم تو روی قدر ،یادم باشه از دکتر علایی بپرسم این قرص و دواهایی که به تو داده-

 آد اما از تو نه، باباجون! آخه از این دیوارها صدا در می! هم اثری گذاشته یا نه

 بهادر به سختی لبخند زد. لبخندش تلخ و کج و یک وری بود.

 گفت: کرد از ته دلرا خلوت میهمانطور که میز  سکینه خانوم

مخمون مادر! . والا به خدا علی هم بخورههات بدی محمدننه، کاش یه کمی از این قرص-

 ووِورررر... ووِور ... وِر!ترکید بسکه این بچه یه روند حرف زد!

 مانا که حالا در آستانة در ایستاده بودند با هم گفتند : حوری و

 سلام! صبح به خیر!-

 حاج عمو با روی خوش جواب داد:

 هایی! صبح شما هم به خیر!به! چه دسته گلبه -

 :د داد زدپریمی مانا دوید سمت بهادر و در حالیکه توی آغوشش

 (پدرش اینجاست دددی!.)انگار یادش رفته بود که ددی! آخ جون!دددی!...-

داخت و نفس راحتی کشید که از حوری زیر چشمی نگاهی به صندلی خالی محمدعلی ان

 دیدندور نماند . بعد رفت سراغ صبحانة مانا و با حوصله مشغول تدارک چشم هیچ کس

 شد.
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خوبی ها چه بوی . برعکس آن وقتبهادر مانا را محکم در آغوش گرفت و بوئید و بوسید

 :ه زیر گوشش گفتداد. آهستمی

 چطوری مانا خانوم!-

 با ذوق و خوشحالی جواب داد:مانا 

 حاله!مانا خوبه! مانا خوش-

 ریخت با مهربانی تصحیح کرد:حوری همانطور که چیزی را که پخته بود داخل کاسه می

 من خوبم! من خوشحالم!-

 مانا خندید.

 حوری کاسه را مقابل مانا گذاشت و گفت:

 کیه؟ مال مانا؟این حلیم مال -

به هم کوبید. پس حلیم بود آن  محکم ایش راهحالی جیغ کشید و دستمانا از خوش

  پخت!چیزی که حوری از کلة صبح می

. این زن گزاری نگاهش کردسپاس با مهربانی و سمت حوری و بهادر سرش را چرخاند

چوبی که وسط سیلاب ود یا تکه فرستاده ب ای بود که خدا وسط جهنم برایشواقعا فرشته

 آمده بود تا نجاتش دهد.
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 .و بلافاصله رویش را برگرداند اکتفا کرد نگاه بهادرحوری به یک لبخند کوتاه در جواب 

در این  بعد قاشق کوچکی را داد دست مانا و کمکش کرد که خودش حلیمش را بخورد.

 حال همچنانکه کنارش نشسته بود، مراقب غذاخوردنش بود.

اش، چنان به این دونفر خیره شده بود تر، بهادر فرو رفته در صندلیطرف چند قدم آن

حظة تولد یک بچه آهو را تماشا دهد یا لبه صدای جاری شدن یک رود گوش می که انگار

به نظر زده کند. در این حال چهرة خسته و غمگین و پریشانش همچنان آشفته و غممی

و مهیب، باران  سوزی سختمانست که بعد از یک آتشای میاما به باغ سوخته رسیدمی

  زند.اش میخنکی بر تن سوخته

 پرسید: کردها نگاه میایوب همانطور که زیرچشمی به بهادر و این صحنه حاجحالا 

 چیه ؟ واسه امروزات برنامهخب عموجون... -

 :بهادر تکانی خورد و سرش را بلند کرد و گفت

گردم رو بذارم برای فروش! بعد هم برمیخوام برم لواسون خونه میراستش عموجون... -

و بتونم  تا خونه فروش بره گردم دنبال یه جایی برای رهن...می ن، همین دور و برهاتهرو

 !بعدا یه جای مناسبی رو بخرم

 گفت: حاج ایوب با تعجب

ر همیم! ایه؟ هستی پیش ما دیگه! دوحالا چه عجلهدیگه واسه چی؟  ؟!... رهنرهن-

گذره! خدا رو شکر دیگه با محمدعلی هم که اینطوری به من پیرمرد هم سخت نمی

 فلسفة رهن کردنت دیگه چیه؟ ات واسه چیه؟مشکلی نداری! پس عجله
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 :بهادر خودش را بیشتر روی صندلی بالا کشید و معذب و دستپاچه گفت

ره هر کس توی خونه خودش رفتنی بالاخره باید بره عموجون! هرچی زودتر، بهتر! بالاخ-

ها فروش نره! شه که تا ابد اینجا باشم! شاید اون خونه حالا حالابالاخره نمی تره!راحت

 بره!ها زمان میدونید... فروختن اون خونهخودتون که بهتر می

 روی لب حوری نقش بست! ناخواسته لبخند کمرنگی

 :بهادر از پشت میز بلند شد و در همان حال زیرلب گفت

ببخشید من و دخترم هم به  ممنون سکینه خانوم، لطف کردین! دستتون درد نکنه!-

 کنیم!زودتر زحمت رو کم می هرچه هاتون اضافه شدیم! ایشااللهزحمت

 سکینه خانوم جواب داد:

 زحمت نیستی شما! رحمتی! مخصوصا اون دختر گلت!نوش جونت پسرم! سلامت باشی! -

 حاج ایوب دوباره گفت:

 ایم؟خیال رهن کردن شو، پسر جون! آخه اینجا خونة خودته! مگه ما با هم غریبهبی -

 کرد گفت:بهادر در حالیکه پا به پا می

ترم! بالاخره من هم باید واسه خودم خونه وری راحتوالا عموجون! اگه اجازه بدین اینط-

 شه که ویلون و سیلون خونة این و اون باشم!و زندگی داشته باشم! نمی
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این حرف بهادر دهان حاج ایوب را بست و  قانعش کرد. حق با بهادر بود. هر آدمی خانه 

خواست. مخصوصا آدمی مثل بهادر که خانه خراب شده بود. اتفاقا چنین و کاشانه می

اش نیاز آدمی بیشتر از هرکسی به دوباره برخاستن و علم کردن دوباره خانه و کاشانه

 و حقیقت جاری زندگی را باور کند و بپذیرد که وقت دوباره رُستن است. داشت تا خودش

ها بالا رفت و وارد اتاق شد و کت و شلوارش را پوشید و از خانه حاج عمو زد از پلهبهادر 

ود که هر طور شده امروز برای خودشان جایی را پیدا کرده ب بیرون. لبخند حوری مصمش

رد و پر واضح کنگهداری و ومراقبت می اشدل از بچهدختر داشت با جان  و این  کند.

 مجواری با محمدعلی و حضور درچندان دل خوشی  از ه بود که برخلاف تصور همه،

 داد.می نجاتسه نفرشان را پس بهتر بود هرچه زودتر هر  ؛نداشت ایوبحاج خانه

                                ******************************** 

نگار بود را با همة وسایلش با  اشکه یادگار لحظه به لحظة زندگی را خانة ویلایی، بهادر

 آن خانه وسایل کدام ازبه هیچ خواست چشمشنمی گذاشت برای فروش! دلش دیگر

ها و آن حیاط و آن باغ را خواست آن دیوارها و آن درها و آن اتاقدلش دیگر نمی بیفتد.

خواست چشمش به هیچ کجای این خانه که مثل یک قصر با شکوه ببیند. دلش دیگر نمی

خواست حتی یک سوزن ته گرد کوچک که از و مجلل بود روشن شود. دلش دیگر نمی

بت گرفته که رود، پرتش کند وسط جهنم تلخ خاطرات این خانة نکاین خانه بیرون می

 اش بود.مایة دلخوشیروزگاری 
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فقط وسایل بسیار بسیار ضروری را ریخت داخل چمدان  داخل خانه و برای همین رفت 

ها، ها، کراواتادکلن همة های بزرگ زباله!قی وسایل شخصی را ریخت داخل کیسهو ماب

های مشمایی سیاه زباله و بعد و همه رفتند داخل کیسه ها، همهکت و شلوارها، پیراهن

  هم گذاشته شدند جلوی در خانه!

باری از ای که کولهکوچک و خانه دو چمدان مسافرتیماند و فقط بهادر  در نهایتو 

شب عروسی  کرد.اش سنگینی میخاطراتی که مثل یک کوه روی شانه بود. خاطرات تلخ

 .!حالا.. و  رزویی پا به این خانه گذاشته بودبا چه شوق و ذوق و آ

بزرگ و  . دوباره سقف گرد وهایش گرفترا توی دست بهادر نشست وسط سالن و سرش

ها لق تلق برخورد سنگق تِدوباره صدای تلِ چرخید.می کارشدة سالن داشت دور سرش

وقتی  های سالن،های پلهمرمرهایهای پایین دامن لباس عروس نگار با سنگو ملیله

دردی  دوبارهپیچید... میتوی گوشش  مشترکشان، خواباتاق بالا تا برسد به رفتمی

پر  اش راترین لحظه زندگیبخشلذتترین و خاص و چرخیدهمة وجودش می در عجیب

 بعد پیچید واره صدای یک صوت ممتد در گوشش میدوب !کردی تلخ میاز درد و وحشت

بعد انگار هزار نفر با هم قهقهه  ...آزرد!می ای گوشش رازنانه تیز و هایههصدای قهق

آور و رعب انگیز بود... مثل صدای بخش نبود، وحشتشان شادیزدند. اما صدای خندهمی

 خندة شیطان!

 !های تلخ به زمان حال کشاندصدای زنگ تلفن همراه بهادر او را از آن لحظه

 ! درنگ ...درنگ ...درنگ!درنگ... درنگ... درنگ....
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بهادر خیس از عرق دستش را برد داخل جیبش و گوشی تلفن همراهش را از داخل آن 

 پیچید: گوشش. صدای مانا توی گوشی بیرون کشید و گذاشت بیخ

 خواست!) و زد زیر گریه( -رو–ددی   -... مانامانا-

 :با گلویی خشک شده جواب داد و اش را پاک کردبهادر دستپاچه عرق روی پیشانی

 گی؟ چی شده بابایی؟؟ هان؟ گریه نکن ببینم چی میکنی عزیز دل باباچرا گریه می-

 مانا...؟!

 گریه تکرار کرد:لا به لای مانا 

 ددی ... رو ... خواست! مانا... مانا...-

کرد مانا را آرام کند برای همین با لحن بهادر در حالیکه  اصلا حال خوشی نداشت، سعی 

 :مهربانی گفت

گردم دم، زودی برمیار دارم! اومدم بیرون! انجامش میعزیز دلم... بابایی! من یه کمی ک-

 بابایی!باشه قول،  دم!پیشت! قول می

 گریه کرد: مانا اما آرام نشد در عوض بلندتر

بند آمده  هم ددی ... رو... خواست!)حالا دیگر نفسشخواست! مانا... مانا... ددی ... رو ... -

 بود(

 :بهادر هول شده بود. دستپاچه گفت
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 گوشی رو بده به خاله حوری!خیلی خب، -

 چند ثانیه بعد صدای حوری در تلفن پیچید:

 بفرمایین؟ امری داشتین؟ لام بهادر خان!س-

 هادر به جای جواب سلام سراسیمه پرسید:ب

 چی شده؟ کنه؟چرا مانا گریه می-

 همراه تلخندی که ته صدایش بوضوح پیدا بود گفت:حوری 

من که بهتون گفتم دیگه  شه دیگه این بچه رو ازشما جدا کرد!من که بهتون گفتم نمی-

خوام خودم رو لوس کنم؟ تا زنم یا میبلوف می دارم فکر کردین شه تنهاش گذاشت!نمی

الان هم به بدبختی سرش رو گرم کردم! هر هنری بگین به خرج دادم تا بهونة شما رو 

 گیره!تون رو میاون داره بهانه ن!فایده بودبی هامتلاش همة بینین کهنگیره اما می

 :بهادر با ناراحتی گفت

 اومدم بیرون!  از خونه که نیستولی من دو ساعت -

 حوری با حوصله جواب داد:

؟ به نظرتون اعت برای یه بچة چهار ساله مفهومی دارنها و صفحة سعقربه کنینفکر می-

براش توضیح  تا خواین گوشی رو بدم بهشفهمه؟ میبتونه معنای دو ساعت رو می اون

 ؟یا چی ثانیه، یا چند که دو ساعت یعنی دوتا شصت دقیقه بدین
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 :کنان گفتپتهتتهبهادر 

 !آخه...

 ادامه داد:حوری با اطمینان 

توی این دو مورد  ! وونو به خاطراتش کننمراجعه می شونها فقط به سابقة ذهنیبچه-

 هاتونو قول هاحرفدیگه ! برای همین هم هست که ، جنابنمرة شما و مادرش صفره هم،

های دروغگو و بدقولی بودین و قابل هردوی شما آدم چون ،دلگرمش کنه آروم و تونهنمی

گین، اول بهش دروغ میثابت کرده شما دونفر همیشه  تجربه به مانا !براش اعتماد نیستین

 سعی نکنین با پس رین دنبال زندگی خودتون!و می کنینتنها رهاش میبعد هم 

  !آدفایده میبه نظرم بی چون ،آرومش کنین سخنرانی

 :بهادر با ناراحتی و درماندگی گفت

 اگه اینطوره اومدم سمت تهران، برم بنگاه واسه پیدا کردن خونه!من داشتم از لواسون می-

 حاضر باشین بیام دنبالتون، ...دم با شما برگردم دنبال خونهگین، ترجیح میکه شما می

 !(و تماس را قطع کرد !)نیم ساعت دیگه جلوی در خونه عموم هستم

 هایش به سمت در خروجی آن خانة بزرگ سرعت گرفته بود. نه! بهادر دلشحالا قدم

ترسیدن از دوست داشتن و ... دل  این سرنوشت مانا باشد! اعتماد نکردن!خواست نمی

 نبستن!
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                                         ************************ 

مانا و حوری جلوی در ایستاده بودند. مانا در  بهادر رسید جلوی در خانه حاج ایوب، وقتی

و سرش را فرو کرده بود در بدن بود و چسبیده بود به زانوی حوری خودش مچاله شده 

حوری! حوری اما همچنانکه دستش روی سر مانا بود با گردنی برافراشته به روبرو خیره 

با گردنی افراشته و نگاهی  ایستاد، بدون قوز، محکم ،همیشه همینطور می شده بود.

آمد. مثل یک و بهادر چقدر از این عزت نفس و صلابتش خوشش می مستقیم روبه جلو!

 قلعه، غیر قابل نفوذ بود.

 نشانبا انگشت را  م شد و چیزی در گوش مانا گفت و بهادر. حوری خبهادر چند بوق زد 

ند یا بادکنکی که در آن ای که روح به بدنش دمیده باشدهداد. بعد یکمرتبه مانا مثل مر

. حوری هم دنبالش ا ذوق دوید سمت ماشین بهادرد جان گرفت و بشده باش دمیده هلیوم

 دوید و جلوتر از او در صندلی عقب را باز کرد و او را نشاند روی صندلی ماشین!

 بهادر و بدون آنکه نگاهشلی جلو را باز کرد و نشست کنار بعد با کمی تردید در صند

 گفت: زیر لب کند

من نشستم جلو! گفتم اگه بشینم عقب نکنه خوشتون که سلام! خسته نباشید! ببخشید -

 !ام و بگین مگه من راننده تاکسی نیاد

که احتمالا محمدعلی وقتی  ! دست خودش نبود! شک نداشتلبخند زد بهادر ناخواسته

 ها، مختص محمدعلی بود.این چرت و پرت و جایی این متلک را به او پرانده!
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لین بار بود که خندة بهادر را در این این او کرد. به بهادر نگاه متعجبحوری چرخید و 

 زد، خندیدن پیشکشش!دید. بهادر حتی حرف هم نمیوسعت می

 :با شرمساری واضحی گفت و کردهایش را جمع به زحمت لب بهادر

 خوام خانوم. معذرت می-

 فقط سرش را تکان داد.حوری 

 بهادر توضیح داد:

ام ان! واسه همین خندهعلیها شبیه مزخرفات محمدیه لحظه فکر کردم این جمله-

 دست خودم نبود! گرفت!

 گفت: اشسردی همیشگیخونهیچ واکنشی نشان نداد در عوض با همان حوری 

! خیلی فرقی مختص همة مردهاست ؛این مزخرفات مختص محمدعلی نیست بهادرخان-

گن، محمدعلی یا غیر محمدعلی! عقب بشینی یه چیزی می !کنه اسمشون چی باشهنمی

 ها تو ماشین مشکل دارن!جلو بشینی یه چیز دیگه! کلا با محل نشستن خانوم

 .ساکت شد برای همین با پشت دست زده توی دهنش، کسی محکمکرد احساس بهادر 

 مانا با ذوق گفت:

 ... مانا ددی دوست!مانا، ددی دوست!-

 حوری با مهربانی اصلاح کرد:
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دوست دارم!... من، بابام رو خیلی دوست دارم!... بابا، من شما رو  من، ددی رو خیلی-

 خیلی دوست دارم!

 ن طوطی تکرار کرد:عی ،با همان لحن مانا پشت بند حرف حوری

ددی، حوری رو مانا، ددی رو دوست! ... ددی، مانا رو دوست!...حوری، مانا رو دوست!... -

 .. حوری، ددی رو دوست!دوست!

 حوری در کمال خونسردی گفت:

 و این بود انشاء مانا دربارة دوست داشتن!-

داری خنده نبود؛ موقعیت دست خودش نبود! اصلا دست خودش !بهادر اینبار زد زیر خنده

 !کرد برای خندیدنها احساس سبکبالی میو او برای اولین بار بعد از مدت ه بودآمدپیش 

 البته این واقعیتی بود که هنوز خودش هم متوجه آن نشده بود!

لرزید را کنترل کند، گوشة لبش داشت می توانست خودشمیحوری هم ناینبار اما 

 :اضافه کردی داشت خودش را کنترل کند. دست آخر هم هرچند با همة وجود سع

 من دیگه حرفی واسه گفتن ندارم! رفته! استعداد بچه به محمدعلی شه کرد؟چه می-

و این اولین بار بود... اولین بار بود که بعد از  لرزیدهای بهادر از شدت خنده میحالا شانه

 !می خندید از ته دل و با همة وجوداینطور  ، بهادررفتن نگار

                                            ******************** 
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حیاط دار و  یک خانة یک طبقة قدیمی بازسازی شدة ویلاییِ بهادر پسندید ای کهخانه

بسیار باصفا بود. ساختمانش دویست و پنجاه متر بود با چهار اتاق خواب و سه سرویس 

خوری و یک نشیمن بزرگ . لن پذیرایی و یک ناهاربهداشتی و یک آشپزخانه و سا

حیاطش هم بسیار مشجر و باصفا بود. یک حوض گرد بزرگ هم وسط حیاط بود که عمق 

 !ای شبیه یک ماهیبسیار کمی داشت و  با فواره

بهار خواب باصفایی داشت که کاملا مسقف بود و جان می داد برای چیدمان! پارکینگ 

 ورودی حیاط بود.هم همان جا کنار در 

شد چون صاحبان قبلی آن مهاجرت کرده بودند آمریکا! خانه تقریبا مبله اجاره داده می

 شد وسایل اتاق مانا بود.بنابراین تنها وسایلی که باید خریداری یا جا به جا می

 کرد گفت:حوری همانطور که به اطرافش نگاه می

 ای کهواقعا لزومی نداره الان برای یه خونه ندارین وسایل اتاق مانا رو بیارینت اگه دوس-

. راستش من فعلا مانا معلوم نیست چه مدت توش ساکن باشین، وسیله بخرین یا بیارین

م که ها. اتاقابراین فقط یه تخت کودک لازمهخوابونم. بنها پیش خودم میرو شب

که اینجاست همین وسایلی فعلا  خودشون کمد دیواری دارن. چیز بیشتری لازم نیست!

 !، تا بعدکنهکفایت می

 :پرسید با تعجببهادر وسط سالن خانه خشکش زد. چرخید سمت حوری و 

 دونستم؟خوابه؟ من نمیمانا پیش شما میمگه -
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ها کشید و در کمد دیواریها سرک میو توی اتاق چرخیدحوری همچنانکه در خانه می

 کند جواب داد: به بهادر نگاهای مکث کند یا لحظه آنکهبی کرد،را باز می

دیم بله! البته این یه مشکل دو طرفه است! بعد از اون اتفاق، هردومون ترجیح می-

 کنیم!می بیشتری احساس امنیت بچسبیم به هم! اینجوری خطرش کمتره!

دانست توی آن حمام لعنتی چه اتفاقی افتاده بود. هنوز هم نمی بند آمده بود. نفس بهادر

کرد و آهسته خودش ها بپر بپر مینگاهی به مانا انداخت که داشت روی مبلزیرچشمی 

 ای پرسید:را کشید سمت اتاقی که حوری داخل آن بود و با صدای آهسته

 دونم اون شب، توی حموم چه اتفاقی افتاد!حوری خانوم؟ ... من ... من هنوز هم نمی-

 البته اگه جسارت نباشه بپرسم!

هایش را گزید و نگاهش را از برداشت و صاف ایستاد. بعد لب حوری دست از تجسس-

 ای گفت:بهادر دزدید و زیرلب با صدای بسیار آهسته

 چون ،های توی سربینه شامپوی مخصوص کودک بیارمم از توی کمد دیواریمن رفت-

ه واس ،شد سر بچه رو با شامپوی معمولی شسته باشناونجا توی حموم نبود. باورم نمی

ه شده و باید پیداش کنم. آب وان ردم حتما تموم شده یا جایی گذاشتکفکر می همین

سربینه دنبال شامپو  هایکمد دیواری رو کم کردم و مانا رو نشوندم توی وان و رفتم توی

محکم زد  یبچه و وقتی برگشتم به محض اینکه در حموم رو باز کردم کسی با یه چیز

حال هم آد. فقط یادمه که توی همون اصلا یادم نمیاش بقیه یا پشت گردنم! توی سرم

 و به شما خبر بدم کنار وان کردم که خودم رو برسونم به تلفننگران مانا بودم و سعی می
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بعد  های حموم!پرتم کرد وسط زمین دوباره گرفت و اما کسی که مانا توی حمام تنهاست

   هوش شدم.چیزی و شکست و بی یه سرم خورد به

نبودم چون صدای یکریز  هوش بیهوشِیادمه که بی ها روی زمین افتاده بودم.تا مدت

وحشی رو که داشت با  شنیدم و حتی صدای اون زنیکةزدة مانا رو میوحشت ریزِ گریة

فکر کنم چون خون  مین رو نداشتم.دونم چرا توان بلند شدن از ززد اما نمیمانا حرف می

آد من حتی یادم می زده شده بودم.زیادی ازم رفته بود یا شاید چون بیش از حد شوک

های اورژانس آد که تکنسینکه شما اومدین بالای سرم و لباس تنم کردین و یادم می

هوش بودم. مغزم هوشیار گذاشتنم روی برانکارد و از اونجا بردنم اما یه جورهایی نیمه بی

رو نداشت. یه جور حال عجیبی  و حرکت کردن اما بدنم توان و طاقت از جا بلند شدن بود

 تونم توصیف کنم براتون!یه جور حال عجیبی که نمی داشتم.

ترسم مدام میبذارم!  تنها بعد از اون اتفاق دیگه اصلا دوست ندارم مانا رو توی اتاقش 

دونه تم اما مانا خیلی ترسیده بود. خدا میمون! خودم مهم نیسدوباره اون زنیکه بیاد سراغ

؟ همیشه و دلیلش چی بود چرا واقعا دونماون شب این بچه چقدر ترسیده بود. من نمی

دایة  ه بود وکرد همه وقت از مانا مراقبتپرسم این پیرزن که غریبه نبود. این از خودم می

شاید چون دهنش رو مانا بود پس چرا اون شب مانا با دیدنش اینقدر وحشت کرده بود! 

این  هاش گرفته بود یا شاید چون زده بود توی سر من! اما به هر حالمحکم با دست

 کنم.پرسم جوابی براش پیدا نمیسئوالیه که هر چی از خودم می

اش را ابری از غم و چهره ةین. حالا همکنارة چهارچوب در لیز خورد پایازدست بهادر 

 :شرمندگی و احساس گناه پوشانده بود.از ته دل و با همة وجود گفت
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 خانوم! من ازتون بابت همة اتفاقاتی که توی ، حوریخواممن ... من ازتون معذرت می-

 معذرت ! من با همة وجودم ازتونخوامه معذرت میسرتون اومدمن لعنتی  و خونة نحس

دونم کارهایی می من !براتون باعث بلا و نکبت شدیمام اینقدر خوام که خودم و خانوادهمی

تون خواهش شه و نه بخشیده اما ازکه من و اقدس خانوم باهاتون کردیم نه فراموش می

هاش سر من و باور کنین بلایی که اون خونه و آدم کنم به خاطر مانا از من بگذرینمی

ر بد که هر چی دکتر علایی برابر بدتر از بلایی که سر شما اومده! اونقدآوردن هزاران هزار 

حرف بزنی تا حالت خوب بشه حتی قادر نیستم  با کسی گه باید در موردشبهم می

از و  کنممی شونفقط صبح تا شب توی ذهنم مرور ،اش با کسی حرف بزنمدرباره

زودتر بمیرم تا با من به خاک کنم و آرزو می دهیادآوریشون حال تهوع بهم دست می

 !سپرده بشه

 و گفت: هایشحوری چرخید سمت بهادر و زل زد توی چشم

چون عادت ندارم گناه کسی رو پای  ،ذارممن کارهای اقدس خانوم رو پای شما نمی-

تو  چون من خودم همدر مورد اون اتفاق هم بهتره دیگه صحبت نکنیم! ! کسی بذارم

واسه همین  ،امشون شرمندهگذشته اشتباهات زیادی مرتکب شدم که الان از یادآوری

ترجیح  الان مؤاخذه کنم. بنابراین اشجرأت ندارم کسی رو به خاطر اشتباهات گذشته

دم فقط در مورد زمان حال و وظیفة الانم صحبت کنم. یعنی در مورد مانا و قولی که می

  دادم!به خانوم دکتر خسروی 

، دور خودش یک دور کشیدنفس عمیقی می هحالیک و در بهادر بزاق دهانش را فرو داد

 :چرخید و مردد گفت
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  به نظرم اینجا بدک نیست، نظر شما چیه؟-

جوید با و در حالیکه گوشة لب پایینش را می تفاوت بالا انداختهایش را بیشانهحوری 

 کمی مکث جواب داد:

من خیلی وقته که به این نتیجه رسیدم در و دیوارها و متراژها زیاد مهم نیستن!  راستش-

دم ها! ها وجود دارن! البته شعار نمیحالی و خوشبختی آدمتری واسه خوشچیزهای مهم

دخمة جنوب شهر  عا الان سختمه که توی اون خونة کوچیک وواقاصلا... اصلا! چون 

گم واسه همین بهتون می ،دیگه اصلا مثل قبل نیست طرز تفکرم همکنم اما میزندگی 

 یه جای دیگه هاآدم حالی و خوشبختیشمام خیلی در بند این چیزها نباشین! راز خوش

ها با وجود داشتن این چیزها باز هم احساس واسه همینه که خیلی !است و یه چیز دیگه

 ، خیلی خوشبختن!با وجود نداشتن این چیزها ی دیگههاکنن و خیلیبدبختی می

 ه بودشد. حالا دوباره یاد نگار چنگ زد از اشک یکمرتبه و ناخواسته پرهای بهادر چشم

همه ثروت و دارایی، چقدر بدبخت آمده بود که با وجود این  شحالا دوباره یاد !به دلش

 برج لاکچری و فوق میلیاردی لب دریاییاست! حالا دوباره یادش آمده بود که شبیه همان 

اش بود به دادش آنکه آن همه آبی که در یک قدمیکه آتش گرفته و سوخته بود بی است

معروف چالوس بود که در یک قدمی دریا و زیر باران  او دقیقا همان برج رامیلای برسد!

 آتش گرفته بود و خاکستر شده بود بی آنکه کسی به دادش برسد. آساسیل

 حوری سراسیمه گفت:

 ناراحتتون کردم؟حرف بدی زدم؟ -



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

171 

 :بهادر به سرعت سرش را تکان تکان داد و گفت

 نه! ... نه! اصلا!... فقط دقیقا نمک ریختین روی زخم دلم!-

 متأسف و متحیر گفت:انگشتان حوری در هم مچاله شد. 

 خوام!عذر می !ناراحتتون کردم! متأسفم!خدای من واااای-

 :بهادر زیرلب گفت

شه کس نیست! گاهی بعضی چیزها حل نمیواقعا تقصیر هیچتقصیر شما نیست! گاهی -

 داستان زندگی من هم به گمونم یکی از همون چیزهاست! مگه با مردن!

  سرش را با غصه پایین انداخت!حوری 

 از ته دل ادامه داد:بهادر 

شد به اندازة نیاز، به اندازة پاک شدن همة کنم کاش میها آرزو میوقتدونین بعضیمی -

خاطرات نگار از ذهن و زندگیم بمیرم و بعد دوباره به این دنیا برگردم. مثل معتادی که 

من هم نیاز دارم به  گرده به این دنیا!کنه و بعد پاکِ پاک برمیره کمپ و ترک میمی

کنم فقط احساس می اندازة پاک شدن نگار از زندگیم بمیرم و دوباره برگردم به این دنیا!

 کنم.پیدا میاینجوری نجات 

ای به ادامة این بحث نداشت برای همین حالا بوضوح دیگر علاقه به زور لبخند زد!حوری 

 بلند گفت:

 کنی؟مانا... مانا جان... کجایی؟ داری چی کار می-
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 مانا از داخل سالن داد زد:

 مانا... بپر... بپر...! بپر... بپر!-

 ماناسمت  به لیکهدر حاد و ای شرابی، مشکی خوش رنگش کشیحوری دستی به موه

. حالا علنا داشت از زیر رفت سمت در خروجیو  کردها بغل رفت او را از روی راحتیمی

خواست بیشتر از این بهادر را با کرد. شاید هم نمیادامة این بحث شانه خالی می

 اش درگیر کند.گذشته

آمد. اصلا نظر خانة خوبی می بهادر نگاه اجمالی به خانه انداخت و لبخند کمرنگی زد. به

شد  با فراغت و آرامش بیشتری در آن زندگی به بزرگی خانة خودش نبود اما شاید می

 نگار نبود!  شدةنفرین کرد. لااقل گوشه گوشة آن پر از خاطرات

                                        *************************** 

ید خانه را و کل را داد و پول رهن خانه قرارداد رهن خانه را نوشتوز عصر، همان ربهادر 

 !خانه برای تمیز کاری بعد هم با چند کارگر هماهنگ کرد .گرفت

بیاید و به جای  به مادرش هم بگوید حالا فقط یک چیز مانده بود. اینکه از حوری بخواهد

 شدنمی رفت رویشمی بهادر هرچقدر با خودش کلنجار ان باشد اماخانوم کنارشاقدس

به اجبار دوباره دست به دامن حاج ایوب برای همین  چنین درخواستی از حوری بکند

 .شد

بسکه شرمندة این  ،اینبار اصلا راه دستش نبود به توسل خانوم زنگ بزند حاج ایوب اما

انداخت. دست آخر هم به بهادر پیرزن بود برای همین مدام حرف بهادر را پشت گوش می
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خواهد و به زند و از او کمک میگفت که اگر حوری بخواهد خودش به مادرش زنگ می

 این وسیله بهادر را از سرش باز کرد.

زد های محمدعلی عجیب در هم بود. هِی مثل بیل قاشقش را میشب سر میز شام اخم

رد . بالاخره دل سکینه خانوم طاقت نیاوشکرد کنار بشقابها و هی خالی میتوی برنج

 کرد گفت:علی نگاه میکه زیر چشمی به محمدهمانطور 

 غذا رو دوست نداری؟ سیری یا این زنی؟ها رو بیل میچرا برنج ،جونچته بچه-

 محمدعلی قاشق را پرت کرد گوشة بشقاب و گفت:

 کدوم! حوصله ندارم!هیچ-

 زیرچشمی نگاهی به محمدعلی انداخت و گفت: حاج ایوب

 بپرسم چرا؟شه اونوقت می-

 محمدعلی با عصبانیت گفت:

دونم ! من نمیبیرون ببره از این خونه خواد این بچه رو بردارهخان میبرای اینکه بهادر-

فهمم مگه ره؟ من نمیمگه اینجا چه عیبی داشت که اینطوری سراسیمه داره از اینجا می

و از راه  که نیومده ه،ما حرف بدی زدیم یا خدای نکرده توهین و بی ادبی ازمون سر زد

 والا به خدا! ؟کنه، برهیده داره بار و بندیلش رو جمع مینرس

 :، لبخند کجی زد و گفتش را بالا برد و در کمال معصومیتدستان. بهادر جا خورده بود
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تونستم تا ابد اینجا بمونم! این چه حرفیه داداش! رفتنی بالاخره باید بره! من که نمی-

ای هم که دو روزه فروش گه قابل استفاده نیست! یه همچین خونهخونة خودم هم که دی

که فعلا یه جایی رو بگیرم تا ترین کار ممکنه اینه ره! واسه همین فکر کردم عاقلانهنمی

شه بالاخره من هم باید خونه و زندگی داشته باشم! تا ابد که نمی خونه فروش بره! اون

  شه؟می شم!اهوار سر این و اون ب

 غرید: با غیظ محمدعلی

ات فروش بره! تازه حوری موندی تا خونهاین بود که فعلا اینجا می ن کار ممکنتریعاقلانه-

 ؟تر بود! مگه نه حوری!هم اینجا کنار ما راحت

نبود با شنیدن اسمش گیج و گنگ سرش را بالا کرد و حوری که اصلا حواسش به جمع 

 سردرگم پرسید:

 شین من اصلا حواسم اینجا نبود!چی گفتین؟ ببخ چی؟!-

 :تر داد زدمحمدعلی عصبانی

  وقت خدا توی باغ نیستی!تو کِی حواست هست؟ هیچ رو بابا!رربرر-

 حوری نفس عمیقی کشید و دوباره مشغول غذا دادن به مانا شد.

یش را کنار میز گذاشت و به جای بهادر با صبوری و حوصله بشقاب خالی غذا حاج ایوب

 گفت: محمدعلیرو به 
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خوان برن یه شهرستان رن خارج یا مگه میاین کارها چیه محمدعلی؟ مگه دارن می-

 ،...! نه بِهشون تر! دلت تنگ شد، برو سر بزنطرفراه اونرن دوتا چهاردور؟ دارن می

 هایش! آاان.... آااان!) و پلکدو قدم راهه زنیم حوری و مانا بیان اینجا!ما زنگ می نخواستی،

 را باز و بسته کرد(

در این  محمدعلی از پشت میز بلند شد و صندلی را هل داد زیر میز و از اتاق رفت بیرون!

 شده بود.  سرخحال صورتش از شدت عصبانیت و خشم، سرخِ

 عصبانی پشت سرش گفت: حاج ایوب

 نور!خاصیتِ بیبی فقط لنگ دراز کرده! مونه!ها میعین بچه-

 گفت: با صدای آرامی رفت سکینه خانومها بالا پلهمحمدعلی که از 

گیره! دیگه مثل هِی بهونه میفتنشه حاجی! تنهاست، این هم دیگه وقت زن گر -

ره کنه! حواسم بهش هست! دیگه حال و حوصله نداره! صبح میهام شیطونی نمیاونوقت

مشکلش آد خونه! خدا رحمت کنه شوکت خانوم رو! انگار شرکت، عصر یه راست می

 مادرش بود! شوکت که مُرد این هم سر به راه شد! والا به خدا!

 حاج عمو با دلخوری گفت:

یه کاری کرده بود آدم از صبح که بلند  شوکت با اون اخلاقش همه رو ج ری کرده بود.-

 کرد بشه نمایندة شیطون روی زمین و بره دنبالمی شد یه کرِمی تو تنش وول وول می

.. لا .دونست! والا به خدا!الاختیار خدا مینمایندة تام خودش این بشر بسکه ،خلاف کارِ

 الله الا الله!
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 سکینه خانوم گفت:

 !، گذشترف نزنیم! خدا رحمتش کنه هرچی بود و هر کی بودحالا پشت سر مرده ح-

 گفت: حاج ایوب

 نور به قبرش بباره! بععععله! بعععععله!-

بود بیرون کشید و با حرارت و  که روبروی حاج ایوبسکینه خانوم صندلی کنار بهادر را 

 اشتیاق گفت:

هرچی  ؟کنهبسپارین یه دختر خوب واسه محمدعلی پیدا  راحله خانوم گم چطوره بهمی-

های محمدعلی هم آشناست، اون دوست صمیمی شوکت خانوم بوده با اخلاق باشه

اصلا یه  داره! آستینش خوب تو مُخترِ  ،ذاره! همیشه هم کلی دخترواستون کم نمی

ذاشتن، راحله خانوم مسئول وصلت جورهایی بنگاه شادی داره! جلسه قرآن که می

یه دفترچه داشت، سیاه بود از اسم و نمره تلفن! خداشاهده چندبار شنیدم  ها بود.جوون

 ذارمت تو نوبت ماه دیگه!خطم پره، میگفت این ماه چوبداد به بندگان خدا! میوقت می

تفاوت کاملا خونسرد و بی حوری ناخواسته سر خورد روی صورت حوری! چهرهنگاه بهادر 

انگار نه انگار حرف سکینه خانوم را شنیده  ،دادداشت به مانا غذا میآرامش بود و در کمال 

 بود. 

دانست حاج ایوب . بهادر نمیتلاقی کرد نگاهش با نگاه حاج ایوب برگشت کهسر بهادر 

  کرد یا مثل بهادر دنبال تاثیر این جمله در صورت حوری بود.تعقیب می نگاه او را
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 چشم دوخته بود گفت: بالاخره هم همچنانکه به صورت حوری

ترسم یه دختر پیدا کنه لنگة همون ! میهگة شوکتهم یکی لناون  نه بابا، ولمون کن!-

کنن به درد برامون! دخترهایی که اینها پیدا می دوباره دردسر شه ،نازگلدختره 

  خوره!محمدعلی نمی

 کشید و با حرارت بیشتری گفت: ترسکینه خانوم خودش را روی صندلی جلو

 ةیادم افتاد! حاجی جون واست گفتم آخر هم این دختر حاجی! آخ،گفتی نازگل،آخ...آخ...-

 که وکیل بود؟ وستتوصلتش نشد با پسر اون د ،بدبخت

 حاج ایوب تمام تنه چرخید سمت سکینه خانوم و متعجب گفت:

 نه...! چطور مگه؟!-

 سکینه خانوم زد روی زانوهایش و چند بار جلو عقب رفت و سری تکان داد و گفت:

واسم تعریف کرد! عجب  هاااا، چیچند وقت پیش که راحله خانوم اومده بود اینجاببین  -

 ها!رم قفلش کردن به قول قدیمیبه نظ بختی داره این دخترة بدبخت!

 صدای محمدعلی از پشت سرمان، بم و دورگه گفت:

 چی گفتی سکینه خانوم؟ راحله چی گفت؟ یه بار دیگه بگو!!-

بالای سر سکینه خانوم  خالی، اینبار حوری سرش را بالا کرد و به محمدعلی که با لیوان

ایستاده بود و زل زده بود به دهان سکینه خانوم نگاه کرد. در این حال نگاهش شبیه 

 تیز و بُرّاق! کند.دارد سوزن نخ می که کسی بود
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 :سکینه خانوم خودش را عقب داد و با آب و تاب ادامه داد

 ی که نوش جان کردین!چند روز پیش راحله خانوم اومد اینجا یه دیس حلوا آورد. همون-

 گه... نه!! کدوم حلوا؟!یادتون که هست! الان می

 محمدعلی داد زد:

 بببب!خخخُخُ-

 سکینه خانوم گردنی تکان داد و گفت:

با هم گپ زدیم! یه چندتا فاتحه خوندیم  یه کمی ،توی خونه نشست هیچی دیگه! اومد-

رو! یه  خدا رحمتش کنه.. شوک ...ت ها رو زنده کردیم!واسه شوکت خانوم و یاد اونوقت

 ن! – کمی اون گفت! یه کمی م 

 محمدعلی بلندتر داد زد:

 رو بگو! اشبقیه ببببببببببببببببب! بعد؟خخُخُ-

 هایش را به علامت دلخوری در هم جمع کرد و گفت:سکینه خانوم لب

خانوم و ه مردن شوکت کشید ب یهو زدیم حرفهیچی دیگه! همونطوری که حرف می-

بدبخت  ةاین دختر بابا خانوم گفتراحلهبعد هم  .!ها..جلسة خواستگاری و نازگل و این

، یعنی همون پسر ش با شوهر دومشدو هفته مونده به عقداست! اصلا بختش نفرین شده

شه شبونه بخوابه مجبور می سرطان بدخیم بیضه داره و خلاصه فهمهوکیله، پسره می

بیاره، چون سرطان پخش شده بوده تو هاش رو درجفت بیضه اورجانسی،بیمارستان و 
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 درمانی و هزارجورشیمی کشه به اتاق عمل وکارش می بعد هم ها!اش و اینها و مثانهبیضه

پسره هم  !کننگیر میکه آدم رو زمین ی سرطانهای کوفت و زهرماردوا و درموناز این 

فرسته واسه دختره و آد بیرون، حلقه رو پس میکه می عملاتاق از کنه نامردی نمی

زنه!!  تو رو به خیر و ما رو به سلامت! بعد هم نامزدی رو به هم می ده کهپیغوم می بهش

عیبی نداره، هرچی بشه باز هم من تو  بابا... !، که کنهدختره گریه و زاری می هم هرچی

مرغش  ره که نمی ره!من مشکلی ندارم با این قضیه! پسره تو گوشش نمی خوام،رو می

، دیگه در آوردمهام رو جفت بیضهمن  خوام!یه پا داشته که اِلّا و بّلا من دیگه زن نمی

بعد هم  زبون!؟سرکوفت و زخم مایة !؟خوام چی کاردیگه زن می ، منکه مرد نیستم

  دختر مردم! چشم دیگه یه وقت چشمش بیفته بهره که مبادا ذاره از ایران میمی

توی گرفت  زیر دستش را کشید کنار و ولو شد روی آن و سرش را  محمدعلی صندلیِ

 گفت:و بلند بلند زیر لب دستش و 

 لا الله الا الله! لا الله الا الله!-

 علی ماتشان برده بود. همه به جز حوری که همچنان داشت به مانا غذابه محمدهمه 

 داد. حالا سکوت شده بود. می

 بالاخره سکینه خانوم گفت: 

 که دختره هم گفت: پسره که گذاشته واسه همیشه از ایران رفته،راحله خانوم می-

آد خواستگاریم یه طوری هرکی می گه بخت من رو بستن!افسردگی گرفته سخت! می

 یا خودش، یا ننه، باباش! شه!می
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 و گفت: د به حاج ایوببعد رو کر

 این چیزها رو چطور ؛حاجی مگه شما با باباش دوست چندین و چندساله نبودین-

 از ما پنهون کردین! و مخصوصا دونینمن فکر کردم شما می دونستین؟نمی

 گفت:از ته دل  حاج ایوب

 از شنوم! من دیگه از اینها خبر نداشتم. بعدبه خدا! من هم الان دارم از شما می والانه -

ام زیاد من مشغله» زنگ زد گفت بهم یهویه روز  همون قضیه طلاق محمدعلی، پسرش

دونم وکالت خانوادة شما رو ، دیگه صلاح نمیبا محمدعلی هم به مشکل برخوردم ،شده

مام گفتیم چشم! بعد هم «! به عهده بگیرم. بهتره یه وکیل دیگه برای خودتون پیدا کنین

کنار و دیگه سر و سراغی از ما نگرفت. مام گفتیم کلاغ کم خودش رو کشید باباهه کم

آد، نیاد! رفاقت که زوری نمیشه! من از ما خوششون نمی یه گردو اتفاقم! ،نیومد به باغم

 پیچش نشدم!و پا ازش نگرفتم هم دیگه سر و سراغی

حوری از پشت میز بلند شد و ظرف خالی غذای مانا را داخل ظرفشویی گذاشت و با 

 بقیه غذا را از داخل قابلمه داخل ظرف فریزر ریخت. آرامش

 :محمد علی نالید

وحید نیازی دونه دلش به حال کدومشون بیشتر بسوزه! به حال عجب اتفاقی! آدم نمی-

 یا به حال نازگل!

 گفت: حاج ایوب
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 رد بهتر بود والا!مُمی آد بدون بیضه؟طفلک پسر جوون! حالا چی به سرش می-

 رفت گفت:از داخل صندلی غذا بلند کرد و در حالیکه از آشپزخانه بیرون میحوری مانا را 

من و مانا یه کمی توی اتاقمون کار داریم. باید یه سری وسایلمون جمع کنیم. فعلا شب -

 همگی به خیر!

 جواب دادند: اج عمو و سکینه خانوم با مهربانیح

 های خوب ببینی!شبت به خیر دخترم! خواب-

ی هیچ جوابی نداد. هنوز هم در هپروت بود. درست مثل آدمی که یکمرتبه اما محمدعل

 .چرخ و فلک به پایین پرت شده بود از

                             ********************************** 

جمع کردن وسایل مانا سخت نبود. خود حوری هم وسایل چندانی با خودش نیاورده بود 

چون تمرکز نداشت.  ،همین دو تکه لباس برایش مصیبت شده بود اما حالا جمع کردن

چون همة حواسش گیر افتاده بود بین جملاتی که همین چند دقیقه پیش آن پایین رد 

جایی میان  اش به بدترین شکل ممکن،و بدل شده بود. چون قلب و احساس و عاطفه

شده بود! چون تازه  کشدگرگونی حال محمدعلی و توجه عجیبش به زندگی نازگل، نخ

 فهمیده بود داستان او و نازگل و محمدعلی هنوز تمام نشده، دوباره شروع شده بود.
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کشید. های مغزش تیر میحوری نشست لب تخت و سرش را بین دستانش گرفت. رگ

شد. اثر آن ضربه مغزی لعنتی هنوز هم دست بردار شد همینطور میهر وقت عصبی می

 تا ابد همراهش بود. نبود. ضرب شست بهادر

 دست کوچکی به بازویش خورد و صدای بهشتی بیخ گوشش گفت:

 چی شد؟حوری -

 حوری سرش را بلند کرد و با مهربانی به مانا لبخند زد و گفت:

 آد!حوری خوابش می-

 بعد بلافاصله اصلاح کرد:

 آد! بخوابیم... باشه؟من خیلی خوابم می-

 هم گره کرد و گفت:اش در مانا دستانش را جلوی سینه

 آد!مانا خوابش نمی-

کیفش و یک سراغ حوری سرش را مستأصل تکان داد و از لب تخت بلند شد و رفت 

کشید در کمد را باز کرد استامینوفن کدئین خورد. بعد در حالیکه چند نفس عمیق می

زمزمه ای را آرام آرام زیر لب و شروع کرد به جمع کردن وسایلشان. در این حال ترانه

 کرد:می

 دهم ات چتری به دستت میپیش از خداحافظی-
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 کشمآهی به راهت می

 شاید که برگردی 

 به جای هر حرفی فقط 

 کشمخطی ز چشم خیس خود تا به نگاهت می

 شاید که برگردی

چند تقه به در اتاق خورد، حوری سرش را چرخاند سمت در اما پیش از آنکه فرصت کند 

 را جمع و جور کند مانا حمله کرد سمت در اتاق و در را باز کرد. جوابی بدهد یا خودش

 ادر سر به زیر، تکیه داده به چهارچوب در.آن سوی در به

 مانا با خوشحالی داد زد:

 ددی!-

 بهادر لبخند کمرنگ و کجی زد و گفت:

اومدم بگم اگه اشکال نداره فردا صبح با هم بریم برای مانا یه تخت بگیریم. راستش -

 ای رو از اون خونه بیارم توی این خونه! موافقین!وست ندارم هیچ وسیلهد

 مانا سرش را چرخاند سمت حوری!

 حوری با لبخند گفت:

 اوکی! بریم بگیریم! البته من مشکلی ندارم با من توی یه تخت بخوابه!-
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 نگاه بهادر سر خورد روی تخت حوری! بعد بلافاصله گفت:

شه! تا حالام واقعا شین، نمیشه! شما بدخواب میی سخت مینه بابا! اینجوری که خیل-

 !ممنونم ازتوندونم! واقعا لطف کردین، می

 حوری فقط لبخند زد.

 بهادر زیرلب گفت:

 خب.. پس تا فردا! شبتون به خیر! -

ای که روی لبش بود سرش را تکان داد و دوباره حوری با همان لبخند رنگ و رو پریده

 ها شد.کردن لباس مشغول جمع و جور

مانا برگشت و نشست کنار حوری و سرش را تکیه داد به بازوی حوری! حوری همچنانکه 

 کرد و داخل چمدان می گذاشت گفت:ها را تا میلباس

ای که امروز صبح با دونی از فردا قراره کجا زندگی کنیم؟ توی همون خونهمانا جان می-

کردی! همون که یه حیاط مبل هاش بپر بپر میهم رفتیم دیدیم! همون که داشتی روی 

 بزرگ داشت با یه حوض آبی! دوستش داشتی!

 مانا فقط سرش را به علامت مثبت تکان داد.

 کرد شاد و پرانرژی باشد ادامه داد:حوری با لحنی که سعی می

تا ریم توی اون خونه خاله توسل میمن و تو و بابا بهادر و شاید یه خانوم دیگه به اسم -

 با هم زندگی کنیم! دوست داری؟
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 مانا اول جوابی نداد. اما بعد بلافاصله گفت:

 عمو محمدعلی هم بیاد!-

 حوری بزاق دهانش را به سختی فرو داد و گفت:

زنه! آخه خونة عمو آد بهمون سر میآد با ما زندگی کنه اما تند تند میمحمدعلی نمی-

 خودش باشه! متوجه شدی؟ محمدعلی اینجاست و هر کس باید توی خونة

 مانا با قهر از کنار حوری بلند شد و رفت نشست روی تخت و گفت:

 آد!مانا نمی -

 حوری امشب عجیب حوصله نداشت. حتی حوصلة خودش را! برای همین گفت:

ریم خونة جدید! اگه دلت باشه! پس تو بمون پیش عمو محمدعلی، من و بابا بهادرت می-

 ه نه بمون پیش محمدعلی!خواست با ما بیا، اگ

 مانا ناگهان بغض کرد.

 حوری با قاطعیت بیشتر ادامه داد:

تو باید پیش بابات باشی، نه عمو محمدعلی! عمو محمدعلی هم هر وقت فرصت کرد -

زنه! حتی شاید هر روز بیاد ببیندت! یا شاید تو بیای دیدنش! اصلا آد بهت سر میمی

 عمو رو ببینی! خوبه؟ تآرمخودم می
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های پر از اشکش را بست و مانا دراز کشید روی تخت و با حالت قهر و دلخوری چشم

 گفت:

 آد!مانا خوابش می-

 حوری از خدا خواسته چراغ را خاموش کرد و پناه برد به تخت و تاریکی و گفت:

 آد!اتفاقا حوری هم خیلی خوابش می-

 و لحاف را کشید روی سرش!

                                 ************************* 
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 ومفصل س*

 )محمدعلی(           

                              *********************************** 

سفیدی سنگ به  ، زل زده بودهمانطور که چمباتمه زده بود سر مزار مادرش محمدعلی

به خودش، به  کرد.داشت به گذشته فکر می به جای فاتحه خواندن ! در این حالقبر

خرین باری که وحید نیازی را شوکت خانوم، به نازگل، به وحید نیازی و در نهایت به آ

 دیده بود و از ته دل آه کشیده و نفرینش کرده بود! کنار نازگل

دگی نازگل را گرفته و زن نیازی چیزی در قلبش جا به جا شد. یعنی نفرین او دامن وحید

تو اون دختر رو طلاق دادی محمد علی! حالا » بود؟ بعد یاد حرف وحید نیازی افتاد:

 «کنه که ازدواج کنه یا نه؟ و ... یا با کی ازدواج کنه؟!واست چه فرقی می

فرق داشت.  خیلی هم هایش را به هم فشار داد. چرا برایش فرق داشت.محمد علی پلک

دانست و آن اینکه به محض آنکه نازگل را کس به جز خودش نمییک رازی بود که هیچ

جا زانو بزند خواست همانطلاق داده بود مثل سگ پشیمان شده بود. آنقدر که دلش می
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نفهمی ه خوردم!...... گُبگوید: غلط کردم! به هردویشان جلوی پای آقای طاهری و نازگل و

 «!سر خان اولمانشید!... دوباره برگردیم ... ببخکردم!

حتی بعد از آن هم صدبار به سرش زد برود دم در خانة نازگل و بگوید که مثل سگ  

اش پشیمان شده از طلاق دادنش! که بگوید به خاطر فوت مادرش تعادل روحی و روانی

اما هربار یاد اجازه بگیرد برای رجوع دوباره  را از دست داده بوده و زده بوده به سرش و

علی محض اطلاعت محمد»افتاد که گفته بود:های این وحید نیازی پدرسوخته میحرف

گم... یه وقت بلند نشی بری دم در خونة این دخترهِ ها! اون دیگه زن تو نیست، دارم می

تموووم!  تو هم هیچ حق و حقوقی در موردش نداری! دیگه همه چی تموم شده!

فهمی؟.... عِدهّ؟ عِدهّ دیگه چه کوفتیه ؟! نازگل باکره است و طلاق شما توافقی بوده و می

خوای بپرس! طلاق ده! برو از هر کسی میدر چنین شرایطی قانون به تو حق رجوع نمی

 شد.پشیمان می «توافقی از دختر باکره، که عِدهّ نداره!

بعد خودش رفته بود سراغ  پایش را بسته بود و! دست و وحید نیازی آچمزش کرده بود

وحید نیازی از غفلت و نادانی و خرّیت او استفاده کرده بود و در کمال نامردی و نازگل! 

کل  ،هایش که سهل بودبیضهبا مکر و حیله، نازگل را از او دزدیده بود. به نظر محمدعلی، 

کمش بود . مرتیکة دغل خیانتکار بریدند باز از بیخ می هم و دم و دستگاهش را تناسلیآلت

 ناموس دزد! 

 و سرش را گرفت بین دستانش! بعد نفس عمیقی کشید وولو شد روی زمین محمدعلی 

 گفت: با ناله و از ته دل سرش را گذاشت روی زانوهایش
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نگاهم کن! ببینم! منم مامان مهربونم! شوکت خانوم! مامان جونم! مامان خوشگلم! -

که  یبودی! همون شپسر بدبخت و تنهات! همونی که خیلی دلواپس ت!محمدعلیپسرت! 

گفتی آخرین کارت توی این دنیا اینه که دستش خواستی عزب بمونه! همونی که مینمی

 !اش مطمئن بشیو از آینده رو بذاری توی دست نازگل

پشیمون شدم از خیلی وقته که من... ببین، قهر نکن باهام! مامان جونم! مامان خوبم!

خوای! میتو ببین چقدر سر به راه شدم. درست همونجوری شدم که  طلاق دادن نازگل!

چون به جز اون ! شینه!میبعد از نازگل دیگه هیچ دختری به دلم ن دونی چرا؟ چونمی

خوام! چون به جز اون همة دخترها به نظرم ارزون و بازاری ه هیچ دختری رو نمیدیگ

 باعث شد خودم رو بشناسم و بفهمم نازگل چون معیارهام رو تغییر داد. چون اون آن!می

 کار خودت رو کردی شوکت خانوم! تو بالاخره خلاصه کهخوام! واقعا ته دلم، چی می

 خوای!ت شد همونی که تو میمحمدعلی

 حالا اشک از گوشة چشمش راه گرفته بود پایین! با بغض ادامه داد:

مثل سگ پشیمون شدم. البته به هیچ  لدادن نازگ بعد از طلاقدونی مامان... من می-

حتی به و خودم!  دونستمی بود توی دل خودم! فقط خودم میها! یه دردکس نگفتم

وقتی تو  اون اوایل قاطی کرده بودم!حاجی هم نگفتم! یه راز بزرگی بود تو سینة خودم! 

انتقام  بچزونم و زجرکشش کنم! تاگیرمش تا رو اونطوری از دست دادم، با خودم گفتم می

دیدم  یه کم که گذشت و بیشتر شناختمش، ! بعدو جون به سرش کنم تو رو بگیرم ازش

اما وقتی طلاقش و طلاقش دادم.  خواب تو رو بهونه کردم ؛ واسه همیندلش رو ندارم

رگردم .. خواستم بخواستم برگردم، بعد بودم! شده بهش دلبسته ...،دادم، دیدم ای دل غافل
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دستم به  دیگه دختره رو قُر زده و ،دیدم این وحید نیازی نامرد و بگم غلط کردم که

اما خب به قول خودت خدا جای حق  ! خلاصه که خیلی غصه خوردم.!جا بند نیستهیچ

ین داغ نازگل به دل خودش هم واسه هم ،تونه بخورهرو کسی نمینشسته! حق کسی 

 !دزدکی ن وصلتو خودش هم خیر ندید از ای موند

پیرمردی نشست سر قبر شوکت خانوم و شروع کرد به قرآن خواندن. محمدعلی بی 

 حوصله اسکناسی را به سمت پیرمرد دراز کرد و گفت:

های عالم بود. احتیاجی خوننقرآ بگیر برو پی کارت باباجون! این مادر ما خودش ختمِ-

یر ،برو... خدا روزیت رو جای غلوط تو نداره! بیا ... پولت رو بگ ،به این قرآن خوندن غلط

 !دیگه بده

کت خانوم بلند شد و در هزارتومانی انداخت و از سر قبر شوپیرمرد نگاهی به اسکناس ده 

 همان حال گفت:

 خدا رحمتش کنه!-

 محمد علی آه عمیقی کشید و دوباره گفت:

خدا شاهده اگه کارم رو راه هاااان؟  یه کاری کنی؟گم حاج خانوم... راه داره واسه ما می-

دم که همه رفتگان بهت حسادت کنن! من بندازی هر شب جمعه واست خیراتی می

دلش  دوباره نازگل رو بکشم سمت خودم وتونم ، من میکنی دونم اگه تو واسم دعامی

خیرت رو بدرقة عای دپس بیا و خانومی کن و برام مادری کن و  !رو با خودم نرم کنم

گذشت از بُزُرگونه! تو بزرگی، مادری، شون برنگردم! تا دست خالی از خونه راهم کن
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م! اصلا اریدهبلکه فرجی شه توی این زندگی سگ خانومی، مومنی، بیا و من رو حلال کن،

این همه اومدی تو خواب من، هااان؟  نماش کنی!چطوره بری تو خواب نازگل و خواب

برو تو  یه بار هم بری تو خواب اون؟ تو که این کار رو خوب بلدی! شهخب چطور می

اصلا یه کاری کن که دوباره محبتم  و یه کاری کن که دلش با من نرم بشه! خواب نازگل

هرچی  شناسم!من شوکت خانوم رو می ! شهمن مطمئنم اگه تو بخوای میبه دلش بیفته! 

بگو باشه، مامان جونم! بگو باشه تا  یا نباشه!شه، حتی اگه توی این دنمی ، همونبخواد

 دلم قرص شه!

 کلاغی آن دورها از روی کاجی بلند گفت:

 قااااااااار! قااااااااار! قاااار! -

 محمدعلی لبخند دلنشینی زد و نفس عمیقی کشید و از ته دل گفت:

 خداروشکررر! مرسی مامان جونم. حالا دلم به دعات قُرص شد!-

                                             **************************** 

محمدعلی یک جعبه شیرینی و یک گلدان گل گرانقیمت خرید و از سر مزار مادرش 

، دوست صمیمی شوکت خانوم خدابیامرز!  اما هرچه زنگ زد مستقیم رفت خانة راحله

 کسی خانه نبود.

عت تقریبا نزدیک دوازده ظهر شده بود و هیچ بعید نبود که البته تعجبی هم نداشت. سا

شان اما به راحله رفته باشد جلسة قرآن یا مسجد یا رفته باشد خرید مایحتاج روزمره

هرحال محمدعلی عزمش را جزم کرده بود که تا با راحله صحبت نکرده و ته و توی ماجرا 
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برگشت نشست داخل ماشین و منتظر . برای همین شانرا در نیاورده برنگردد خانه

 برگشتن راحله شد.

نیم ساعت بعد سر و کلة راحله از ته کوچه پیدا شد. یک کیسة کوچک خرید دستش بود 

 گردد چون کفش اسپرت و ورزشی پایش بود.روی روزانه برمیو معلوم بود که از پیاده

د و جلوتر از راحله محمدعلی جعبه شیرینی و گلدان گل را از داخل ماشین بیرون آور

 پشت در خانه راحله منتظر رسیدنش شد.

 چند قدم مانده به در، راحله چشمش به محمدعلی افتاد:

دست پر هم که  !... شما کجا؟ اینجا کجا؟... راه گم کردی خاله؟گُل ...آقا محمدعلیبه به-

 ؟ایشالله اومدی؟ خبریه؟ خیر باشه

آنقدر که نیشش تا بناگوشش باز شد.  د.آخر خیلی خوشش آم اتمحمدعلی از این کلم

 بلافاصله گفت:

 خیره ایشالله! ایشالله که خیره!-

 زبانی گفت:راحله لبخند کجی زد و گردنش را خم کرد. محمدعلی دوباره با چرب

بچه  هخوب شه!ها؟ قانون خدا غلط میگم خاله، یه وقت نیای یه سری به ما بزنیمی-

، رفت! کاش خاک واسه شوکت خانوم رفیقت که مُرد ما رو هم باهاش چال کردی یتیمیم!

 خبر ببره!

 راحله با خنده گفت:
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حالا دیگه این هم واسه من دُم در آورده!  بیا برو تو اینقدر ننه من غریبم بازی در نیار!-

 )و با کیسة خریدش به پشت محمدعلی کوبید(

 ه راحله سوار آسانسور شد.محمد علی وارد لابی خانه شد و همرا

 داد گفت:نسور را فشار میاراحله همانطور که دگمة آس

 اون هم با جعبة شیرینی و گلدون گل؟ خب؟... بالاخره نگفتی چی شد یاد ما کردی؟-

 هایش را در هم جمع کرد و گفت:محمدعلی لب

تون رو هیچی! همین جوری! چند روز پیش با سکینه خانوم حرفتون شد یهو دلم هوا-

 کرد.

کرد داخل شود، راحله در خانه را با کلید باز کرد و در حالیکه به محد علی تعارف می

 هایش را داخل جاکفشی گذاشت و در همان حال پرسید:کفش

 خوری؟چایی که می-

 های سالن و گفت:محمدعلی ولو شد روی راحتی

 نیکی و پرسش؟-

ساز را پر چایی دستانش را شست و کترینت گذاشت و راحله کیسه خریدها را روی کابی

 از آب کرد و همچنانکه در حال تدارک چایی بود دوباره پرسید:
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البته  کردین!گفتین با سکینه خانوم راجع به من؟ ایشالله که غیبتم رو نمیحالا چی می-

الکاتبین!)و زد کنم! حسابتون با کرامکردین مهم نیست، من که حلالتون نمیاگر هم می

 یر خنده(ز

 محمدعلی دستش را پشت سرش گذاشت و در همان حال با کمی مکث گفت:

 نازگل در مورد سکینه خانوم یه چیزهایی در مورد ... زدیم!در مورد شما حرف نمی نه...-

 گفت!میها چیز این سرطانش و طلاقش و و نامزدش و

 ناگهان سکوت شد.

کرد. حالا راحله همانطور که قوری را توی علی سرش را چرخاند و به راحله نگاه محمد

 دستانش گرفته بود وسط آشپزخانه به او ماتش برده بود.

 هایش را بالا انداخت و معصومانه گفت:محمدعلی شانه

با  )و واژة خاله را به عمدحرف بدی زدم؟  ؟کنی خالهچیه؟!... چرا اینطوری نگام می-

 به کار برد( غلظت بیشتری

 گفت: و با لحن عجیبی راحله به سختی

اون هم  !هها پیدا شدات این طرفپس واسه اینه که بعد از این همه وقت یهو سر و کله-

 ! قرمزبا این جعبة بزرگ شیرینی و این گلدون گلِ 



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

195 

نگاه محمدعلی سُر خورد روی جعبة شیرینی! حق با راحله بود. جعبه زیادی بزرگ بود. 

 هایش زیادی قرمز و پُر بود.بود. شاید هم گل گلدان هم انگار یه کمی غیر متعارف

 دستپاچه گفت:همچنانکه چشمش به گلدان و جعبة شیرینی بود 

 چه ربطی داره؟نه بابا...! -

 ی پایین آمد. بعد لبش به آرامی تکان خورد:یدستان راحله همراه قوری چا

 من مثل شوکت خدابیامرز، احمق نیستم محمدعلی! دونم، هم تو!ربطش رو هم من می-

دید حرفی بزند. فعلا به نظرش سکوت بهترین محمدعلی دیگر حرفی نزد. فعلا صلاح نمی

 استراتژی ممکن بود.

ای را داخل سبد خالی کرد های چراحله اما قصد سکوت کردن نداشت برای همین تفاله

 گفت: و با خشم و رنجش

با من مهربون شد؟ نگو بوی خر داغ کرده به مشامش خورده  یهو چرامن گفتم این پسر -

 !اش شده بود، گشنهبود

 محمدعلی با دلخوری گفت:

خاله یه  زنین انگار من قصد دارم کار نامشروعی بکنم خدای نکرده!یه جوری حرف می-

 جوری حرف نزنین به آدم ب ر بخوره!



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

196 

قوری را رها کرد کف سینک ظرفشویی  اش را تمام کند؛راحله مهلت نداد محمدعلی جمله

چرخید سمت محمدعلی با لحن بسیار تند و پرخاشگرانه و و در حالیکه تمام قد می

 تهدیدآمیزی خیره شده در چشمان محمدعلی گفت:

خوام یه جوری باهات حرف یه جوری حرف نزنم یه وقت بهت ب ر بخوره؟ اتفاقاً دقیقاً می-

 خوره؟مگه تو بهت ب ر هم می بزنم که بهت بر بخوره! اصلا

ای ش جمع شد در های قلوهچیزی زیر پوست محمدعلی ناخواسته جا به جا شد. بعد لب

 هم و گوشة پلکش پرید.

 راحله خانوم یک قدم دیگر به سمت محمدعلی برداشت و با صدای بلندتری گفت:

ین به زندگی حد و مرز خودت رو بدونی و بیشتر از ا دممحمدعلی... بهت اخطار می-

 خودت و دیگران گند نزنی!

 ای گفت:محمدعلی با لحن ملتمسانه

 ...که الان ولی خاله... اون دختر-

 راحله بلندتر داد زد:

! رد اش رد نشیاز صد کیلومتری اون دختر و خونواده دممحمدعلی، بهت اخطار می-

بده! خیلی خیلی بدتر از اونی که بتونی تصور کنی!  خیلی شون خیلیچون حال همه نشی

 یه و یه بدبختی و یه نحسی و روحی دیگه اون بندگان خدا اصلا طاقت و توان یه ضربه

،  توریختِ دیدن تو... دیدنبدشانسی دیگه رو ندارن، مخصوصا اگه از جانب تو باشه! و 
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این ! ... اصلا هرچی دشون بیادیا دوباره های دنیا،ها و بدشانسیکافیه تا همة بدبختی

... بنابراین یه لطفی کن از دستِ تو و مادرته! کشنتوی زندگیشون می دارن بندگان خدا

شون... نه از سر کوچه ی... نه از تو -عمرت -آخرِ -محمدعلی... ! تا آخر عمرت... تا

از سر چهارراهشون...و نه از صد کیلومتری محل  نهشون...محله یشون .... از نه توکوچه

هام شون رد نشو! حالام زود بلند شو از خونة من برو بیرون تا خودم با همین دستزندگی

 ات نکردم و خونت نیفتاده گردنم!خفه

کرد اوضاع اینقدر خراب باشد. یعنی تا این محمدعلی وحشت کرده بود. اصلا فکر نمی

آن مرتیکه وحید نیازی به او چه؟ جواب پایین تنة او را هم این اصلا سرطان بیضة  حد؟

 باید پس می داد؟

 زد:راحله با همة قدرتش فریاد 

 شیرفهم شدی؟شنیدی چی گفتم محمدعلی؟ -

زده و رنجیده راه افتاد سمت در! این زن محمدعلی از روی صندلی بلند شد و حیرت 

کرد؟ آن هم با پسر بهترین با میهمان می ناگهان چه مرگش شده بود؟ این چه رفتاری بود

 دوستش؟

 ت شر زد:دستش که به سمت دستگیره در دراز شد، راحله دوباره 

ها آفتابی بشی، کشُتنت! این خونواده حالشون اصلا خوب اون طرفببین محمدعلی، اگه -

ه خوره و نازگل چیزی نموندکه عروسی دخترشون داره به هم می نیست! این دومین باره

کنی در بخوای لطفی که دیوونه بشه از غصه و ناراحتی، فهمیدی! پس لطف کن اگه می
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ناله و نفرین و تُف و لعنت نخر برای اون  وقت نبیننت!کاری کن دیگه هیچ ،حقشون

شوکت بدبخت که دستش کوتاه شده از این دنیا و دیگه کاری ازش ساخته نیست! این 

 همه دختر! برو سراغ یکی دیگه! نازگل لقمة دهن تو نیست!

در حالیکه زیرلب ناسزا می گفت راه افتاد  محمد علی در خانة راحله را به هم کوبید و

  سمت ماشینش!

                                            ************************* 

ای که اثری از مانا در آن نبود. محمدعلی با کوهی از غصه به خانه برگشت. آن هم خانه

 یک خانة ساکت و سوت و کور و خلوت!

اصلا  چون در این شرایط، حال محمدعلی  شاید هم بهتر بود که کسی در خانه نبوداصلا

خوب نبود.  الان محمدعلی فقط به سکوت و تنهایی و تاریکی نیاز داشت. و به اینکه فکر 

 اش پیدا کند. کند و راهی برای حل معمای پیچیده

محمدعلی دراز کشید روی تخت و زل زد به سقف! حالا دوباره جمله راحله توی گوشش 

نازگل چیزی نمونده که دیوونه این خونواده حالشون اصلا خوب نیست! و » پیچید:می

کاری کن  ،حقشوندر  بکنی خوای لطفیبشه از غصه و ناراحتی! پس لطف کن اگه می

 «ناله و نفرین و تُف و لعنت نخر برای اون شوکت بدبخت! وقت نبیننت!دیگه هیچ

اش دور . برای چی باید از تیرس نگاه نازگل و خانوادهنه! این اشتباه بود! اشتباه محض

در عوض او را از دست داده بود؟خب به درک!  هایششد؟ چون وحید نیازی بیضهمی

اش دک بچه تولید کند. آلت تناسلیتوانست یک مهدکو نر و میبیضه داشت قد یک گاوِ
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تازه نازگل را هم دوست  کرد. قبلا بارها و بارها امتحانش را پس داده بود.هم عالی کار می

 اندازة تمام وجودش! به هلک..بداشت! نه یک ذره و دو ذره.

یک روز به مرادِ دل  شد، زندگی بود دیگر! بالا و پایین، داشت!نازگل هم نباید ناراحت می

ها روی کسی وقتبعضی ها هم حساب و کتاب نداشتند.یک روز دیگر نه! آدم ،آدم بود

نبود  محمدعلیآمد. اصلا مگر خود کردی بعد طرف تو زرد از آب در میحساب باز می

های روی ازدواج با حوری اینقدر حساب باز کرده بود؟ بعد چه شده بود!؟ گند دروغ که

ها و زندگیِ محمدعلی را ریخته بود به دخترة عوضی درآمده بود و تمام حساب و کتاب

هم! اصلا اگر پای حوری وسط نبودکه محمدعلی اینقدر راحت به طلاق نازگل فکر 

ی طلاق نازگل، حوری بود. فکر و اشتیاقِ ازدواجِ با حوری بود که کرد. مسبب اصلنمی

کرد، وگرنه مگر محمدعلی مغز خر خورده بود که محمدعلی را به طلاق نازگل ترغیب می

 نازگل را طلاق دهد. 

شناخت از نظر جسمی ضعیف شده بود، وگرنه نازگلی که محمدعلی می نازگلاحتمالا 

هایش را از بلرزد! مرتیکه، مریض شده که شده باشد! او بیضه بیدی نبود که به این بادها

نیازی نشد یک خر دیگر! شوهر که دست داده بود، رحم نازگل که سرجایش بود. وحید

 قحط نشده بود! چیزی که در این شهر زیاد بود، شوهر!

رفت و خودش همه چیز را مثل روز اول می شخصاً محمدعلی باید شد!نه! اینطوری نمی

  کرد.درست می
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باید راهی پیدا کرد... محمدعلی نفس عمیقی کشید و نشست روی تخت. باید همت می

خلاص  زدنداش را از این باتلاقی که داخلش دست و پا میو خانواده کرد. باید نازگلمی

کرد. اگر او و مادرش مسبب این همه نکبت و بدبیاری . باید دوباره خوشحالشان میکردمی

 . مثل روز اول درست کنند راتوانستند همه چیز می هم بدشانسی بودند پس خودشانو 

                                                  ****************** 

فردا صبح محمدعلی رفت جلوی در خانة نازگل و شروع کرد به کشیک کشیدن. با خودش 

شوند اما هرچه اش هم راضی میکند حتما خانوادهکرد اگر بتواند دل نازگل را نرم فکر می

 انتظار کشید از نازگل خبری نشد که نشد.

روشن  ود که چشمش به جمال طاهره خانوم مادر نازگلب بالاخره حدود ساعت هفت شب

. رویش را محکم گرفته بود و تقریبا فقط شدماشینش پیاده می شد که داشت از

دیدنش حال محمدعلی را بد کرد. حالا  چادرش دید.شد از دور گردی هایش را میچشم

چقدر طاهره خانوم  یاد و خاطره شوکت خانوم بدجوری به دل محمدعلی چنگ زده بود.

 اش را دوست داشت.خود نبود اینقدر این زن و دختر و خانوادهبی ،شببیه مادرش بود

 از ماشینش پیاده شد و دوید سمت ماشین طاهره خانوم.محمدعلی 

بود و سردرگم مشغول  گیر افتاده های دستش و چادرشره خانوم که بین کیف و بستهطاه

مرتب کردن اوضاعش بود با دیدن محمدعلی که ناگهان در گرگ و میش غروب جلوی 

کوچکی زد و یک قدم به عقب برداشت و پایش گیر کرد به چشمش ظاهر شده بود جیغ 
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که محمدعلی دست دراز کرد و محکم لبة جدول و کم مانده بود از پشت سر بیفتد 

 اش داشت.نگه

محمدعلی توانسته بود تعادلش را حفظ کند به  طاهره خانوم که بالاخره به کمک بازوان

یش را از دست محمدعلی بیرون کشید و نگاه سختی سر پا ایستاد و بعد با غیظ بازو

 غضبناکی به قد و بالای محمدعلی انداخت.

 محترمانه گفت:محمدعلی دستپاچه و 

 سلام خانوم طاهری! حالتون چطوره!؟-

و با لحن  ش را از صورت محمدعلی برگرداندطاهره خانوم نگاه خشمگین و پر از غیظی

 ای گفت:تند و غیردوستانه

 به تو چه؟تو دکتری یا کدخدا؟-

محمدعلی بوضوح جا خورد. یک قدم عقب رفت و سرش را پایین انداخت و با شرمندگی 

 گفت:

 نبودیم؟ بودیم! که بالاخره یه وقتی قوم و خویش-

 رنگ صورت طاهره خانوم به شکل غیرعادی قرمز شد.

 محمدعلی بلافاصله ادامه داد:

 دوست مادرم بودین! مادرم خیلی دوستتون داشت! شما بهترین و شما...-
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بالاخره محمدعلی تصمیم گرفت تیر آخر  حالت صورت طاهره خانوم هیچ تغییری نکرد.

 را بزند و خودش را خلاص کند. برای همین گفت:

شه بیام می در موردش صحبت کنیم. حتما طاهره خانوم... مسائل مهمی هست که باید-

 تو؟

آمیزی زد و یک قدم عقب رفت و در ماشینش را بست و به خانوم پوزخند توهینطاهره

 شان!خانهجای جواب، با دزدگیر درهای ماشینش را قفل کرد و رفت سمت در 

 محمدعلی دنبالش دوید و با دستش راه طاهره خانوم را بست و با قاطعیت و قلُدری گفت:

شه خانوم! نه این ادا و اطوارهای شما مانعم نمی هم من باید نازگل رو ببینم! و هیچ چیز-

 هاتون!و نه کم محلی

 طاهره خانوم چرخید سمت محمدعلی و با خشم و نفرت عجیبی گفت:

 ، خواب مامان جونت رو دیدی؟هاز شامت کم و زیاد شدچیه ب-

 با صبوری گفت: حال محمدعلی بد شد اما خودش را کنترل کرد.

آد. در واقع از وقتی نازگل رو طلاق دادم دیگه مامانم خیلی وقته دیگه به خوابم نمی-

 به جون نازگل! گم!راست می ،خوابش رو ندیدم. به روح خودش قسم

 تأسف و تمسخر سرش را تکان تکان داد. طاهره خانوم با

خانوم نگه داشته بود تند تند ادامه چنانکه دستش را محکم مقابل طاهرهمحمدعلی هم

 :داد
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طاهره خانوم! اینبار به خاطر خودم اومدم!  ،اینجا بودن من دیگه ربطی به مامانم نداره-

 به خاطر خودم و نازگل! فقط به خاطر خودم!

تمام قدرتش با لبة دستش روی ساعد دست محمدعلی کوبید و در حالیکه خانوم با طاهره

 یت عجیبی گفت:زد با جذبه و جدِّمحمدعلی را از سر راهش کنار می

بالهوسی  ه که بازیچةیحال نازگل بدتر از اوناسسسسم نازگل رو نیار! بببین پسرجون؛  -

و هیچی  با مادرت گذشت کردماینبار رو به خاطر رفاقتم بشه؟  ی مثل تومریض احوال آدم

 زنم بهزنگ می ،اما یه بار دیگه... فقط یه بار دیگه این دور و برها ببینمت بهت نگفتم

حالام برو گمشو تا بیشتر از این خونم  کنم که آبرو نمونه برات!صد و ده و کاری می پلیس

 پسرة لات ِالوات!رو کثیف نکردی!

 خونسردی گفت: محمدعلی دستش را داخل جیبش کرد و با

تا داخل خونه هم برین! حتی  زنگ بزنین خانوم! حتی زحمت نکشین پس همین الان-

خورم و از فردا بشه! چون من از جلوی در این خونه تکون نمی هم صبر نکین تا امشب

رم تا نازگل رو ببینم و حرف دلم رو بهش بزنم! یه چیزهایی هست که نه شما اینجا نمی

 رم!هام رو نزنم نمینازگل! و نه من تا حرف، نه دونینمی

چند قدم به محمدعلی نزدیک شد و در حالیکه سینه به  صدای طاهره خانوم بلند شد.

های علی و  خیره درچشمتش را گره کرد دور یقة لباس محمدسینة او ایستاده بود، دس

 عصبانی داد زد: او
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ور و فهم هم داری؟ اصلا زبون آدمیزاد هم داری؟ شعتو وجدان هم داری؟ انسانیت ببینم، -

گم حال نازگل خوب نیست! حالا تو اومدی اینجا که چی؟ که فهمی؟ دارم بهت میمی

و کارش رو یکسره کنی؟ دارم با زبون  مونده ی که براشآتیش بزنی به اون نیمه جون

تو چرا تعادل روحی، روانی نداری؟ یه روز باید  فهمی؟نمی شو برو،گم ،گمخوش بهت می

 به زور بیارنت یه جایی، یه روز باید بزور بفرستنت بری؟!

 محمدعلی خواست حرفی بزند که صدای نازک و آرامی از پشت سر هردونفرشان گفت:

 ؟... چرا دست به یقه شدی نصفه شبی!مامان؟؟؟... چی شده؟... اینجا چه خبره؟-

 پایین و افتاد کنار بدن محمدعلی! سر خوردنوم از یقة لباس محمدعلی خادستان طاهره

. حالا هردونفرشان خیره شده بودند و چرخید سمت نازگل بالا آمدهمزمان سر محمدعلی 

پریشان در آستانة در ایستاده بود و زل زده بود به به نازگل که با حال و روزی آشفته و 

 تاریکی!

دختری که مقابلش ایستاده نازگل باشد. این دختر، با این رنگ شد محمدعلی باورش نمی

روی سرش ای که و روی زرد و موهای آشفته و حال و روز پریشان و روسری کج و کوله

 سفت و سختی که حجابآن چیز بود جز انداخته بود و حجابی که دیگر شبیه همه

 ای محمدعلی محال بود!، نازگل بود؟ نه...! باورش بردر نازگل سراغ داشت محمدعلی

خورده و آشفتة از تعجب باز مانده بود و مدام از موهای بلند و گره حالا دهان محمدعلی

جوراب نازگل و دوباره از خورد روی پیراهن و دامن خانه و پاهای بینازگل سرمی
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ای که روی سرش رسید به روسری کج و کولهرفت بالا و میمی اشهای پلاستیکیدمپایی

 تاده بود.اف

 بعد بالاخره ولو شد روی جدول لب جوی و زیرلب همراه با آه عمیقی گفت:

 ؟ل!گگگگگگنازگاین چه حال و روزیه -

خانوم طاهری که اصلا متوجه حال خراب محمدعلی نشده بود با عصبانیت و حرص 

 عجیبی گفت:

ها طرفدیگه این خیالت راحت شد؟ حالا که نازگل رو دیدی، گم شو برو! زیارت قبول!-

 راه افتاد سمت در خانه(و نبینمت!) 

خیره شده بود به هنی آ در اما نازگل همچنانکه دستش را گرفته بود به چهارچوب

 محمدعلی که سرش را بین دستانش گرفته بود.

طاهره خانوم رسیده بود جلوی در خانه که بالاخره سر پایین افتادة محمدعلی بالا آمد و 

هایش تکان زدة نازگل. بعد لبگره خورد به صورت معصوم و نگاه مات نگاهش دوباره

 خورد:

خوام باهات حرف بزنم! یه هات رو بپوش نازگل! باید با هم بریم یه جایی! میبرو لباس-

 دونی!چیزهایی هست که تو نمی

لی نگاه کرد بعد علی و با حیرت و وحشت به محمدعچرخید سمت محمد طاهره خانوم

 کنان و بریده بریده گفت:پتهبلافاصله نگاهش سر خورد روی صورت نازگل و تته
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شه، گفتم گمشو برو! تو زبون خوش حالیت نمی کری مرتیکه؟ نشنیدی چی بهت گفتم؟-

 نه؟!

دید و نه علی واقعا ک ر شده بود. در آن لحظه و آن موقعیت نه دیگر کسی را میاما محمد

موقعیت ذهن محمدعلی تبدیل شده بود به کلاژی که دو تصویر شنید. در آن چیزی را می

کرد و خودش را ونش را با هم مقایسه میاز نازگل را کنار هم گذاشته بود و گذشته و اکن

دید! چراکه نه؟... اگر او از همان مسبب این همه آشفتگی و پریشانی و خرابی و ویرانی می

زگل را گرفته بود، الان هم مادرش زنده بود، هم اول آدم بود و مرد بود و مثل بچة آدم نا

نازگل به این حال و روز نیفتاده بود و هم... و هم شاید یکی مثل مانا به زودی به جمعشان 

 شد اما حالا...!اضافه می

در هم مشت شد. به خاطر  چیزی در همة وجود محمدعلی زیر و رو شد و انگشتانش

که پای وحید نیازی به این خانه باز شده بود و به  ریتّ او بودعرضگی و خ بینفهمی و 

مهیا شده بود. و شکار برای وحید نیازی چرانی لیاقتی او بود که فرصت شکمخاطر بی

اش ادعای زرنگی این همه بود و و احمق خاک بر سرش کنند که اینقدر دست و پا چلفتی

 شد، وقتی شعورش از یک بچة نه ساله کمتر بود!می

 چند قدم به نازگل نزدیک شد و دوباره تکرار کرد:محمدعلی 

به خاطر خودت، دونی! نازگل جان، باید با هم حرف بزنیم. خیلی چیزها هست که تو نمی-

با  دونی،تا در مورد چیزهایی که نمی به خاطر من، به خاطر هردومون این فرصت رو بده

اید در مورد یه سری مسائل ما ب کنم نازگل!کنم! خواهش میهم حرف بزنیم! خواهش می
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این فرصت رو از  که مربوط به خودمون دوتاست و تو ازش بی خبری، با هم حرف بزنیم!

 هردومون نگیر!

طاهره خانوم هم  داد.هیچ جوابی نمی و به محمدعلی خیره شده بود نازگل همچنان

دانست کار مانده بود و دیگر نمی هااین صحنه چون مات و مبهوت ،سکوت کرده بود

 درست و غلط چیست!

محمدعلی جسارت بیشتری به خرج داد و کاملا مقابل نازگل ایستاد و در حالیکه در یک 

 ای گفت:اش ایستاده بود با لحن مهربان و دلجویانهقدمی

 دونی!هایی افتاده که تو نمینازگل جان... من...، من و تو باید با هم حرف بزنیم. یه اتفاق-

 خبر موندی! شه و تو ازش بیمون میهست که مربوط به زندگییه چیزهایی 

های نازگل مثل دو تیلة سیاه خیره شده بود به محمدعلی و حالت صورتش طوری چشم

شناسد یا نه و گذشتة با او بودن را به دانست نازگل او را میبود که محمدعلی اصلا نمی

 آورد یا نه؟یاد می

 :دامه دادا صالیبرای همین در اوج است

به خدا قسم، به روح  ... من از طلاق دادن تو پشیمون شده بودم.م... نازگل جانمنازگل-

در عاشقت ققققمن به محض اینکه طلاقت دادم فهمیدم چقگم! شوکت خانوم، راست می

من تازه فهمیده بودم چقدر دوستت  !خواستم دوباره برگردم پیشت...ن میمن، م !بودم...

ناموسِ نذاشت! اما ... اون مرتیکة بی شرف بیاما... اما... اون وحید نیازی نامردِ !داشتم...

یهو شبیخون زد به  مروّت، بیتو را از من دزدید!... اون... اون... مثل یه راهزنِ همه چیزبی
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زندگی من و تو رو ناغافل از من دزدید و تا بیام به خودم بجنبم دیدم اومده وسط زندگیت! 

، که بگم گُه خوردم... که به تون تا بگم غلط کردمی اومدم اینجا پشت در خونهمن حت

سته گل اومده دنبال اما دیدم اون با د دست و پات بیفتم و ازت یه فرصت دوباره بگیرم

 !...هات رو گرفته و با چه عشقی زل زده بهتو.... و دیگه کار از کار گذشته!... دیدم دست

کاره گذاشت. نازگل و زانو زدنش روی زمین، جملة محمدعلی را نیمهصدای ضجه و گریة 

کوبید و زد سرش را محکم به لبة در آهنی میحالا نازگل همچنانکه از ته دل ضجه می

 زد:از ته دل ناله می

و این روزها رو  مُردمد....! کاش من میییییید...! وحییییییید....! وحححححححوح-

کاش همة این بلاها سر من  !دیدممُرده بودم و این روزها رو نمی من دیدم! کاشنمی

... کاش من مریض شده بودم...! کاش من سرطان گرفته بودم! کاش من اومده بود!

ای چررررراااا؟  ...؟!میرم..؟ چرااااااااا من نمیچرا مُردم! ای خداااا! چرا من نمی میرم؟ می

 خداااا! ای خدااااااا!

کرد او را نگه دارد دوید سمت نازگل و در حالیکه با همة قدرتش سعی میطاهره خانوم 

 داد زد:

ت نکردم! ... خیالت گم شو تا خودم تیکه تیکه ت مرتیکة عوضی!...گم شو برو خونه-

کشیم هرچی میکه کنه  تونام رو به چه روزی انداختی؟ خدا لعنتراحت شد؟ ببین بچه

 دارین؟...... چرا دست از سرمون برنمی!کشیمات میاز دست تو و اون مادر عفریته
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 بود محمدعلی حیران و آشفته چند قدم به عقب برداشت و همچنانکه نگاهش به نازگل

، سوار ماشینش شد و سرش را گذاشت کوبیدکه هنوز سرش را محکم به در آهنی می

 روی فرمان ماشین و با صدای بلند زد زیر گریه! 

تر کفایت بود برای تسلی دادن غمی که از حجم وجود آدمی بزرگیو گریه گاهی چقدر ب

 بود!

                                  ************************** 

  

 

 

  

 

 

  

  

 م*فصل چهار

 )حاج ایوب خمسه(
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 کرد گفت:همانطور که با لذت و عشق به حاج ایوب خمسه نگاه می شیرین خانوم

شه این روزهای ناهار خونه اومدنت رو بیشتر کنی؟ به خدا من دلم نمی مجونحاجی-

داره  گیره بدون تو توی این خونه! یه وقت فکر نکنی این خونه چون بالا شهره و حیاطمی

دل من فقط و فقط  ... اصلا و ابدا!...کنه ها! نه... قربونت برم!و بزرگه به دل من افاقه می

اش باغچه ...گل و گلدونش تویی! ...حیاط خلوت دل شیرین تویی! ...شه!با دیدن تو وا می

تو این خونه یه خرابه است؛ بی ایوون و طاق نصرتش تویی! ...بهارخوابش تویی!  ...تویی!

 !و شیر پر از صدای زوزة گرگ
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کرد و به دل حاج ایوب ضعف رفت. چرخید سمت شیرین و در حالیکه محکم بغلش می

 فت:چسباندش گخودش می

رفتن شد تو یه کاری کردی من بند این  نطوری نگو دیگه جون ایوب! باز وقتدِ ... ای-

 خونه شم و نتونم دل بکنم از این چاردیواری؟ 

 هایش را غنچه کرد و گفت:شیرین لب

 من که کاری نکردم، فقط حرف دلم رو زدم! -

خودش را به شیرین  های شیرین گذاشت و در حالیکه روی لب هایش راایوب لبحاج

 بوسیدش گفت:از ته دل میمالید و می

حروم نکن! بذارش واسه جاهای خوب..  های بد بدبا گفتن این حرف شما انرژیت رو-

 تو که این کارها رو خوب بلدی! خوب!

 خودش را از بغل حاج ایوب بیرون کشید و گفت: ،شیرین با قِر و اطوار خاصی

ت باشه! خوبه یه سنی ازت گذشته! تو جوون بودی چی لله! ... ماشاجون واااای حاجی-

، ببین اون موقع که بودی؟ الان که مثلا سن و سالی داری من از دستت آسایش ندارم

هایی که رصگم نکنه از این قرص مُ! میبودی قدر شهوتیسی رو نگذرونده بودی، چ

 هان حاجی؟ ی!دخورگن مردها رو هار و هروت میکنه، می

 کرد گفت:بندش را محکم میایوب قه قه زد زیر خنده و در حالیکه کمرحاج 



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

212 

ام که مدل پایینه اما کیلومترش من مثل ماشینی ! ...قرص کجا بود؟شیرینم!  شیریننه -

، سی سالی یه بیست صفره! یه عمری به لطف شوکت خانوم توی پارکینگ خوابیده بودم!

 ،الان آکِ آکم! از یه جوون بیست ساله همینواسه  ام اصلا کار نکشیدم.از پایین تنه

خوام چی کار؟ قرص مرص رو می سوزی!صفرکیلومتر ترم! قراره با خودت بیفتم به روغن

 من خودم کارخونة تولید قرصم!

 قمیشی آمد و با عشوه گفت: قر و شیرین

رو خالی  واااای... نه تورو خدا!... مگه اینجا مستراح عمومیه! هر روز بیای اینجا خودت-

همه چی که پول ! ، حاجیخورهذاری بری! آدم به شخصیتش بر میکنی و بعد هم ب

خواد! نوازش یه زن احتیاج به محبت و توجه و عاطفه داره! یه زن عشق می نیست!

ام سرویس خواد! اگه قرار بود من با پایین تنهخواد! آغوش گرم و انیس و مونس میمی

بگیرم و زندگیم رو بگذرونم که لازم نبود شوور کنم! اون  بدم و بعد هم به خاطرش پول

هیکلی که من دارم! من نجیب بودم و دلم خونه و خونواده و  قیافه و هم با این ریخت و

نه گشنه  ،خواست که شوور کردم! وگرنه زنی مثل منسر و همسر و انیس و مونس می

 محتاج! تنها و مونه، نهمی

 به هم! ه بودو فکرش ریخت بود مشغول شده بوضوح اخم کرد اما ذهنش حاج ایوب

 کرد بلافاصله ادامه داد:شیرین همچنان که زیرچشمی به حاج ایوب نگاه می

کنم با من ، راستش رو بخوای من از دستت خیلی دلخورم! احساس میببین حاجی-

تا اون خدابیامرز  گم؟ببین بد می ،روراست نیستی اصلا! آخه خودت کلاهت رو قاضی کن
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گن؟! مردم چی میخوبیت نداره بعد از یه عمر زندگی هوو ببرم سرش!  یگفتزنده بود می

اما  ...آرن!در می مُفت گفتی هنوز کفنش خشک نشده، مردم برام حرف ،بعد که مُرد... 

زندگی ت با هم ای داری! خب من رو بردار ببر تو خونهچی؟... حالا دیگه چه بهانهحالا 

اصلا تو خودت  کنیم دیگه! والا به خدا من هم دلم پوسید توی این خونه تک و تنهایی!

داره هر شب، هر شب زن جوون و خوشگلت رو چه جوری غیرتت برمیغیرت نداری؟ 

روی بالش  رو وقتی سرت ،زنهتوی این خونة درندشت تنها بذاری؟ دلت شور من رو نمی

 ذاری؟ می

 گفت: مردد کشید و موهای کم پشتشایوب دستی به حاج 

 چرا والا! ولی هر کاری وقتی داره! اول باید موقعیتش جور شه! -

 بعد دستی به ریشش کشید و ادامه داد:

 هست پسرم بند کرده به زن گرفتن من! آخه یه چند وقتی ،حالا شاید یه کاریش کردم-

 شه!ببینم چی می شاید تا تنور داغه، خمیر رو چسبوندم!

 لبخند کمرنگی روی لب شیرین نقش بست.

 حاج ایوب با نوک انگشت وسط کلة کچلش را خاراند و ادامه داد:

دونی همة ترس من از اینه که گندش در بیاد تو رو قبل از فوت مادر خدابیامرزش اما می -

 تاریخ عقد معلومه! هست دیگه! مونعقد کرده بودم و ضایع شه! بالاخره شناسنامه

 ای گفت:با لحن ملتمسانهشیرین 
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ببر پیش  بردار، ام روشناسنامه حاجی جون، خب این هم شد دلیل؟! این که کاری نداره!-

 بلد نیست!! پسرت که رمز گاوصندوقت رو تگاوصندوق حجره یشناسنامة خودت، بذار تو

 دستی به ریشش کشید.دوباره ایوب متفکرانه دماغش را گرفت و حاج 

 ادامه داد:شیرین دستپاچه 

بگو. بگو من قوم و خویش حاج حسین دوستتم!  بهشون در مورد معرف هم راستش رو-

دربارة شوهرم هم دروغ نگو! بهشون بگو معتاد بوده و مجبور شدم ازش طلاق 

بگیرم.خورده، برده که نداریم از کسی! این همه زن طلاق گرفتن، من هم روش! گناه که 

 من بکنم؟کنه که ینی زندگی مینکردم! کدوم زنی با آدم هروئ

 حاج ایوب نفس عمیقی کشید و گفت:

قول  زنم امابام حرف همین هفته با خونواده یتو کنمباشه...! سعی می باشه شیرین،-

یعنی باید موقعیتش پیش بیاد تا سر حرف رو باز کنم.  کنم!گفتم چی؟ سعی می ..دم!نمی

 اما تو فکرش هستم!

مت حاج ایوب و خودش را پرت کرد شد که دوان دوان دوید سزده شیرین چنان ذوق

وی بغل حاجی و شروع کرد به لب گرفتن از او و بعد هم کم کم هرچه هنر داشت رو ت

 ة حاج ایوب دوباره کف زمین ولو شدههای پوشیدکرد. تا جایی که کمی بعد تمام لباس

شد. و این درست ایین میمثل یک گونی برنج بالا و پ از عرق زیر دست او بود و خیس

ها حاج ایوب آرزویش را داشت. همان زنی که همیشه از لاین سا همان زنی بود که همة

 وقت آنطور ندیده بود.را هیچاین و آن تعریفش را شنیده بود اما شوکت خدابیامرز 
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                            ******************************* 

از آن طرف میز به قیافة درهم محمدعلی و لب و لوچة آویزانش حاج ایوب همانطور که 

کرد با انبر چند تکه کاهو برای خودش ریخت گوشة بشقاب و در همان حال نگاه می

 گفت:

 چته تو باز محمدعلی؟ کشتی هات غرق شدن؟ گند دماغی چرا!؟-

بالا  اش را با صدای عجیب و غریبیطرف لب و لوچهمحمدعلی به جای جواب فقط یک

 برد.

 حاج ایوب دوباره گفت:

 خوای زنگ بزنم به بهادر، حوری و مانا  رو بیاره اینجا؟می-

داد به عقب کلافه د شد و در حالیکه صندلی را هل میمحمدعلی از پشت صندلی بلن

 گفت:

 نه... اصلا حوصله ندارم! -

 و رفت داخل نشیمن و ولو شد روی راحتی جلوی تلویزیون!

 داخل سالن غذاخوری گفت:حاج ایوب از 

 کنی نصفه شب!بچه جون... تو که چیزی نخوردی! بیا شامت رو بخور! ضعف می-

 محمدعلی بی حوصله گفت:
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 میل ندارم! شما بخور جای من!-

اش را های مصرف شدهخورد تا تمام ویتامینحاج ایوب در حالیکه با لذت سالادش را می

 جایگزین کند با دهان پر گفت:

با کسی  نکنه باز تو شرکتراستش بگو بابا جون،... باز چی شده که اینقدر دمغی؟ -

هرچی هست  ها حالت رو گرفتن؟ هان بابا...؟سرشاخ شدی؟ یا نکنه باز این دخی، مخی

ام صندوقچه تونی به من بگی! من سینهن بگو... من شوکت نیستم ها... همه چی رو میبه م

 اش کوبید()و با مشت به سینه!... آآن... آآاااناسراره!

 را جمع کند، های کثیفظرفرفت سر میز تا خالی می سکینه خانوم که داشت با سینی

ای رفت و زیرلب نگاهی به محمدعلی انداخت و چشم غره بالای سر محمدعلی که رسید،

چیزی گفت که محمدعلی نشنید اما با وجود این محمدعلی ناگهان چرخید سمت او و با 

 لت خاصی گفت:حا

دونی حال و اوضاعش نمی ؟تو خبر جدیدی از وحید نیازی نداریببینم سکینه خانوم! -

 خوب شده، نشده؟ موندنیه ... رفتنیه؟ کدومش؟چطوره؟

و محمدعلی  خالی را زیربغلش زده بود، چرخید سمت سینیهمچنانکه  سکینه خانوم

 ایستاد و با ت غ یُّر گفت:همانجایی که بود، 

 فضولی دیر شده؟ چیه؟-

 ی ابروهایش را با تعجب بالا کشید و گفت:محمدعل
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 با منی؟-

 سکینه خانوم با حرص گفت:

 ام!نه با در و دیوارهای این خونه-

 حوصله و کلافه گفت:محمدعلی بی

 بررررو بابا! حوصلة تو یکی رو ندارم!-

 با غیظ چرخید سمت محمدعلی و با عصبانیت بیشتر گفت: پرید. سکینه خانومت شت ک 

ماشالله...، یه پا ماشالله...، !باریک الله به تو! ...! آفررررین!آقا محمدعلی...آفرررین -

درنیومده، یه  حرف از دهن آدم !دونستیمبودی و ما نمی پرکسیخبرگذاری اشویتکس

شینی اینجا به جون هم و بعد هم میندازی الله رو میریزی و خلقبه هم می شهر رو 

! آفرین پسر! طلبکاری از همه و می ندازی روی پات و یه چیزی همرو پات روی مبل 

 آفرین داری! صد باریک الله به تو! شیر شوکت خانوم حلالت!

حالا با دهان پر از سالاد به این دو نفر ماتش برده  دهان حاج ایوب از جویدن باز ایستاد.

 بود.

 :داد زد با لحن تندتری چپ وخودش را زد به کوچه علی محمدعلی

گی تند تند واسه خودت، هِی وِررر وِررر وِررر! من یه سؤال ساده پرسیدم! جوابش چی می-

 دونی، بسلامت! مغز ما رو نخور!دونی بگو، نمیرو می

 سکینه خانوم با ناراحتی و خشم داد زد:
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اصلا وحید نیازی به  اشم؟اشم یا باباشم یا ل لِهننه شم؟همن چه کار ؟پرسیچرا از من می-

 خوای چی کار؟ من چه؟ به تو چه؟ هاااااان؟ حال وحید نیازی رو می

محمدعلی مثل خرگوش از روی راحتی جهید و یقة پیراهن سکینه خانوم را توی دستانش 

 گفت:توی صورتش  گرفت و 

خوره که چی کار؟ لابد به یه دردیم میخوام به تو چه که حال وحید نیازی رو می-

 پرسم دیگه؟! می

 سکینه خانوم سینی را پرت کرد کف زمین و با عصبانیت گفت:

بلند شدی رفتی در خونة اون  مثلا اون دفعه که فهمیدی به چه دردت خورد؟حالا -

! و ناله و نفرین خریدی واسه خودت و جد و آبادت دختر معصوم و جون به سرش کردی

چه...؟ مهم دختر مردمه  به تو چه؟ به منتو هر حال و روزی که هست،... د نیازی وحی

که شماها به خاک سیاه نشوندینش! تو و اون مادرت! خدا ازتون نگذره! دختر مردم معلوم 

خدا نیست دیگه کِی آدم شه! دختر دکتر مثل دسته گل مردم رو سیاه بخت کردین! 

ای که داره دختر رو با این حال و روز و این گذشته آد اینلعنتتون کنه! دیگه کی می

شون موندن اینکه دیگه بگیره؟ به قول راحله، دخترهای صحیح و سالمش تو دومن ننه

شرف دارین،  ! خاک تو سرتون کنن که نه وجدان دارین، نههشده و مریض احوال دارستاره

 ! حالیتونه انسانیت نه
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ن و بغضی که بیخ گلویش گیر ر خورد پاییخانوم سُ  دستان محمدعلی از یقة لباس سکینه

هایش را خیس صدا هجوم آورد روی صورتش و گونهکرده بود شکست. بعد اشک بی

 کرد.زیرلب گفت:

وحید نیازی، با نامردی نازگل رو از من قُر زد. من بلافاصله بعد از طلاق نازگل پشیمون -

فهمیدم که بهش دلبسته شده  شدم از طلاق دادنش! یعنی همچین که طلاقش دادم

بودم و دوستش داشتم. به هر حال منم اون موقع عزادار مرگ مادرم بودم و حال و روز 

 اماخوام رجوع کنم...خوشی نداشتم.  زنگ زدم به وحید... بهش گفتم پشیمونم... گفتم می

که بعد هم کلی واسم خط و نشون کشید رو کوبید به طاق و راهم رو بست و  وحید مخم

یه کنن. ت میان و اگه دستشون بهت برسه تیکه تیکهخانواده طاهری به خونت تشنه

ه جعبه شیرینی و یه ی خودم واسه همین دیدم اینجوری که نمی شه، مدت که گذشت

خونه نازگل که دوباره دلش رو به دست بیارم که دیدم کار از  دم رفتمسبد گل خریدم و 

اونجا  !رن بیرونو دارن با هم می رو زده و نامزد کردن کار گذشته و وحیدآقا مخ نازگل

 بود که فهمیدم چه نارویی خوردم!

از ته دل نفرینش کردم. من هیچ وقت توی زندگیم کسی رو نفرین  بود که همون موقع

نکردم اما اونجا و اون موقع خیلی دلم سوخت. بد نارویی از بهترین رفیقم خورده بودم. 

ده بودم. زنم رو از دست داده بودم و از بهترین رفیقم نارو خورده از دست دا رو مادرم

بودم. نفرینش کردم. بد هم نفرینش کردم. از ته دل از خدا خواستم همونطور که نذاشت 

دست من به نازگل برسه، دست خودش هم به نازگل نرسه و داغ نازگل به دلش بمونه! 

شد دنیا اینقدر دار ه زمین! باورم نمیوقتی فهمیدم چه بلایی سرش اومده پام چسبید ب



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

220 

ای هر معاملهمکافات باشه! بهشت و جهنم کدومه؟ بهشت و جهنم همة ما همین دنیاست! 

 ذاره!مون میبا مردم بکنیم خدا همون رو توی کاسه

 سکینه خانوم با نفرت گفت:

 پس منتظر عقوبت کارهای خودت هم باش! اگه سرطان عاقبت کارهای وحید نیازی-

 !، نامردشهبود، ببین آخر و عاقبت کارهای تو چی می

 .به هم قش را محکم کوبیدبعد هم رفت توی اتاقش و در اتا

                                 *************************** 

خبر اسباب فردا صبح در خانة حاج ایوب خمسه، خبری از صبحانه نبود. سکینه خانوم بی

خانوم چی بار راحله کرده بود معلوم نبود طاهره جمع کرده بود و رفته بود. اش راو اثاثیه

اش خالی کرده بود. خانوم و خبرچینیاش را سر سکینهکه راحله همة دق و دلی

خانوم هم که دلش شکسته بود، طاقتش طاق شده بود و از خانة حاج ایوب رفته سکینه

 بود.

بدجوری به هم ریخته بود. حالا دیگر از شام و ناهار و با رفتن سکینه خانوم، اوضاع خانه 

صبحانه هم خبری نبود. محمدعلی هم که مثل برج زهرمار چپیده بود توی اتاقش و نه 

زد به یکی از این از گاهی زنگ می رفت شرکت! فقط هرزد و نه میبا حاج ایوب حرف می

 د.داهای اطراف خانه و برای خودش غذا سفارش میفست فودی

حاج ایوب به فکر افتاد  حالا که شرایط خانه به این وضع افتاده شیرین خانوم را بیاورد 

شد اش را بلد نبود. نمیچینیخواست و حاج ایوب مقدمهچینی میخانه. اما این کار مقدمه



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

221 

جهت، دست شیرین خانوم را بگیرد و بیاورد وسط خانه و خود و بیکه همینطوری بی

پرسیدند این زن از کجا یکمرتبه اینجا سبز بعد اگر می«! بفرمایید، این هم زنم»بگوید:

 شد که بگوید از داخل لپُ لپُ! شد چه جوابی داشت بدهد؟ نمی

های رفت هِی کانالحاج ایوب همینطور که داشت توی ذهنش با خودش کلنجار می

. در اتاق بردبالا و پایین می اش راهای ذهنیکرد و گزینهعوض می هم تلویزیون را

علی کنارش روی تنومند محمد همین موقع باز شد و کمی بعد هیکل محمدعلی درست

 راحتی ولو شد.

تکانی به خودش انداخت و برای باز کردن سر حرف محمدعلی قیافة حاج ایوب نگاهی به 

 :داد

! این خونه زن شهنمی که ! اینجوری، محمدعلیاوضاع خونه بدجور به هم ریختهگم می-

 خواد!می

هایش را در هم گره کرد و همچنانکه به روبرو خیره محمدعلی آه بلندی کشید و دست

 شده بود جوابی نداد.

 حاج ایوب ادامه داد:

کشید بیام خونه اما این خونه شده عینهو قبرستون. تا همین یه هفته پیش دلم پر می-

ای که امرز تا پا بذارم توی این خونه! خونهشوکت خدابی دم برم سر قبرحالا ترجیح می

ای! ای! نه همهمه و هلهلهشه! نه بوی غذایی، نه صدای بچههمین می ،توش زن نباشه

 بلا نباشه!ای بیگن زن بلاست اما هیچ خونهخود نیست میبی
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 محمدعلی ناخواسته بغضش گرفت.

 حاج ایوب نفس عمیقی کشید و با تأسف گفت:

وقت واسه من زن خوبی نبود. این رو قبلا هم بهت شوکت خدابیامرز هیچدونی ... می-

های اون از زندگی یه چیز دیگه! گفتم. توقعات من از زندگی یه چیز دیگه بود، خواسته

از همون اول هم همینطوری بود. البته هیِ به مرور بدتر و بدتر هم شد اما از همون اولش 

نبر بود و روضه خونی دهة عاشورا تا همسریِ مرد هم زنیت نداشت! بیشتر مناسب سر م

اش و آمدن دم حجرهداری مثل من که هر روز صدتا زن رنگ و وارنگ میمال و منال

 ریخت! واسش ادا و اطوار می

 گفت: ها را نداشت برای همین با اوقات تلخیاصلا حوصلة این بحث محمدعلی

خوای؟ برو سر اصل مطلب! چیه؟ زن می ها؟ رکُ و راستحالا منظورت چیه از این حرف-

، برو خوش باشگه این پامنبریت واسه چیه حاجی؟ من که خودم گفتم برو زن بگیر! دی

 شوکت هم دیگه نیست!

نیش حاج ایوب تا بناگوشش باز شد ،کمی خودش را به محمدعلی نزدیک کرد و با لحن 

 ای گفت:نرم و دلجویانه

یعنی چه خوام! خدایی هست که من خاطرش رو خیلی میراستش محمدجان... یه بنده -

 خوام!جوری که من میجوری بگم، اخلاق هاش همون

 محمدعلی نه گذاشت و نه برداشت و بدون مقدمه گفت:
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 کیه؟ حوری؟-

 حاج ایوب بوضوح جا خورد دستپاچه گفت:

 ز بگیر!زبونت رو گاحوری کیه؟ اونکه دخترمه! استغفرالله! ... نه بابا...! حوری؟-

ابروهای محمدعلی بالا رفت حالا بیشتر کنجکاو شده بود. سرش را چرخاند سمت پدرش 

 کرد گفت:و در حالیکه نگاهش می

 پس کیه؟ نکنه طوباست؟!-

 حاج ایوب کلافه گفت:

شیرین خانوم نامیه! خیلی زن خوبیه! گی؟ ها چیه میاین چرت و پرتاِااااا!... نه بابا! -

ازش طلاق گرفته! زن خیلی خیلی خوبیه! از هر انگشتش یه هنر  شوهرش معتاد بوده

 لوند! جذاب! گو، هنرمند...!اخلاق، بذلهباره! خوشمی

 محمدعلی همچنانکه به حاج ایوب ماتش برده بود پرسید:

هایی هم یاد گرفته سر چه حرف این رو دیگه از کجا پیدا کردی؟ گولت نزده باشه؟-

 جذاب...! پناه بر خدا!پیری،... لوند....؟! 

 حاج ایوب عصبانی جواب داد:

ام که گولم بزنن با این سن و سال! این خانوم خواهرزادة حاج ااِاااااااا!.... مگه من بچه-

 حاج حسین ممقانی! شناسیش که!می ه!حسین خودمونه! رفیقم
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 محمدعلی با دهان باز سرش را تکان تکان داد.

 حاج ایوب گفت:

طلاق  شهبوده، مجبور میخونواده دار و آدم حسابیه! شوهرش هروئینی از آب دراومده -

 بگیره! ماشالله ماشالله مثل پنجة آفتاب هم هست! خوشگل و جوونه!

 نفس بیخ گلوی محمد علی گیر کرد. به زحمت گفت:

 ؟این شیرین خانوم حالا چند سالش هست

 حاج ایوب با افتخار گفت:

)و زد به اش باشه!رسه! ماشاللهتر به نظر میاما خیلی خیلی جوون سال سه چهل و دو ،-

 تختة میز(

 محمدعلی به سختی گفت:

 رین خواستگاری؟حالا کی می پس مبارکه!-

 حاج ایوب تیر خلاص را زد و خودش و محمدعلی را راحت کرد.

و هم چه پنهون الان یه ست از تخواستگاری؟...قاه...قاه...قاه...! واالله از خدا که پنهون نی-

عقدش کردم. منتهی گفتم اگه تو هم راضی باشی حالا که سکینه هم  ماهی هست چند

قهر کرده و از خونه رفته از فردا دیگه بیارمش توی همین خونه، همه با هم دور هم 

شه! مون هم تمیز میمونیم. خونهزندگی کنیم. اینطوری بی شام و ناهار هم نمی

 گیره! موافقی پسرم!سر و سامون میاوضاعمون هم 
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های از حدقه بیرون قادر نبود دهانش را ببندد. همانطور با دهان باز و چشم محمدعلی

 زده به حاج ایوب ماتش برده بود.

 حاج ایوب نفس عمیقی کشید و گفت:

تونم واست یه جای دیگه رو البته اگر هم راضی نیستی با ما توی یه خونه باشی می-

دم همین جا پیش خودم باشی! ما تنهایی چیز خوبی نیست، پسرم. من ترجیح میبگیرم ا

خوای آت و اش میاینطوری خورد و خوراکت هم روبراه تره! به خودت که بیفتی همه

 آشغال بخوری!

 آمدبا جملاتی که کِش می بالاخره دهان محمدعلی بسته شد. سرش را پایین انداخت و

 گفت:

دونین انجام بدین! . من مهمونم توش! هر کاری صلاح میشماست حاجی اینجا خونة-

  به سلامتی و دلخوشی! ایشالله

 و از جایش بلند شد و رفت داخل اتاقش و ولو شد روی تخت.

 خیلی خیلی نزدیک! حالا سقف اتاق به نظرش خیلی نزدیک به قفسة سینه اش بود.

                                ***************************** 

دانش را می بست که انگار شیرین از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. چنان تند تند چم

رود ناف اروپا! واقعا هم برای او خانة حاج ایوب دست کمی از لندن و پاریس دارد می

خواست چه کار؟ او سایة مردی مثل حاج ایوب را نداشت. اصلا او لندن و پاریس را می
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گاهی ای که خانومش باشد و تکیهرای همیشه بالای سرش باشد و خانهخواست که بمی

 ای که بر آن سر بگذارد.که به آن تکیه کند و شانه

 کرد با افتخار و غرور گفت:حاج ایوب همانطور که با لذت به شیرین نگاه می

و انجامش کنم؟ تا حالا شده من به تو قولی بدم دیدی خانومم! دیدی گفتم حلش می-

 ندم؟ 

 شیرین از ته دل گفت:

زنی طلا ت رو از سر شیرین کم نکنه! الهی که دست به خاکستر میالهی که خدا سایه-

ونم خدا تو رو به عوض صواب کدوم دبشه! الهی که دو روز عمرت هزار روز بشه! من نمی

 کار خوب به من داد!

 نیش حاج ایوب تا بناگوشش باز شد.

 سرپا کرد و نگاهی به دور و برش انداخت و گفت:شیرین چمدان را 

 دی دیگه حاجی؟حالا این خونه رو پس می-

 حاج ایوب با خنده گفت:

 آرم توی این خونه!کنم مینه... تو رو می برم توی اون خونه! یه زن دیگه رو صیغه می-

حاج برد زیر شلوار حاجی، کل مای مل ک شیرین پرید سمت حاجی و در حالیکه دست می

 ایوب را محکم توی مشتش گرفت و فشار داد و گفت:
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زرررررشک!... به همین خیال باش حاجی! .... من شوکت خدابیامرز نیستم که بذارم از -

آرم که نا نداشته توی بغلم سُر بخوری تو بغل کسی! همچین دمار از روزگارت در می

اونجا! واسه اینکه وقت و  آمباشی از تو رختخواب پا شی! فکر کردی واسه چی دارم می

 وقت زیر دست خودم باشی!بی

 دل حاج ایوب ضعف رفت. خم شد و محکم لپ سفید و تپل شیرین را بوسید و گفت:

 آخ قربونت برم من که قراره دمار از روزگارم در بیاری! -

ر حالیکه نگاه اجمالی شیرین مای ملک حاجی را رها کرد و یک قدم به عقب برداشت و د

 انداخت گفت:انه میبه خ

 فقط یه چیزی حاجی!-

 حاجی که حالی به حالی شده بود با لحن ملتهبی گفت:

 بگو خانوم! جووونم؟-

 شیرین گفت:

عوض کنی؟ من دوست ندارم روی اون تختی بخوابم  رو خوابشه تخت اتاقمیگم... نمی-

تا سرم رو بذارم روی بالش  تنم مور مور می شه به خدا! !هخوابیدکه اون خدابیامرز می

 ترسم ناله و نفرینم کنه!آد تو سرم! میهزار جور فکر ناجور می

 مالید گفت:حاجی یک قدم به جلو برداشت و در حالیکه خودش را به شیرین می
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 شی؟اونوقت دیگه مور مور نمی کنیم. چطوره خانومی؟اصلا اتاق خوابمون رو عوض می-

 حالت خوبِ خوبه!

 ای گفت و ادامه داد:ایش پر از عشوهشیرین 

با این  دونی کهه حموم هم داشته باشه هااااا! میآره،... این بهتره!... اما یه اتاقی بریم ک-

 شه!راه به راه لازممون می کارهای تو،

، همانطور که مانتوی شیرین را در حاج ایوب که حالا دیگر عنان اختیار از دست داده بود

 گفت: آورد می

بذار  که لازمه بدونم،شه! بگو هر چی ها لازممون میچی بااااشه عزیز دلم...! دیگه چی-

 بارداری... کاندوم...!دم دستمون!... قرص ضد

 شیرین خودش را از چنگال حاج ایوب نجات داد و گفت:

وقت حاجی جونم! فعلا فقط وقت لازممونه! اگه به تو باشه، تا شب همین جائیم و هیچ -

هم نکردیم! بیا بریم بیرون دیگه! بریم تختخواب بخریم واسه اتاقمون! اتاق کاری 

 ... بجنب!مجدیدمون رو انتخاب کنیم. بابا کلی کار داریم توی اون خونه! بجنب حاجی جون

بست جلوتر از حاج ایوب از در خانه بیرون تند تند می ش راهای مانتوو در حالیکه دگمه

 دوید.

                       ************************** 
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محمدعلی نشسته بود روی تختش و زل زده بود به دیوار اتاقش که در خانه باز شد و 

 صدای حاج ایوب همراه صدای قهقهه زن جوانی در خانه پیچید. 

هایش را به هم فشار داد. پس وقتش رسیده بود. وقت مواجهه و آشنایی محمدعلی پلک

 خانوم! و ملاقات با شیرین

 داد زد: از وسط سالن پایین حاج ایوب با سر خوشی

رین خانوم را طوری انوم!)و کلمة شیااارین خاااییییکجایی پسر؟ بیا ببین کی اومده! شی-

 جمهور آمریکا را همراه خودش آورده(رییس ادا کرد که انگار

حال  محمدعلی اما روی تخت خشکش زده بود و قدرت تکان خوردن  نداشت. در این

 کند.دید که مظلومانه کنار اتاق ایستاده و نگاهش میشوکت خانوم را می

 حاج ایوب بلندتر داد زد:

تر شده بود. انگار حاج کجایی محمدعلی! بیا از اتاقت بیرون پسر!... )حالا صدا نزدیک-

 ایوب چند پله هم بالا آمده بود(

 محمدعلی ناخواسته سرش را بین دستانش گرفت.

 رتبه در اتاق باز شد و حاج ایوب در آستانة در اتاق ظاهر شد.بعد یکم

 کردن و چرخاندن سرش را نداشت.محمدعلی اما قدرت بلند

 حاج ایوب با دلخوری و رنجش گفت:
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، زن بگیرت؟ فکر کردم واقعا دوستم داری و دلت واسم این بود تهِ این همه زن بگیر -

اما انگار اشتباه کرده  ابیامرزت نکشیده!می سوزه! فکر کردم ذات و جنست به مادر خد

 بودم!

 محمدعلی با درد عجیبی گفت:

من با شما و زنت مشکلی ندارم! حال خودم خوب نیست! الان واقعا آمادگی مواجه شدن -

با هیچ آدم جدیدی رو ندارم. از طرف من از شیرین خانوم عذرخواهی کن و بگو حالم که 

 شم واسه آشنایی باهاشون!قدم میبهتر شد حتما خودم پیش

حاج ایوب جوابی نداد اما یک قدم به عقب برداشت و در اتاق محمدعلی را بست. بعد 

 چرخید و به شیرین که پشت در اتاق محمدعلی کنار دیوار ایستاده بود نگاه کرد.

صدا بالا داد و بعد بی «مهم نیست»شیرین با خوشرویی و آرامش ابروهایش را به علامت 

 ها پایین رفت.چند قدم به عقب برداشت و از پله رچین پاورچینو پاو

ای داخل سالن نشیمن، حاج ایوب با صدای آرامی بیخ گوش شیرین با حالت دلجویانه

 گفت:

داستان این بچه مفصله! اوضاع روحیش ریخته به هم! یه دختری رو براش عقد کردیم -

 دوباره دختره رو طلاق داد، بعد خوامش، رفتکرد توی یه کفش که الا و بلا نمیپاش رو 

همین چند بعد زد و  ش دختره رو گرفته!پشیمون شد، رفت بگیردش دید رفیق صمیمی

هاش رو بریدن و از مردی جفت بیضه گرفته و  بیضهروز پیش فهمید رفیقش سرطانِ

 ،هم زدهساقط شده و چند روز مونده به عقد، نامزدی و عقد و عروسیش رو با دختره به 
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این هم خوشحااااال،... رفت سراغ دختره تا دوباره بگیردش اما مثل اینکه دختره بدجور 

از من هم  احمق این پسرِحالا  ه!شد ور خر تو خراوضاع بدجخلاصه که  زده تو بُرج کش!

آد! والا من هم که نمی آدبیرون نمی اون روز تا حالا خودش رو حبس کرده توی اتاقش و

 ای رخ بده!منتظر چه معجزهدونم نمی

 گفت: با ملایمت شیرین دست حاج ایوب را گرفت و

نگران رابطة ما هم نباش! ! ولش کن! گذر زمان همه چیز رو درست می کنه مهم نیست!-

قمون اتکلیف ات فعلا ! توکه باهام چپ نیفته من بلدم چه جوری دلش رو با خودم نرم کنم

 محمدعلی با من! دلت شور اون رو نزنه! رو روشن کن حاجی،

 حاج ایوب نگاه متعجبی به شیرین انداخت و گفت:

 یکی رو انتخاب کن دیگه! خودت این همه اتاق! خب-

 شیرین گفت:

خوره حاجی! یا محمدعلی باید بیاد پایین ما به دردمون نمیبا این شرایط، های بالا اتاق-

شه با ه! ما سر و صدامون زیاده! نمیاون همون بالا بمون، بریم بالا یا ما باید بیایم پایین

 متوجهی که! ا باشیم!هم یه ج

 پشتش کشید و گفت:حاج ایوب دستی به موهای کم

 اتاق توی همین اون پایین، خب ... آره! حق با توِ! این هم حرف درستیه! پس ما بیایم-

 !بمونه



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

232 

 گفت: با غصهشیرین 

نداره! شمام که من و خودت رو راه به راه غسل واجب  ولی آخه... این اتاق که حموم-

شه که من جلوی این پسر جوون هِی راه بیفتم برم توی یه اتاق دیگه حموم! کنی! نمیمی

  خوبیت نداره!

 حاجی دستی به ریشش کشید و گفت:

 البته! این حرفت هم درسته! پس چی کار کنیم؟-

 معذب گفت:های غنچه اش را در هم جمع کرد و شیرین لب

تونی راضیش کنی بیاد یه جوری که محمدعلی ناراحت نشه و با من بد نشه، ببین می-

اون مرده، توی هر اتاقی که بخواد می تونه بره حموم اما من...! خب  توی این اتاق پایین؟

 قضیة من و شما فرق داره!

 حاج ایوب انگشتانش را باز و بسته کرد و مردد گفت: 

بوده! خیلی به اتاقش وابسته بالا  ونم. محمدعلی از بچگی توی همون اتاقدوالا بعید می-

سر  گه آرامش ندارم!آد، مین بدش میاز طبقه پاییشه! اصلا باست. امکان نداره جا به جا 

 و صدای رفت و آمد و آشپزخونه و تلویزیون... !

 شیرین سرش را پایین انداخت و مستأصل و سرخورده گفت:

اینجوری که یه سری مسائلمون  چقدر بد! حالا چی کار کنیم حاجی جونم؟ای وااای! -

 خوره!به مشکل بر می
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 حاج ایوب گفت:

 های بالا اما سعی کنیم سر و صدا نکنیم! بریم همون اتاق-

 شیرین با غیظ گفت:

مونه که من برم توالت به شیکمم بگم اجابت ها؟ مثل این میزنی حاجیهایی میحرف-

اما سعی کن بدون هرگونه سر و صدایی باشه! انگار دست خود آدمه! لابد به مزاج کن 

 ی که دست آخر اونجوری شده!ه بودها رو زدهم همین حرفشوکت خانوم بیچاره

 دست و دل حاج ایوب لرزید. بلافاصله گفت:

سرمون حالا بیا امشب که تختخواب نداریم فعلا همین پایین بخوابیم، تا فردا یه خاکی به -

 ریزیم! می

 شیرین با ناراحتی گفت:

های بالا بخواب، جای من هم زحمت حاجی جونم، شما برو توی یکی از اتاقپس بی-

بعد  کنی،حموم لازم می رو من ،بخوابی پیش من اینجا اگه بنداز توی همین اتاق! چون

لابد باید بقچة  !، جلوی این پسر جوونمونه برامآبرو نمیمونه و حوضش! شیرین می فردا

 ها دنبال حموم!حموم ببندم دورة بیفتم دور خونه، توی اتاق

 عصبانی و کلافه گفت: ایوب حاج

زدیم چشمش هم کور کردیم!  ،اومدیم ابروش رو برداریم ... لا الله الا الله!...لاالله الا الله!-

 ترش کردیم!خراب زدیم کنیم، شاومدیم درست
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 بعد از وسط سالن هوار زد:

محمممممممممممد علی! محمممممممممد علی! باباجون! دور سرت بگردم! بلندشو -

شم گه من معذب مینوم می! شیرین خااتاقت رو با این اتاق پایین عوض کن بیا

هامون با هم توی یه طبقه باشه! این اتاق هم حموم نداره من به مشکل خواباتاق

باز  واسه بابات کور رو باباجون! پاشو بیا پایین این گرة خورم چون نامحرمیم! پاشوبرمی

 خدا رحمت کنه مادرت رو به حق این شب عزیز! کن!

از جا پرید. بعد  یهو محمدعلی که تازه چشمش گرم شده بود با صدای هوار حاج ایوب

کلمات، واژه به واژه به گوشش رسید و در ذهنش نقش بست و مفهومش در مغزش تداعی 

 مرحله ادراک رسید. شد و به

 و در نهایت...

 ها سرازیر شد پایین!بالش و لحافش را برداشت و از پله

                        ******************************* 

محمدعلی هم بی چک  کل طبقة بالا مال شیرین خانوم و حاج ایوب تازه داماد شده بود.

یین. حالا حاج ایوب از خوشحالی در پوست و چانه قبول کرده بود برود اتاق خواب پا

که  اش شده بود درست همانطوریگنجید. تازه بعد از این همه سال زندگیخودش نمی

 حالی!زد از خوشهایش برق میبرای همین چشم خواست.می

کرد لبخند کمرنگی حوری همانطور که زیرچشمی به حاج ایوب و شیرین خانوم نگاه می

 زد و گفت:
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گیرین، گفتم خودم بیام یه سری بهتون بزنم! شما هیچ سر و سراغی از ما نمیدیدم -

 راستش اصلا نگران شده بودم یه جورهایی!

 کشید گفت:اش را سر میحاج ایوب همانطور که با لذت استکان چایی

بینی دخترم، زندگی ما تغییرات زیادی کرده! شیرین خانوم به والا... همونطور که می-

 خونة دلمون رو روشن کرده!مون و چراغ خونهضافه شده و ...  و جمعمون ا

 هایش را گاز گرفت و ابروهایش را بالا داد.حوری لب

 شیرین قر و قمیش خاصی آمد و با ناز گفت:

تون از سرم کم نکنه حاجی جون! شمام خونة دل من رو روشن کردین! ایشالله خدا سایه-

 یه روز عمرتون بشه هزار روز!

کرد شیرین خانوم ممکن است جای سکینه خانوم آمده باشد حوری که تا به حال فکر می

شد که نه خییییییر؛ اینجا خبرهای دیگری است. حالا دیگر کم کم داشت مطمئن می

و یک شال هم روی  ای تنش کرده بوداگرچه لباس پوشیدهخانوم مخصوصا که شیرین

داد و رکات جلف و سبکی از خودش نشان میایوب حاما جلوی حاج سرش انداخته بود

 مالید.هِی مخصوصا خودش را به تن و بدن حاج ایوب می

 ماتش برده بود پرسید: خانومحوری همچنانکه به شیرین

 محمدعلی کجاست؟ رفته شرکت؟ آخه ماشینش تو حیاط بود.-

 حاج ایوب با غصه گفت:
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تارک دنیا شده! شسته گوشة اتاقش و نه باباجون! شرکت کجا بود؟ مثل مرغ کُرچ رفته ن-

چسبه به یکی  و به زور نمی خوادش، دونم این بچه چرا اینجوریه والا! یه روز میمن نمی

 شه خودِ مجنون!شه عاشق سینه چاکش و میپس فردا می

 حوری بزاق دهانش را به زور فرو داد.

 ری داشت ادامه داد:حاج ایوب که بدجور دل پُ

که آوردم خونه، با هزار ذوق و شوق صداش کردم گفتم بیا پسرم، بیا  شیرین خانوم رو-

گفتی، زن همیشه نمی خودت! اصلا مگه "آفرین"ام بگو زن ِ بابات رو ببین! بیا به سلیقه

.. قرص ماه...! خانوم! بیا ببین چه زنی گرفتم! مثل پنچة آفتاب!. !زن بگیر... !بگیر ...

اما این پسرة بیشعور حتی حاضر نشد بیاد یه سلام  دان!ابصبور، بانزاکت! آد اخلاق!خوش

از اون روز تا حالام رفته چپیده توی اتاقش و اصلا بیرون  ی بکنه با زن باباش!و علیک

ذاره پشت بره میمی ،پزهمی غذا هِی این خانومِ بندة خدای من هم شده کلفت آقا! آد!نمی

دوباره فردا روز از  می ذاره توی جاظرفی! ،شورههای کثیفش رو میهی ظرفدر اتاق آقا، 

 نو و روزی از نو! الان دو روزه کارمون همین شده والا!

زد را وجب می خانومحوری نفس عمیقی کشید و در حالیکه حیرت زده قد و بالای شیرین

 گفت:

 چی بگم والا!-

 و گفت: بیرون دل کردن بزرگترها نشد، از بغل حوری پریدمانا منتظر دل

 ره عمو!مانا می-
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 ها بالا!و دوید از پله

 یکمرتبه از جا جهید و گفت: خانومشیرین

های اتاق صبر کن کوچولو... اتاق عموت بالا نیست! همین پایینه! بیا اینجا! ... نرو بالا!-

 عموت اینجاست! بالا رو به هم نریز!

ها گرفتش و آرام ید و از وسط پلهحوری بلافاصله از روی صندلی بلند شد و دنبال مانا دو

 زیر گوشش چیزی گفت.

 خروجی، رفت سمت درحاج ایوب هم از پشت صندلی آشپزخانه بلند شد و در حالیکه می

 زیر گوش حوری گفت: که رسید وسط سالن

بکنی از این حال و روز بکشیش  یه صحبتی با محمدعلیتونی ، ببین میمیگم باباجون-

بفهمه چشه! شماها  لااقل زنه آدمبیرون؟ اوضاعش خیلی خرابه! با کسی هم حرف نمی

 شاید به تو بگه دردش چیه؟ ،بالاخره با هم دوست بودین

حوری فقط لبخند زد. لبخندش آنقدر دو پهلو و مبهم بود که حاج ایوب چیز زیادی از 

 گفت:آن نفهمید. با وجود این 

 رم حجره! کاری نداری بابا جون!من دیگه می-

 حوری گفت:

 به سلامت.-
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حاج ایوب چند قدم به سمت در برداشت و بعد یکمرتبه انگار چیزی یادش آمده باشد 

 دوباره چرخید سمت حوری و گفت:

بهادر چطوره؟ اصلا وقت نشد راجع به اون چیزی ازت بپرسم؟ حالش چطوره؟  ،...راستی-

 کنه؟ همه چی روبراهه؟... اذیتت که نمیخوبه؟ مشکلی ندارین با هم؟ اوضاعتون

 گفت:با لحن آرامی حوری لبخند کمرنگی زد و 

رو  خانخداروشکر مشکلی نیست! مامانم هم اومده پیشمون! من خیلی بهادر ،...نه-

رسه! به بینم! بیشتر توی اتاق پیش مانا هستم. توسل خانوم به کارهای خونه مینمی

درواقع تقسیم  خان در ارتباطه تا من!بیشتر با بهادرخان هم همینطور! مامان کارهای بهادر

 وظایف کردیم.خداروشکر، همه چیز هم فعلا اوکیه! خیالتون راحت!

 داری گفت:حاج ایوب نفس راحتی کشید و همراه با لبخند معنی

و حبس کردی عجب دختر زرنگی هستی تو دیگه! پس تو هم لنگة محمدعلی خودت ر-

 گوربابای بقیه! !دیگه و خلاص توی یه اتاق

 با خونسردی جواب داد: کمی مکث کرد. بعد حوری

ام رو انجام دقیقا دارم وظیفه ناست واام رسیدگی به مشه اینطوری گفت. من وظیفهنمی-

شه حتی یه لحظه است نیاز به توجه و رسیدگی زیادی داره و نمیمانا چون بچه دم.می

تونه مراقب خودش باشه و تا ازش غافل شد. ولی بهادرخان، عاقل و بالغه! خودش میهم 

هاش هم هست و داروهاش هم داره منظم و اونجایی هم که من خبر دارم پیگیر مشاوره
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کنم مشکل خاصی داشته باشه! حتی فکر کنم ها فکر نمیخوره! با وجود ایندقیق می

 !کم بتونه برگرده سر کارشدیگه کم

 حاج ایوب سرش را تکان تکان داد و گفت :

اگه یه وقت کاری بود حتما خبرم کن باباجون! که مشکلی نیست!  خب! خداروشکر-

رم میات من با اجازهبه زنگ تلفنتم! حالا دیگه ها! من همیشه گوشرودربایستی نکنی

 خیلی دیرم شده! حوری جون!

 و از در خانه بیرون رفت. 

نشان  به مانا علی و با انگشت در اتاق راچرخاند سمت در بستة اتاق محمدرا حوری سرش 

های کوچک داد اما بعد پشیمان شد و دست کوچک مانا را در دستش گرفت همراه با قدم

 مانا راه افتاد سمت در!

خورد کارساز نبود برای همین بالاخره مانا مجبور شد وقفه به در اتاق میهایی که بیتقه

 بخشش از پشت در بگوید:ل شود و با آن صدای روحانی و روحوارد عم

 عمو...!عمو...! هانا  اومد!... هانا دلش برای عمو تنگ!-

تازه آن وقت بود که بالاخره در اتاق به رویشان گشوده شد و چهرة محمدعلی در آن 

 سوی در نمایان گشت!

                                   ********************* 
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اش حوری از دیدن محمدعلی با آن رنگ و رو و حال و روز بوضوح جا خورد اما نهایت سعی

را کرد که به روی خودش نیاورد. در عوض فقط به لبخند مهربانی کفایت کرد و نشست 

 لحن مهربانی گفت:روی صندلی که گوشة اتاق بود و با 

 ؟جون سیگار پسر اقلا در پنجره رو باز کن! خفه نشدی توی این همه دود-

 مانا شروع کرد به سرفه کردن!

 محمدعلی رفت سمت پنجره و در پنجره را باز کرد.

 مانا با خوشمزگی گفت:

 عمو مانا را خفه کرد!-

محمدعلی مانا را محکم توی بغلش فشار داد و مثل آبی که درست قبل از مرگ به یک 

 کرد.وقفه و محکم بوسید و بغل گرمازده برسانند او را بی

 کرد گفت:انکه زیرچشمی به محمدعلی نگاه میحوری همچن

 ؟ایهای وحید نیازیبه خاطر رفتن ما چله نشین شدی یا ناراحت بیضه-

محمدعلی پوزخند زد. بعد مانا را گذاشت زمین و زانوهایش را جمع کرد توی شکمش و 

 گفت:

ندوسته، خواسته یا نخواسته هایی که دونسته یا هیچکدوم! ناراحت کارهای خودمم! ظلم-

 در حق دختر بدبخت مردم کردم!
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 ابروهای حوری از تعجب بالا رفت.

 محمدعلی ادامه داد:

دیدش! دیگه از اون دختر مغرور و خوشگل وبا طراوت، دیدیش حوری! باید میباید می-

م چی شبیه بود جز خانوه همه ب این آدمی که من دیدم، هیچی! ،هیچی باقی نمونده بود

که رفتم خواستگاریش! همونی که از اتاقش پرتم  ! جز اون دختری کهدکتر نازگل طاهری

که من و شما  باشه مونده حرفی دیگه نمنک فکر کرد بیرون و گفت: بفرمایید بیرون آقا!

که بشینیم  نداره دلیلی بگیره، سر شما و من بین وصلتی نیست قرار وقتی !بزنیم هم با

  معنی!اینجا با هم گپ بزنیم!  اون هم در مورد یه همچین بحث فلسفی چرند و بی

 حوری سرش را انداخت پایین و زل زد به فرش کف اتاق!

 محمدعلی با اندوه عجیبی گفت:

کنم حوری! مخصوصا که همه من و مادرم رو توی دونی چقددددر احساس گناه مینمی-

ندازن وفق نازگل و وحید نیازی رو هم مینن! مردم حتی وصلت نامدواین ماجرا مقصر می

 ،گن تقصیر ماست که پای وحید نیازی هم به خونة نازگل باز شدگردن من و مادرم و می

شناخت! انگار تقصیر منه که اون سرطان گرفت! وگرنه وحید نیازی نازگل رو از کجا می

نفرینش کردم. فکر کنم آه من گرفتش که به البته خدا پیغمبریش رو بخوای، من خیلی 

 این روز افتاد! مرتیکة دغل شیاد!

 حوری نفس عمیقی کشید و گفت:
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امیدوارم متوجه باشی  حالا به خاطر احساس گناه! ،تا حالا به خاطر مادرت دنبالش بودی-

 که هیچکدومش دلیل خوبی برای ازدواج نیست!

 محمدعلی بلافاصله گفت:

ا نه! به روح شوکت نه! من نازگل رو دوست دارم! از اول هم دوستش نه حوری! به خد-

بازی و عصبانیت و خشم و افسردگی مرگ شوکت و غیظ داشتم! منتهی اینقدر لج و لج

کنم. بعد که فهمیدم دارم چی کار میاصلا نمی و غضب با هم قاطی پاتی شده بود که

چقدر دوستش  دلم نشسته بود این دختر و چقدر به ! بیدادطلاقش دادم یهو دیدم ای داااادِ

م! اونوقت سگ م ص ب  توی دل هچقدر یهو جاش خالی شدوقتی رفت تازه فهمیدم داشتم! 

بود که دیگه آروم و قرار نداشتم. اما دیگه دیر شده بود چون وحید نیازی ازم دزدیده 

ر بیام و مجبور شدم با شرایط کنا ،بودش! من هم وقتی دیدم دستم کوتاه شده ازش

های سکینه خانوم رو شنیدم و فهمیدم که وحید ، اما اون شب وقتی حرففراموشش کنم

دستش به نازگل نرسیده و هنوز امیدی هست که بهش برسم،... از اون شب دیگه از خواب 

 و خوراک افتادم.

 یکطوری که انگار یک فیل بزرگ روی آن نشسته. ،قفسة سینة حوری درد گرفته بود

. رفتو دیگر بالا و پایین نمی کردآمد همان وسط گیر میآمد یا اگر مینفسش بالا نمی

 با صدایی که به ناله شبیه بود پرسید: و بالاخره به سختی

 چه تصمیمی داری؟ خوای چی کار کنی؟حالا می-

 کرد گفت:محمدعلی سرش را بالا کرد و زل زد به حوری! بعد در حالیکه دل دل می
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خوام هرچیزی رو خوام دوباره از نو شروع کنم. میام رو جبران کنم. میوام گذشتهخمی-

 درست کنم.که خراب کردم، 

انگار خوردند.هایش تکان نمیکرد لبخواست لبخند بزند اما هر چه تلاش میحوری می

 لب هایش خشک شده بودند.

را محکم توی  محمد علی خودش را روی تخت جلو کشید و در حالیکه دستان حوری

 ای گفت:دستانش گرفته بود با لحن ملتمسانه

به جز تو هیچ کس برام نمونده!  کنم!شه یه کاری برام بکنی! خواهش میمی حوری...!-

هیچ آدمی که بتونم بهش تکیه کنم و مطمئن باشم که آدم مطمئن و خیرخواهی!  هیچ

هیچ دوست  مهربون و بادرایتی!زنه! هیچ آدم دانا و کنه و زمینم نمیپشتم خالی نمی

 خوبی! فقط و فقط تو برام موندی!

تر از آن لرزید اما محمدعلی حالش خرابدستان حوری در دستان سرد محمدعلی می

 برای همین ادامه داد: بود که متوجه شود.

شه با شه پادرمیونی کنی بین من و خونوادة طاهری؟ میکنی؟ مییه لطفی در حقم می-

ای که داری یه جوری برام خواهری کنی و این وصلت رو دوباره و ش مِ زنونه اون زیرکی

به روح شوکت،  !، حوریجوش بدی! اگه این کار رو برام بکنی تا دنیا دنیاست مدیونتم

 کنم، حوری!برات جبران می
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دل حوری از جا کنده شد و  نه....!هفت طبقة آسمان خراب شد روی سر حوری! نه...! 

عشق او  ،روزی درة نیستی و نابودی! چنین چیزی چطور ممکن بود؟ محمدعلیافتادته 

خواستگاری؟! خواست که برایش برود او از حوری می حالاپارة تن او بود،... بود، عزیز او بود،

اوت مادرش را ناک ،آن هم خواستگاری نازگل؟ خانة همان زنی که ختم شوکت خانوم

چرا دایرة درکش اینقدر محدود بود؟ اینقدر احمق بود؟ خدایا این پسر چرا کرده بود!...

  چرا خیلی چیزها را نمی فهمید؟

محمدعلی از روی تخت بلند شد و زانو زد جلوی پای حوری و با لحن درمانده و مستأصلی 

 گفت:

دونم دونم یه روزی یه چیزهایی بین من و تو بوده، می... میمحوری جان... حوری جان-

دونم بهت گفتم خیلی دوستت دارم اما همة . می.دونم باهات رقصیدم.بوسیدمت... می

هیچ  اواقع من و الان ... دیگهالان... ...دور و  خیلی ! گذشتةهها مربوط به گذشته بوداون

 جز حس یه برادر به یه خواهر کوچیکتر! ،حسی به تو ندارم

کرد! این نهایت د گریه میاش نلرزد! نه! نبایهایش را محکم گاز گرفت تا چانهحوری لب

 حقارت بود!

 محمد علی با عجز عجیبی ادامه داد:

من الان احتیاج دارم تو برام خواهری کنی... احتیاج دارم برام بزرگتری کنی... احیاج -

شم! ای که توش افتادم نجات بدی، وگرنه نابود میدارم به دادم برسی و من رو از این چاله

 خوای؟خودت نابود شدنم رو ببینی!.. می خوای با چشمتو که نمی
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غرورش  مانده ازروی صندلی بلند شد و با آخرین ذرات باقی حوری با ته ماندة توانش از

 گفت:

 کنم!باشه!... یه فکری برات می-

 علی بیرون کشید و راه افتاد سمت در اتاق. و دستانش را از میان دستان محمد

 ین ولو شد.محمدعلی نفس عمیقی کشید و روی زم

 مانا گفت:

 مانا باید بره؟ ...حوری؟-

 حوری بی آنکه نگاهش کند با لحن محکمی گفت:

 بله. مانا و حوری باید برن! همین حالا!-

نگاه کند از اتاق محمدعلی و بعد هم و در اتاق را باز کرد و بی آنکه دیگر به محمد علی 

هرگز پایش را  نداشت که دیگراز خانة حاج ایوب خمسه بیرون رفت. در این حال شکی 

 گذارد. داخل این خانه نمی

                                  

******************************************** 
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حوری اینقدر حالش بد شده بود که حتی از شیرین خانوم هم خداحافظی نکرد. فقط مانا 

 را بغل کرد و به سرعت از خانه حاج ایوب زد بیرون. 

زد. بهادر هم ساک لباس ل خانوم داشت خانه را جارو میادر که رسید توسبه به خانة

 ،به حال و روز حوری افتادچشمش که توی حیاط  د باشگاه.اش را برداشته بود بروورزشی

 کرد پرسید:ساک را گذاشت بغل ماشین و همچنانکه زیر چشمی به حوری و مانا نگاه می

 چی شد؟ رفتین خونة حاج عمو؟-

 مانا گفت:

 موند!نعمو حوصله نداشت! مانا خونة عمو -

 العملی نشان نداد.نگاه بهادر سُر خورد روی صورت حوری اما حوری هیچ عکس

 پرسید:بهادر 

چرا محمدعلی حوصله نداشت؟)در این حال مشخص نبود روی سخنش دقیقا با چه -

 کسی بود؟ مانا یا حوری؟(

 حوصله و با حرص گفت:حوری بی

اتفاقا خیلی هم حوصله داشت! اینقدر حوصله داشت که به من مأموریت داد برم براش -

 خوای؟حوصله بیشتر از این می خواستگاری!

تعجب باز ماند. حوری نشست روی تاب آهنی و مانا را نشاند کنار خودش دهان بهادر از 

 و با همان لحن ادامه داد:
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وشکر. چون ایشون هم تجدید فراش کرده وووخدار ،حاج عموتون هم خیلی سرحال بود-

 بود و شیرین خانوم نامی رو آورده بود به جای زن عموتون!

 متر بیشتر باز شد.دهان بهادر چند سانتی

 وری سرش را بالا کرد و در حالیکه زل زده بود به بهادر گفت:ح

 شون یهو باز شد!اومدیم بیرون، بخت همهزود خونه  اون گم خوب شد ما ازمی-

 بهادر حرفی نزد چون واقعا چیزی برای گفتن نداشت!

 حوری از روی تاب بلند شد و مانا را پایین آورد و گفت:

ت رو نگیر که جون! دیگه هم خواهشا بهانة عمو محمدعلیبیا بریم دنبال کارمون مانا -

  من اونجا بیا نیستم! خواستی بری هم با بابات برو!

 بهادر یکمرتبه نالید:

 چرا من؟!حالا  !من....؟-

 حوری با حرص و دق و نفرت عجیبی گفت:

 ن رو چرا!ولی م ،فرستن خواستگاریبرای اینکه شما رو نمی-

 کشید از جلوی چشم بهادر دور شد.داخل ساختمان می و همچنانکه مانا را به

                         ************************** 
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بهادر تصمیم گرفته بود برگردد سرکارش. برای همین این آخرین روزی بود که به خودش 

همراه بقیه اهل  ،د ناهار را در خانهخواست صبح برود باشگاه، بعمرخصی داده بود. می

 ، عصر هم مانا و حوری و توسل خانوم را ببرد گردش و شامیک چرت بخوابدبخورد،  خانه

تلخی که  سر کار.  اما حالا با این اوقاتِ رسما برگردد از فردا و همگی بیرون بخورند را

 حوری داشت مطمئن نبود به هیچکدامشان خوش بگذرد.

که  کردچشمی به بهادر هم نگاه میچید زیر توسل خانوم همانطور که میز ناهار را می

هم دلش  . بالاخرهانداختسخت رفته بود توی فکر و داشت با خودش شیر یا خط می

 طاقت نیاورد و پرسید:

 کنی اینقدر عمیق پسر جون؟به چی فکر می-

 فکر نکرده و بدون مقدمه جواب داد:بهادر  

 به اوقاتِ تلخ حوری از صبح تا حالا!-

 پرسید: توسل خانوم متعجب

از صبح که اومد با مانا  ندیدمش!اصلا  از صبح تا حالا من مگه حوری اوقاتش تلخ بود؟-

 توی اتاق تا همین حالا! نچپید

 بهادر که جا خورده بود روی صندلی تکانی خورد و گفت:

آره! به نظرم از خونة عموم که اومد حسابی اوقاتش تلخ بود. من نپرسیدم چرا اما به -

 دعلی دلخور بود.مست محگمونم از د
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 توسل خانوم بلافاصله گفت:

والا من از روزی که یادمه این پسره جز دلخوری خاصیتی  خب اینکه چیز جدیدی نیست!-

 واسه حوری نداشت!

 بهادر نفس عمیقی کشید و گفت:

خواستم امروز عصر مانا و حوری رو ببرم بیرون یه هوایی به مخشون بخوره اما فکر می-

 اش رو داشته باشه!حوری حوصلهنکنم 

 توسل خانوم نگاه اجمالی به میز انداخت وگفت:

خوب پدر و دختری با هم برین! اینطوری شاید برای حوری هم بهتر باشه. آدمیزاد گاهی -

 واقعا به تنهایی نیاز داره! مخصوصا اگه حال و حوصله نداشته باشه! 

 بهادر با نارضایتی گفت:

 می مغزش باد بخوره!برم شهربازی تا حوری هم یه کمی مانا روبله؛ حق باشماست. -

 روز اسیر ماناست!هاست شبانهداری! الان مدتخدا خسته شد از بچهبنده

رسیده بود و از قضا کلمة شهربازی هم به گوشش  مانا که حالا تا وسط سالن ناهارخوری

ش را توی بغل بهادر پرت خود دوید و در حالیکه راه را کنان بقیّة، شادیخورده بود

 کرد گفت:می

 خواد بره شهربازی؟! با ددی؟! ووواااای! آخ جوووون!آخخخخخخخ جووووون! هانا می-

 شهربازی!
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 بهادر مانا را توی بغلش گرفت و دستان کوچکش را بوسید و با عشق گفت:

بازی داره! صری مانا رو ببره یه شهربازی خوب که کلی اسبابخواد عبععععله! ددی می-

 گذره!ریم رستوران! کلی بهمون خوش میبعد هم شام می

 هایش را به هم کوبید و با شادمانی جیغ کشید.زده دستمانا ذوق

 با مهربانی گفت:حوری صندلی پشت میز غذاخوری را بیرون کشید و 

 وای... چقدر عالی! خوش به حال مانا!-

بهادر سرش را بالا کرد و به چهرة حوری نگاه کرد در این حال هیچ اثری از ناراحتی و 

خشم صبح در چهرة حوری نبود. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود و انگار نه انگار که 

این دختر صبور و خوددار و محمدعلی حوری را فرستاده بود خواستگاری! چقدر 

 دار و شکیبا بود.خویشتن

داشت نگاهی به توسل خانوم که ه بشقاب غذایش را از سر میز برمیعلی در حالیکحمدم

 پلکید انداخت و با صدای آرامی گفت:داشت توی آشپزخانه می

برم شهربازی. بعد هم شما امروز عصر استراحت کن حوری خانوم. من خودم مانا رو می-

حتی بکن، یه کم حالت جا بیاد. ریم رستوران. شما هم بدون مانا یه استرادوتایی می

البته اگه  کنم به خدا!شرمنده ام به خدا! بدجور اسیر ما و مشکلاتمون شدی! جبران می

 از دستم بربیاد!
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ریخت آنکه سرش را بالا کند یا به بهادر نگاه کند همچنانکه برای مانا غذا میحوری بی

 جواب داد:

شه! مانا برام بمونم اعصابم بیشتر خورد می ره! تنهابا مانا که هستم همه چی یادم می-

 مِنتی نیست سر شما! مونه!مثل قرص فراموشی می

 زد: فریاد مانا با شادی

 با توشابه! پیتزامانا پیتزا دوست داره! -

 حوری زد زیر خنده و در همان حال گفت:

تا شب که میل کن غذاهای روی میز ه نرفتیم رستوران. فعلا از همین مانا جونم هنوز ک-

 توشابه بخوری! بری پیتزا با

 میلی گفت:مانا با بی

 مانا مرغ دوست نداره!-

 حوری با لبخند گفت:

 ولی من خیلی مرغ دوست دارم. سوپ هم همینطور!-

 مانا به جای جواب گفت:

 سلیقه!حوریِ بی-
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ه و نیم یکمرتبه حوری منفجر شد و زد زیر خنده! حالا از اینکه یک بچة چهارسال

 ریسه رفت بود از خنده! ،دادگنده گندة خودش را تحویل خودش میهای حرف

 توسل خانوم ظرف سالاد و سس را روی میز گذاشت و نگاهی به حوری انداخت و گفت:

 گفت صبح اوقاتت تلخ بود!خان که میبهادر !همیشه به خنده حوری خانوم-

 بعد گفت:لبخند از روی لب حوری جمع شد. صاف روی صندلی نشست و 

در لحظه زندگی کن! تا یه  ،«پپسی»به قول  بی خیال توسل خانوم! اون مال صبح بود.-

 کی زنده؟ ،دقیقه دیگه، کی مرده

شد گفت حوری! واقعا کاش میای روی لب بهادر نقش بست! راست میلبخند ناخواسته

درد آدمیزاد ه در لحظة حال زندگی کرد. مرده شور این گذشته را ببرند. واقعا به چ

  ؟خوردمی

 توسل نگاهی به میز انداخت و گفت:

 چیزی کم و کسر نیست آقا؟-

 ای گفت:گزارانهبا لحن سپاس همانطور که به فکر فرو رفته بود بهادر

 خیلی ممنون! نه، -

توسل از میز دور شد و رفت توی آشپزخانه نشست پشت میز تا طبق معمول این دو روز 

 انه بخورد.غذایش را داخل آشپزخ
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 خورد پرسید:بهادر همچنانکه غذایش را می

 مون؟رابطه ؟... ازمانا ؟... ازحوالمون؟ از خونهاز اوضاع و ا عموم از من چیزی نپرسید؟-

کرد های گوشت مرغ را داخل بشقاب برنج مانا ریز ریز میحوری در حالیکه با دقت تکه

 جواب داد:

از رابطة من  فقط بعد هم که یادش اومد ،یادش رفته بودا رو والاااا!... اولش که کلا شم-

 بینم و شما فقط با توسل خانوم در ارتباطین!من هم گفتم اصلا شما رو نمی !و شما پرسید

با تعجب  بعد بالا رفت و قاشقش وسط هوا و زمین معطل ماند. با تعجب ابروهای بهادر

 پرسید:

؟ ما که این دو، سه روزه مدام با هم بهش ؟... چرا یه همچین چیزی گفتینخب... چرا-

 ؟ زدیمو حرف می یمدخوریم! حتی با هم سر یه میز غذا میبود در ارتباط

 حوری با پوزخند تلخی گفت:

یه جواب کوتاه  خوادیه جوری بود که مشخص بود فقط می چون تیپ سئوال کردنش-

این از نحوه ایستادن و مدل سئوال کردنش کاملا  بشنوه و این قضیه رو از سرش باز کنه!

مشخص بود. اونجوری که عموتون این سئوال رو پرسید طوری بود که شنونده رو مجاب 

ترین جواب ممکن رو بهش بده تا اون بتونه هرچه زودتر حاشیهترین و بیکرد کوتاهمی

خواست فقط می ،ال نبوداین سئو  واقعیدنبال جوابِ به کارش برسه! حاج آقا خمسهبره و 

من هم کمکش کردم خیالش از جانب ای کرده باشه و خودش رو خلاص کنه! ادای وظیفه

 ما راحت شه و بره پِی کار و زندگیش!
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 زده سرش را تکان داد و با تعجب گفت:بهادر حیرت

  قبلا خیلی دلشورة زندگیِ من رو داشت! از عموم واقعا بعیده!-

 گفت: با کدورت و دلسردی واضحی لا انداخت وهایش را باحوری شانه

چون فکر  ،دور ز حاج ایوب خمسه داشتین رو بریزینبه نظرم بهتره اون ذهنیتی که ا-

 باقی مونده باشه!! قبلی خانوم دیگه چیز زیادی از اون حاج ایوبنکنم با وجود این شیرین

 زده گفت:های بهادر گشاد شد. حیرتچشم

 چیه؟ ونمنظورتیعععععنی چی؟ -

 زد جواب داد:واضحی که توی صدایش موج می با غم عجیب و غصةحوری 

یهو  توی خونوادة شما موروثیه! اینکه یه زنی بیاد و ،این خاصیت منظورم اینه که ظاهراً-

از خودتون و هویتتون باقی نمونه! این  هیچ چی و بعد از اون دیگهببردتون توی خلسه 

 نازگل!محمدعلی و  حاج ایوب و شیرین خانوم و این هم از از، اون از شما و نگار

بهادر قاشق و چنگالش را کنار گذاشت و سرش را پایین انداخت و ساکت زل زد به بشقاب 

 بعد با دلخوری گفت: نیمه خالی غذا!

ت شده بود باز هم همین حرف رو الان اگه محمدعلی به جای یکی دیگه مسحور خود-

 ؟م، حوری خانوزدیمی

 حوری جا خورد.
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 شتانی گره کرده در هم گفت:انگبهادربا 

دونم موضوع چیه اما در مورد نگار یادمه که در مورد حاج عمو و محمدعلی واقعا نمی-

خواستم تعلق هاش تنها چیزی که میم که از تمام دنیا و داشتهاونقدر دوستش داشت

 کنم این خاصیت عشقِ!و فکر می داشتن به اون بود.

 حوری بزاق دهانش را به سختی فرو داد.

 بهادر با خلوص نیت ادامه داد:

 اگه ، حتیافته رو دوست دارهاتفاق می کنار یار و با یار زی کههرچی ،کسی که عاشقه-

 نیست!و بده بستون  آدم عاشق اهل حساب و کتاب !باشه ترین شکل ممکنبه فجیع ردنم

آدم عاشق رو هیچ کس جز  چون پاکباخته است! واسه همینه که منطقِ کارهای یه

 فهمه!خودش نمی

 های حوری در کف دستانش فرو رفت. بهادر با بغض عجیبی گفت:ناخن

نگار بدترین معاملة دنیا رو با من کرد اما من هنوز هم راضی نیستم به خار شدنش، به -

کنم با این همه بدی که در حقم و همیشه فکر می وی زمین افتادنش!خار دیدنش به ر

اگه یه روزی این در باز بشه و ببینمش که با چشم گریون وایستاده جلوی در و  ،کرده

» گه که می از ته دلش پشیمونه و بهم کنه وردن خم کرده و از من طلب ببخش میگ

البته که دیگه هیچ بعید نیست که من ببخشمش! « ، من پشیمونم و نادممببخشید

رم، وقت باهاش زیر یه سقف نمیکنم و البته که دیگه هیچوقت باهاش زندگی نمیهیچ

 ش رو ببینم، شاید بتونم ببخشمش!ولی اگر پشیمونی
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مونه! مگه قابل ملامت هم نیست،چون مثل ضربان قلب مییه همچین چیزیه! و ،عشق 

کشه، عشق هم ه یا چرا نفس میزنتونی کسی رو ملامت کنی که چرا نبضش میتو می

ره توی پوست و گوشت و خون آدم و بخشی شه. میآدم عجین می با ضربان قلب و نفسِ

مونه تا بالاخره با مرگ از وجود آدم خارج شه و اونقدر با آدم میاز کالبد و هستی آدم می

  بشه!

جگرش را کرد کسی با ناخن همة حال عجیبی پیدا کرده بود. احساس می حوری

کرد گوشة لباسش گیر کرده به گلگیر یک ماشین و بدن لختش خراشیده! احساس می

را بکوبد به دیوار! دلش ترها روی زمین کشیده شده. دلش می خواست سرش مکیلو

خواست خودش را از یک آسمان خراش بلند پرت کند پایین! آخر این چه بخت و می

اش ریخت و قیافهشد؟ نجوری عاشق او نمیاقبالی بود که او داشت؟ چرا هیچ کس ای

داد؟!؟ بود که کسی برای او گریبان چاک نمی یب و ایرادی داشت یا سر و تیپش بدع

با حرص و لا به لای همین فکرها  که از اول عمرش شانس نداشت. کنند خاک بر سرش

 عصبانیت خاصی گفت:

دختره نازگل یه عشق و علاقة الان مثلا من باید باور کنم که علاقة محمدعلی به این -

کنم! واقعیه؟ ... مسخره است به خدا! صد سالِ سیاه من یه همچین مزخرفی رو باور نمی

شون قطب شون قطب شماله، یکییکی؟ خوره!این دو نفر اصلا گروه خونیشون به هم نمی

! بعد این دختره اصلا انتخاب محمدعلی نبود؛ انتخاب شوکت خانوم خدابیامرز بودجنوب! 

سر گرفتن این دختره؟ فقط خدا  محمدعلی اگه تو بدونی چه مسخره بازی درآورد

چقدر من و این دختر بدبخت رو بازی داد و دست آخر هم  دونه... فقط خدا میدونهمی
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ببخشید که در مورد ! سر هردونفرمون رو کوبید به طاق و رفت تمرگید گوشة خونه

اما محمدعلی قطعا یه موجود روانیه! آدم سالم که با احساسات  هادمپسرعموت نظر می

گناه رو به بیکنه! حالا من هیچ، اون دختر معصوم و دخترهای مردم اینطوری بازی نمی

آخه کدوم مرد سالمی یه  عذاب وجدان گرفته! هم که الان خودش هحال و روزی انداخت

تو واسه یه همچین آدمی نسخة عشق  کنه! اونوقتبا دخترهای مردم می رو همچین کاری

جنس  درک احساساتبه پیچی! ولمون کن بابا، تو رو خدا! محمدعلی رو چه و عاشقی می

 دونه عشق یعنی چی؟ امروز عاشقه، فردا فارغ!محمدعلی اصلا نمی ؟!لطیف

در حالیکه دستانش را روی میز  خوردة غذایش را کنار گذاشت وبهادر بشقاب نیم

 :با کنجکاوی پرسید گذاشتمی

چه اتفاقی بین تو و ماجرا چیه و دقیقا  شه برام تعریف کنیمی شی،اگه ناراحت نمی-

، اما برام تعریف کرده یی دست و پا شکستهیه چیزهاحاج عمو  راستش افتاد؟ محمدعلی

و غریب و پیچیده بود، واسه همین چیز  اون چیزهایی که حاج عمو گفت خیلی عجیب

 رم نشد!زیادی دستگی

 حوری به جای جواب گفت:

مانا خانوم خیلی  بخوابونی؟ ببری، شه بیای مانا رومی ...! توسل خاااانوم!...توسل خانوم.-

 آد!خوابش می
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. از توسل با تعجب سرش را از آشپزخانه بیرون آورد و نگاهی به حوری و بهادر انداخت

شده بود. البته بد هم نبود، به هوای کی تا به حال خواباندن مانا به شرح وظایفش اضافه 

 خواست، دو چشم بینا!زد. کور از خدا چه میاباندن مانا، خودش هم یک چرتی میخو

د رفت داخل سالن و مانا را از داخل صندلی غذا بلند کرپیش بندش را باز کرد و توسل   

 و دستش را گرفت و همراهش رفت  داخل راهرو!

رفت نگاهی به قد و بالای توسل خانوم می به سمت اتاقشچنانکه همراه توسل مانا هم

 انداخت و با نارضایتی گفت:

 های قشنگ؟قصه توسل قصه بلده؟-

 توسل خانوم لبخندی زد و گفت:

 هایی!... بلده!... اون هم چه قصهبععععله!-

 مانا سری تکان داد و گفت:

 مانا خیلی قصه دوست داره. توسل یه قصه گنده بگه!-

 ای کشید و گفت:میازهتوسل خ

 های قشنگ؟.. قصهمانا چی؟ مانا قصه بلده!-

 مانا با خوشحالی جواب داد:

 ... بلده!بلده!-
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 توسل خانوم زیر چشمی نگاهی به مانا انداخت و گفت:

 .. باشه؟پس امروز مانا برای توسل یه قصة گنده بگه!-

 مانا جیغی از شادی کشید و گفت:

 ... یه قصة قشنگ!گه!امروز مانا قصه می-

                      ***************************** 

شنیدن ماجرای محمدعلی و حوری و نازگل واقعا بهادر را حیرت زده کرده بود آنقدر که 

ها نکه حالا بعد از تمام این داستانگلویش خشک شده بود.بدتر از همه، آخر ماجرا بود. ای

اش را جبران ندهای گذشتهرمان زندگی نازگل شود و گ محمدعلی تصمیم گرفته بود قه

آن هم وقتی نازگل تا این اندازه داغدار عشق وحید و از دست دادن زندگی  کند.

 اش بود.عاشقانه

 بالاخره وقتی یک لیوان کامل آب را سرکشید گفت:

عمر و شه! فقط داره خریه! این دختر دیگه واسش زن نمیاین محمدعلی واقعا پسر کله-

شه جبران کرد! بعضی چیزها هیچ وقت تازه،... گذشته رو نمی ده!جوونیش رو هدر می

شه! چیزی که خراب شده، دیگه خراب شده! خودت رو بکشی هم دیگه مثل جبران نمی

 شه!روز اول نمی

 هایش را بالا انداخت.حوری کلافه و مستأصل شانه

 زده گفت:بهادر حیرت
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علی که زندگی من رو دید و با چشم خودش دید که آخر و کنم محمدمن تعجب می-

را دقیقا داره همون اشتباه چ ،عاقبت وصلت من با نگار به کجا کشید و چی به روزم اومد

خوره؟ تازه داستان من و نگار کجا عاقل از یه سوراخ چندبار نیش می کنه؟ مگه آدمرو می

 و قصة محمدعلی و نازگل کجا؟

 انداخت پایین و شروع کرد به بازی کردن با گوشة شالش!حوری سرش را 

 آنکه خودش متوجه باشد ادامه داد:بهادر بی

بدقواره  موفرفری درازِ کردم اون پسرکمن تا قبل از اینکه نگار رو بگیرم همیشه فکر می-

ی، اما بعد... از همون شب عروس کودکانه بوده واسه نگار که تموم شده و رفته! بازییه بچه

خراب شد سرم و   خدا،تازه هفت آسمونِ ،وقتی رفتیم توی اتاق و تنها شدیم با هم

 سادة احمق، ها بوده که منِتر از این حرفداریر... قضیه خیلی ریشهییفهمیدم که نه خ

 کردم.فکر می

های حوری گرد شد اما جرئت حرف زدن و سئوال پرسیدن نداشت. هنوز خوب چشم

برای  دکتر به بهادر گفته بود تنها درمان دردش حرف زدن است.یادش مانده بود که 

 گفت. بهادر ادامه داد:همین لام تا کام چیزی نمی

، ها رابطه داشتنهمون شب بود که تازه فهمیدم نگار و پسرک لجن موفرفری با هم مدت-

از اون پسرهای همه فن حریف و دخترباز و  ای...! و اتفاقا پسرة عوضیاون هم چه رابطه

... و در بودن زن جماعت رو چه جوری راضی کننهایی که بلد از اون .هاین کاره بود
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همة عمرم چشمم فقط و  ،پاکباخته ن ندیدة عاشقبرابرش من!.. منِ آسمون و ریسمو

 فقط نگار رو دیده بود.

 اما موضوع فقط این نبود...

حبس شده بود و مشتاق شنیدن بقیة جملة بهادر بود اما بهادر از نفس در سینة حوری 

گفتن بقیة حرفش خودداری کرد. در عوض نفس عمیقی کشید و در حالیکه از پشت میز 

 شد گفت:بلند می

حتی اگه محمدعلی موفق بشه دل نازگل رو به دست بیاره و راضیش کنه به این ازدواج، -

توی چیزهایی که به فکرش  حتیچی!  تو هررررچی!...شه... تو همه یک عمر مقایسه می

و چون نازگل عاشق آد!                                                                         نمی

و بازنده است این محمدعلیه که  و همیشه وحید نیازی بوده، توی این مقایسه، همیشه

 صدبار از مردن بدتره!باید داغ حقارت و ناکامی و سرخوردگی رو تحمل کنه ... و این 

 بلند شد و شروع کرد به جمع کردن وسایل روی میز. غذا حوری هم از سر میز

 ادامه داد:بهادر 

 ،داداگه الان کسی از من بپرسه توی زندگی با نگار چه چیزی بیشتر از همه رنجت -

قرار  هم وجود نداشت! قد یه ارزن که با کسی پایانبی های لعنتیِشدنهن مقایسگم اومی

و ... شماتت شدن بابت  من نبودقوارة قد و گرفتن توی کفة یه ترازو با کسی که اصلا هم

اما چه فایده... چه فایده،... تو ترازوی نگار، اون  چیزهایی که من توش نقشی نداشتم!
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... ها!هرز همیشه اون بالا بالاها بود و منِ بدبخت عاشق این پایین پایین مرتیکة موفرفریِ

 خاصیت بود!بی یچرا؟!.. چون نگار عاشق اون مرتیکة هرز یه لا قبا

 دستان حوری روی دیس برنج خشک شده بود.

 رفت با قاطعیت گفت:می اتاقشبهادر در حالیکه به سمت 

حوری! اگه محمدعلی بره سمت نازگل، اونیکه  به نظر من تو بازندة این بازی نیستی-

فهمدش، فهم این واقعیت زمان ! منتها این واقعیتیه که الان نمیمحمدعلیِباخته خود

 خواد.می

                          ***************************** 

 حوری . حالاه بودبردن مانا و تنها گذاشتن حوری لطف بزرگی بود که بهادر به حوری کرد

و  د روی تخت و زل زده بود به دیواردر سکوت و تنهایی و تاریکی اتاقش دراز کشیده بو

رفت خواستگاری نازگل و کرد. یعنی حالا واقعا باید میهای محمد علی فکر میبه حرف

ای که از شد بین او و خانوادهکردن گندهایی که محمدعلی زده بود واسطه میبرای پاک

 ؟نفرت داشتاو 

خواست چنین کاری کند؟ چطور آور بود! حوری با چه رویی میدار نبود، شرمخنده

خواست توی صورت طاهره خانوم نگاه کند و بگوید من را یادتان هست؟ من همانم می

ام بگویم محمدعلی مثل حالا آمده ؛که روز ختم شوکت خانوم کلی برایتان کُری خواندم

اتفاقات، حتی در غیاب شوکت خانوم هم خاطر  سگ پشیمان شده و بعد از همة این

 البته من را هم کلی بازی داد! !، اما خاطر من را نهخواهدرا می دخترتان
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کند و خودش را قاطی بازی بحوری چنین حماقتی ...! امکان نداشت نه! امکان نداشت 

خودش قدم پیش  خواست بایدلی کند. محمدعلی اگر نازگل را میاحمقانه محمدع

 کرد.گذاشت و کاری میمی

دانست محمدعلی وقیح است یا احمق حالا واقعا نمی های حوری پر از اشک شد.چشم

درک عاطفی مرد است و  چون محمدعلیکرد که و درک نمی ؟شعور!است یا سنگدل و بی

 که هرسیدنو فهمش  عقلش قد ندادهواقعا   یاکرده از او  ، چنین تقاضاییبالایی ندارد

توانست بفهمد کرد نمیحوری هرچه فکر می روانی است؟ چنین تقاضایی مصداق بارز آزارِ

شرمی برساند که زل را به حدی از گستاخی و بی محمدعلی توانسته کدامیک از اینها

، وزی یک چیزهایی بین من و تو بودهدانم یک رمیحوری و بگوید:  هایتوی چشمبزند 

ام ام و به تو گفتهدر آغوشت گرفته نمدام... میاهرقصید دانم با تونم بوسیدمت... میدامی

 ، اما حالا...،است بوده مربوط به گذشتة دور همة این چیزها،خیلی دوستت دارم اما  که

 کتر!خواهر کوچ ا هیچ حسی به تو ندارم جز حس یک برادر به یکواقع من دیگر حالا

 دستت درد نکند! پس لطفا برایم برو خواستگاری!

د مشکلش را خودش به اشک از گوشة چشم حوری چکید پایین! پسرة احمق! بهتر بو

خل و چل و  اش را با همان نازگلبهتر بود از اینجا به بعد زندگی .دکرمیتنهایی حل 

. اصلا محمدعلی و حوری از اول هم باب دندان هم و لقمة دهن هم دکرمیدیوانه قسمت 

   شوکت خانوم بود، این دو نفر هیچ ربطی به هم نداشتند.نبودند. حق با 
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حوری از روی تخت بلند شد و رفت سمت تلفن همراهش و شماره محمدعلی را بلاک 

آپ و تلگرامش از توی تلفن همراهش پاک کرد. با واتس شمارة محمدعلی را کرد و بعد هم

. حالا دیگر مسدود شده بودندای ارتباطی محمدعلی هتمام راهحالا هم همین کار را کرد. 

حالا داستان محمد علی و حوری محمدعلی هیچ راهی برای دسترسی به حوری نداشت. 

به صفحة آخر و خط آخر رسیده بود و هردونفرشان جایی برای ادامه دادن در آن باقی 

 آخر بازی که یک روز باراند  نگذاشته بودند. اینجا راند آخر بازی حوری و محمدعلی بود.

 یک رقص لامبادا شروعش کرده بودند.

                                       **************************** 

های مختلف زنگ زد تا در محمدعلی نزدیک به بیست بار به حوری در روزها و ساعت

خواهد صدای نحسش را نهایت باور کرد که حوری تلفنش را بلاک کرده و دیگر نمی

 بشنود.

شد. نه منت وقت بود که تصمیم گرفت خودش دست به کار شود و مِنت کسی را نک آن

ایوب خمسه را که این روزها بیشتر وقتش را یا در اتاق خواب حوری را و نه منت حاج

 !اشجکوزی خانة ویلایی و وان یا در حمام و استخر بودطبقه بالا 

را جمع کرد و یک سبد  برای همین بالاخره، یک شب جمعه، همة جرئت و شجاعتش

گل بسیار بزرگ و یک جعبه شیرینی خرید و دست خالی راه افتاد و رفت خانة نازگل! 

خواستند بکنند؟ خونِ آخرش این بود که با سبد گل و جعبه شیرینی چه کارش می

آن بود که از روتر از  محمد علی پر ...کردند!می... کردند بیرون! خب به درک! پرتش می
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رفت تا بالاخره یک روز خانوادة طاهری از رو بروند رفت و میرفت و می. اینقدر میرو برود

 و داخل خانه راهش دهند.

علی را با آن سبد گل ه، وقتی از پشت آیفون تصویر محمدهمینطور هم شد. شب جمع

بزرگ دیدند، اصلا در را به رویش باز نکردند. حتی گوشی آیفون را برنداشتند که جوابش 

 بدهند. را

گوشی آیفون  و جعبه شیرینی دیدند جمعه شب، وقتی دوباره محمد علی را با سبد گل

 از پشت در جوابش کردند. اشتند و با لحن تند و عصبانیرا برد

وقفه محمدعلی آمد دم در خانه و های بیزدناما طاهره خانوم در جواب زنگ ،شبشنبه

برود پی کارش و بیشتر از این نازگل را اذیت  محترمانه و با لحنی ملتمسانه از او خواست

 نکند.

های محمدعلی زد و یکشنبه شب، آقای طاهری آمد. مرد و مردانه دستش را روی شانه

از او شکایت و  110  زند به پلیس ها پیدایش شود زنگ میگفت که اگر باز هم آن طرف

 می کند.

چرب زبانی و دادن چند تراول ا اما محمدعلی ب 110 دوشنبه شب، زنگ زدند به پلیس

اش کرد که سرک نکشد توی اختلافات خانوادگی جوان را فرستاد پی کارش و راضی پلیس

 !مردم و اجازه دهد یک زن و شوهر جوان با هم آشتی کنند 
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شنبه شب، آیفون خانه را خاموش کردند تا محمدعلی هرچه زنگ زد صدای زنگ سه

چد. محمدعلی هم وقتی دید زنگ خاموش شده یک اش در خانه نپیهای بی وقفهزدن

 سنگ بزرگ برداشت و شروع کرد به کوبیدن سنگ به در! 

چهارشنبه شب، عاقبت خانوادة طاهری از رو رفتند و در را به روی محمدعلی گشودند. 

آن وقت بود که محمدعلی با یک سبد گل بزرگ و یک جعبة شیرینی دوباره قدم گذاشت 

کش در سینهراهرویی شد که یک روز با نازگل  ة نازگل و وارد همانحیاط خانداخل به 

 نفرت و عشق را در هم آمیخته بود و بوسیده بودش! دیوار آن نقشی از

محمدعلی سبد گل بزرگ را درست تکیه داد به همان نقطه از دیوار. به همان جایی که  

ود و او را تهدید به با دستان قوی و هیکل تنومندش به بند کشیده ب را بدن نازگل

 آبرویی کرده بود و ترسانده بودش!بی

 طاهره خانوم با غصه و نفرت عمیقی گفت:

حالا چی شد؟! فکر  ...مدی داخل... سبد گُلِت هم گذاشتی اینجاخیلی خب، حالا او-

ای از رنجش و نفرت نازگل نسبت به تو کم شد یا ما کنی قلة اورست فتح شد یا ذرهمی

یادمونم رفت تو چه بلاهایی که سرمون آوردی یا فراموشی گرفتیم و سابقة درخشان 

  جنابعالی از خاطرمون پاک شد؟ کدومشون پسرجون؟ هان؟ کدومش؟ 

در حالیکه با دلخوری به طاهره خانوم بعد شرمنده سرش را پایین انداخت و  محمدعلی

 گفت: کردگاه مین
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من فقط اومدم بگم، گذشته ها هرچی بوده گذشته طاهره خانوم! هم برای  کدوم!هیچ-

که همة ،رو ما دوتا من، هم برای نازگل! زندگی هردوی ما رو ادب کرد. اصلا نه فقط

قانون عدالت  داستان نقش داشتن روبه نوعی توی این  دور و برمون بودن و هایی کهآدم

! تک به تک! مو به مو! حتی  خودِ شوکت رو ! همهاون هم تمام و کمال کرد!خدا تنبیه 

 ن ماجرا بود!یانوم، که مسبب اصلی اخ

 های راحتی و بعد با غصهطاهره خانوم چند قدم عقب رفت و نشست روی یکی از صندلی

 گفت: و از ته دل

شدین که تنبیه می ی این داستان لابد بایدهای آدموحید نیازی و بقیهتو و شوکت و -

! بچه من مثل ؟شدنازگلِ من، چه گناهی کرده بود که باید تنبیه می !اما نازگل... ،شدین

لای این عدالتی که بهلا !نازگلِ من باید تقاص کدوم گناه و اشتباه رودستة گل بود...

 گناه سادگی و پاکی و دل مهربونش رو؟ داد؟گی پس میمی

ها و با صداقت شد و نشست روی یکی از راحتیوارد سالن   از راهرو گذشت و علیمحمد

 و صراحت گفت:

برای  رو! تقاص تلاش نکردنش توی شوهرداری کفایتیشو بی تجربگیتقاص بینه،... -

 ! تقاص سیاست نداشتن و نداشتن هنر زنانگیش رو! رو حفظ یه زندگی تازه پا گرفته

شده بودم، کافی بود یه کمی روی  هم من نازگل رو دوست داشتم. حتی بهش دلبسته

اونوقت قطعا  ،کردباهام رفتار می داد یا با گرمی و ملاطفت و مهربونیخوش بهم نشون می

 آخر این داستانشد اون یخ نفرت و کینه و خشمی که قلبم رو منجمد کرده بود وآب می
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نده و خودخواه! کوتاه شد. اما نازگل مغرور بود و لجباز و یکدمیمتفاوت با الان و امروز 

اومدن و نرمش و انعطاف پذیری تو قاموسش نبود. دختر شما حاضر نبود حتی یه شب 

توی  حتما های بزرگتری که بعداتختش رو به شوهرش قرض بده، چه برسه به گذشت

شد! نازگل یاد گرفته بود فقط گیرندة محبت باشه، اما تو محبت زندگی زناشویی لازم می

 واسه همین هم آخر و عاقبتمون کشید به طلاق! ،هنر و خلاقیتی نداشتکردن هیچ 

دختر شما نجیب بود، خانوم بود، پاکدامن بود، اما اصول مهرورزی رو بلد نبود! راه و رسم 

اش دانشگاه و مدرسه دل بردن و دل به دست آوردن رو بلد نبود. شوهرش رو با همکلاسی

الف براش لولو ساخته بودین که راه و رسم دلبری عوضی گرفته بود.اینقدر از جنس مخ

 از شوهرش رو هم بلد نبود. 

البته اگه من تو شرایط بهتری با نازگل مواجه شده بودم شاید اشکالات رفتاری و اخلاقی 

ط خیلی بدی بودم و به خاطر تو شرای خودم شد اما منآفرین نمینازگل این همه مشکل

 دیدم؛ با این شرایط عجیب نبود کهل رو مقصر مرگ مادرم مینازگاتفاقاتی که افتاده بود 

داشته باشم،  و ملاطفت همدردی و همراهی و دلداری و محبت و توجه توقع از همسرم

 کردن محبتی و بی توجهی و سردی و ا رهّ بده، تیشه بیار و یکی، بدوجر و بحث و بی نه

اینطور مواقع دلش یه آغوش گرم و ! آدم توی !رفتار عجیب و غریبی که نازگل داشت و

نه اینکه به  خواد، حتی اگه یه مرد گنده باشه و تظاهر کنه به قدرتمند بودن!امن می

ترین آدم زندگیش مدام توسط نزدیک درک شدن،حمایت شدن، به جای همدردی و  جای

 آزار روانی بشه و عذاب بکشه!  
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بعد چهرة رنگ پریدة نازگل مقابل چشمان  ،صدای لولای در حواس محمدعلی را پرت کرد

 ظاهر شد.محمد علی 

محمدعلی در خودش مچاله شد. نازگل را اینطوری دوست نداشت. اینطور در هم شکسته 

خودش را  ! او نازگلِبود اران ماندهو مچاله و ضعیف و ناتوان، مثل گنجشکی که زیرب

مثل  ! درستو جنگجوبا و برازنده همانقدر قوی و جسور و مغرور ! همانقدر زی خواست.می

  شاهینی که آمادة شکار بود.

 آمد گفت:صدای نازگل در سکوت دردآور خانه پیچید. با صدایی که انگار از ته چاه در می

هیچ وقت با خودت فکر نکردی بعد از همة اون اتفاقات،... ممکنه من هم درست در -

 جه و درک و محبت باشم جنابشرایط تو باشم و نیاز به همدردی و حمایت و تو

ا و هدیدی و به نیازها و رنجیا اونقدر خودخواهی که فقط خودت رو  خمسه؟ محمدعلی

های خودت توجه کردی و با خودت فکر نکردی ممکنه من هم بعد از اون دردها و زخم

باشم؟ تویی که ضعف و  همه اتفاقات ناخوشایند نیازمند یه آغوش گرم و یه شونه محکم

های خودت در توی شوهرداری دیدی، به توانمندی قتیِ من روکفایتی و بی لیابی

تویی برداشتی و عیار من رو محک زدی؟  بینهمسرداری هم فکر کردی یا فقط یه ذره

خواست با خودت فکر نکردی کسی که روز و شب بهش که دلت آغوش گرم و امن می

به چه دلخوشی از کنه؟ با چه رویی وچطور باید به روی تو آغوش ب« قاتل مادرم»گیمی

دونی خودت توی اون مدتی که مثلا میگی روانی می با چه امیدی؟! تویی که از آزار و
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تو به جای همسر و همراه، قرار بود سایة سرم باشی و مرد زندگیم، چی به سر من آوردی؟ 

 گر ماهر بودی!یه شکنجه

هایی که اشک در آن حلقه زمین. بعد با چشمزانوهای محمد علی خم شد و زانو زد روی 

 زده بود از ته دل نالید:

نازگل... نازگل جان! به خدا من حالم خوب نبود! مادرم رو از دست داده بودم و فکر و -

 ای که افتادهمثل یه پازل هزار تکه ،ذهنم به هم ریخته بود. اصلا یکمرتبه همة زندگیم

کردم، قبول دارم که  ود. قبول دارم که در حقت بدش به هم ریخته بهاهمة تکهزمین، 

... اما... من اصلا حالم خوب نبود. اما  شرفی کردم،معرفتی و بیبی نامردی کردم، که

خودت رو بذار جای من و برای یک لحظه فکر کن اگه همه چیز برعکس شده بود تو با 

  کردی؟من چی کار می

 چرخید که برگردد توی اتاقش! نازگل،

 محمدعلی دستپاچه و آشفته گفت:

من این همه روز پشت در این خونه هام تموم نشده! صبر کن، نازگل! من هنوز حرف-

تری هست که تو ها رو بهت بزنم! چیزهای مهمرک نزدم که بیام اینجا و این حرفبقن

از  باید بدونی! چیزهایی که حتم دارم ازشون خبر نداری! چیزهایی که تا بهت نگم پام رو

 ذارم!ن نمیدر این خونه بیرو

 نازگل ایستاد.
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 محمدعلی به سرعت ادامه داد:

دونی! رابطة بین من و تو، یه وجه دیگه هم داشت که تو همة واقعیت رو نمی نازگل ...-

تو ازش بی خبر موندی! یه وجهی که فقط من و وحید نیازی و خدا ازش خبر داریم! یه 

داد. یه وجهی ر دی  بهش نمرة بعد نیازی رو امتحان کرد ووجهی که خدا باهاش وحید 

اش با تو درست که باعث شد که وحید نیازی از چشم خدا بیفته و آخر داستان عاشقانه

. دنیا دار مکافاته، و تو نوشت من داستان عاشقانة که برایآخر و عاقبتی  بشه شبیه همون

گیریم! همة ما نتیجة کارهامون رو توی نازگل! از هر دستی بدیم، از همون دست پس می

 نداره، جهنم و بهشت همة ما، همین جاست! و بهشتی وجودبینیم! جهنم همین دنیا می

اش روی نازگل چرخید سمت محمد علی و با چادری که وسط فرق سرش بود و مابقی

لا ها! حاشد سلانه سلانه آمد وسط سالن و ولو شد روی یکی از راحتیزمین کشیده می

اش در این حال نگاه و سکوتش هم مثل چهره هان محمدعلی.در سکوت زل زده بود به د

 اعتمادی بود.غمزده و مبهم و پر از حس بی

 محمد علی زل زده در چشمان نازگل با لحن محکمی گفت:

دوست داشتن تو باعث  اما نازگل وحید نیازی رو دوست داری تو چقدر دونممیمن -

 و نامرد اون یه آدم پست و خائن ببندم روی واقعیت و بهت نگم کهشه من چشم نمی

ترین و آدم پست و نامرد و خائنی که به نزدیک .که زندگیم رو به هم ریخت بود

ترین دوستش خیانت کرد و چون به ناموس رفیقش نظر داشت، از پشت بهش قدیمی

ا کسی و پدرم قطع کرد تاش رو کلا با من خنجر زد و بعد هم در کمال خونسردی رابطه
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حساب و کتاب کنن بیاین زندگی اونقدرها هم که مردم فکر می امانفهمه چه گندی زده! 

ها زیر اقیانوس یا کیلومترها حتی فرسنگ شه،به هرحال اجرا می عدالت خداقانون نیست. 

تقاص ظلم و نامردیش رو پس  هم ! وحیدنیازیو استثنا هم نداره بالاتر از سطح زمین

 داد، به بدترین شکل!

 نازگل لب ورچید و با بغض و به زحمت گفت:

  زنی!حرف دهنت رو بفهم! بفهم داری دربارة کی حرف می-

 :با پوزخند دردناکی ادامه داد بلافاصله محمدعلی

توی  من بلافاصله بعد از طلاق دادن تو پشیمون شدم. اصلا یهو انگار یکی با پتک زد-

قدرش رو  ، تازهدهسرم و عقلم برگشت سر جاش! دیدی آدم وقتی کسی رو از دست می

و فهمیدم  مدو دل شد ،طلاق اومدم بیرون در محضر  هم به محض اینکه از فهمه؟ منمی

هم مثل سگ پشیمون شدم که این چه غلطی بود که کردم و ! شبش چه گُهی خوردم

 افتادم به چه کنم چه کنم؟! 

باهاش صلاح و مشورت  بالاخره پشیمونی به جایی رسوندم که زنگ زدم به وحید نیازی و

رجوع کنم. اونجا بود که رفیق شفیق و وکیل  هرچه زودتر خوامبهش گفتم که می کردم و

وجود نداره و  اصلا عزیز و معتمدم با همة وجود وارد میدون شد و گفت چنین امکانی

 قتل اگه من وِر زد که و ان و اِل و بِل و اینقدر وِر زد و وِر زداین خونواده به خونت تشنه

گفت و میچیزی که ایشون همون شدم که اقرار کنم به مجاب می ،کرده بودم هم

 خواست.می
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می مالیدم تا اینکه دلم رو شیره  گرم بودم وسرخلاصه تا چند روز با ادلة ایشون سر

باید هرطور شده دوباره  و رو کرده بدجور هوای جنابعالیشه!... دلم دیدم؛... نه! اصلا نمی

، وگرنه و برگردم سر زندگیم به هم گره بزنم دو سر این رشتة پاره شده رو یه جوری

تون که دیدم... شیرینی خریدم و اومدم دم در خونه. واسه همین گل و شمدیوونه می

اومده دنبال عروس خانوم!  و شیرینی خودش با دسته گل  گل،بععععععله،... آقا وحیدِ

رو محکم گرفته  های جنابعالیدستوحید آقا چنان ن. چون یشده بود مظاهرا محرم ه

تازه اونجا بود که دوزاریم  !هاتون خرد بشننواستخو کم مونده بودکه  ن توی دستشونبود

 خوردم دور و برم چه خبر بوده و چه ناررررویی  ... ای داااادِ بیداااد!، ای داااد بیداد،افتاد

  !و خودم خبر نداشتم از بهترین رفیقم

چه  شنازگل بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. حالا معلوم نبود پشت این شیون بلند

 ای نهفته بود.یا حرف نگفته درد

از ته دل و با نهایت  و محمد علی از روی راحتی بلند شد و زانو زد مقابل پای نازگل

 خلوص نیت گفت:

ای! ایندفعه نازگل جان! ایندفعه نه پای شوکت خانوم وسطه، نه پای هیچ کس دیگه-

خوام! فقط و فقط به خاطر دل خودم. ایندفعه اومدم فقط واسه خاطر دل خودم تو رو می

دیگه به  کنم خانومی کن و یه فرصتتا تمام اشتباهاتم رو جبران کنم! ازت خواهش می

 کنم!التماست می تونی در حق من و خودت بکنی!هردومون بده! این تنها لطفیه که می
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نازگل سرش را بالا کرد و با صورت خیس از اشکش زل زد به محمدعلی. بعد نفس عمیقی 

 کرد صدایش نلرزد گفت:کشید و در حالیکه سعی می

خمسه؛ من بودم! اون کسی که اون کسی که در حق تو نامردی کرد، وحید نبود جناب -

وحید نیازی نبود،  ،پات رو از زندگی من بکشی بیرون به وحید یاد داد چی به تو بگه تا

! وحید نه وحید نیازی نبود، من بودم  ،من بودم! اون کسی که پای تو رو از خونة ما برید

آدم درستی بود؛ اونقدر درست  خیلی هم نامرد بود، نه خائن، نه پست، نه عوضی! اتفاقا

اون کسی که دیگه تو رو نخواست  منتهی !گفتهای تو رو به من میکه مو به موی حرف

بین تو و وحید،  اونی هم کهمن بودم! وحید نیازی نبود، و همة درها رو روی تو بست، 

ی ! این من بودم که خواستم تو براوحید نیازی رو انتخاب کرد، وحید نبود، من بودم

این من بودم که خواستم تو دیگه هیچ وقت جایی  !ی بیرونهمیشه گم شی از زندگیم بر

، نه منم گیرههم در این مورد تصمیم میکه هنوز  توی زندگی من نداشته باشی! اونی

 هام، با پوست و گوشت و خونم،،... با همة وجودم، با تک تک سلولمنو ! ایهیچ خرِ دیگه

من ازت  ...!، جناب محمدعلیگم شی بیرون واسه همیشه زندگیم توی از توخوام می

واسه  !اتکل خانواده هم از خودت، هم از ازت متنفرم! فهمی!متنفرم محمدعلی! می

،... وقتیه کاری کنی هیچ خواممی !نجلوی چشمم نباشی هیچکدومتون، خواممی همین

 قیافه آشغالت چشمم نیفته به اون امتا روزیکه زنده خواممی ریختت رو نبینم! وقت،...هیچ

هام واضح بود؟ الان تونستی بفهمی چی الان حرف !نیفته چه آدم لجنی هستی و یادم

 می گم؟ 
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ینة محمدعلی حبس شده بود و رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود. در این نفس در س

 حال دیگر قدرت حرف زدن نداشت. حتی قدرت نداشت از روی زمین بلند شود.

تری نازگل از روی راحتی بلند شد و تمام قد مقابل محمد علی ایستاد و با لحن محکم

 ادامه داد:

 و دوون دوون خودت رو خیزکه سینه فکر کردی چی با خودتدونم تو من خوب می -

بدو بدو اون رو ول  من فکر کردی چون الان وحید مشکل پیدا کرده، ! رسوندی اینجا

بدبخت فرصت طلبِ  کور خوندیبه آدم کثافتی مثل تو؟! چسبم به تو؟ کنم و میام میمی

! تو به کل هیکلارزه می ونیه تیکه استخوونش هایی توی این دنیا هستن که! آدم!عوضی

هایی مردتوی این دنیا هستن که از مردونگی فقط اسم و آلتش رو دارن و  مردهایی

اش می ارزه به کل هیه مو گندید که مثل وحید کننهستن که مردونگی رو زندگی می

! دیگه ات نکردمهام خفهتا با همین دست از جلوی چشمم گمشو ...حالا تو!  آشغالِهیکلِ

اسم وحید رو به اون دهن کثیف و نجست نیار! اسم وحید واسه دهن تو  وقتهم هیچ

نیستی که بخوای با اون  ایاصلا در حد و اندازهتو  خیییییلی بززززررررگ! خیلی بزرگه!

حالام تا  ضاوتش کنی، مرتیکة بالهوسِ مریض!عقل فندقی و مغز منحرف و مریضت ق

مشو! دیگه هم پات رو نذار توی خونة خونت مثل مادرت نیفتاده گردنم از جلوی چشمم گ

 ! اینجا نه واسه خودت، نه واسه هفت جد و آبادات، جایی نیست!ما

هم کوبید، طاهره خانوم زیر بغل محمدعلی را گرفت و کمکش نازگل که در اتاقش را به 

 فهمید.کرد از روی زمین بلند شود. در این حال بوضوح لرزش بدن محمدعلی را می
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در خروجی. بعد در راهرو را زده، سلانه سلانه راه افتاد سمت محمدعلی متحیر و شوک

رفت سمت  شدزیر بدنش خم میو زانوهایی که داشت  لرزیدهایی که میباز کرد و با قدم

. اما قبل از اینکه قدم از در حیاط بیرون بگذارد، چرخید و حیاط و در حیاط را باز کرد

برای آخرین بار به پشت سرش نگاه کرد. به آن خانه، به آن حیاط... به آن راهرو... انگار 

دوید می حال و راضی به سمت راهروی این خانهخانوم خوشهمین دیروز بود که شوکت

و انگار همین دیروز بود که محمدعلی، نازگل را با مانتوی «! شکرالهی»گفت:و بلند بلند می

 برد برای عقد!سفید می

محمدعلی چرخید سمت کوچه و بلند آه کشید. یعنی واقعا قصة او و نازگل به این زودی، 

 شروع نشده، تمام شده بود؟ اما چرا...؟! 

های مغز محمدعلی مخابره شود، زودتر از آنکه پیام به نوروننازگل جواب این سؤال را 

اش را چنان پرت کرد جلوی در حیاط که برایش فرستاد. سبد بزرگ گل و جعبة شیرینی

 سر محمدعلی و محمدعلی را دومتر سکِندری هل داد رو به جلو! محکم خورد پسِ

در  را از لای در بردارد، یایا سبد گل  آنکه برگرددمحمدعلی هیچ واکنشی نشان نداد. بی

روی پدال گاز و با  گذاشت را ببندد به راهش ادامه داد و سوار ماشینش شد و پایش را

  دور شد. سرعت از آن کوچه و از آن محله

پر واضح بود که دیگر هرگز با این محل و این کوچه کاری نداشت. داستان او و نازگل این 

 بود. بار واقعا و برای همیشه تمام شده 

                                         *************************** 



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

277 

توسل خانوم خوابیده بود. اما حوری نشسته بود روی روکینگ چیر و در حالیکه چشم 

شب ر و مانا بود. ساعت نزدیک یازده دوخته بود به حیاط کوچک خانه منتظر آمدن بهاد

اول مانا وارد شد، پشت سرش  بهادر و مانا وارد خانه شدند.بود که بالاخره در باز شد و 

 هم بهادر.

زده و برانگیختة صورت مانا میخکوب نگاه حوری هنوز روی صورت عصبانی و حالت هیجان

وارد خانه شد و  ی عجیبشده بود که پشت سرش بهادر با اوقات تلخی و خشم و غضب

 در را محکم پشت سرش به هم کوبید.

ور هاج و واج وسط سالن به این دو نفر ماتش برده بود و قدرت حرف زدن حوری همانط

که با لب خندان  نداشت. چه بلایی ممکن بود سر این پدر و دختر آمده باشد؟ این دو نفر

چرا با این حال و روز شکل و شمایل  پس از در این خانه بیرون رفته بودند و خوش و خرم

 آمده بود؟ برگشته بودند؟ چه بلایی به سرشان

 بالاخره به سختی لب زد:

 چی شده؟ چرا شما دوتا اینجوری شدین؟-

 جواب داد: هق هق کنان قبل از بهادر، مانا

 ، رو با خودش نبرد!) و بلند زد زیر گریه!(اما مامانش مانا ش رو دید!نا... مامان-... مامانا،-

مانا را هم  حوری ولو شد روی روکینگ چیرش! حالا حتی قدرت در آغوش کشیدن

 نداشت!
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زد، پاهایش را محکم به زمین کوبید و با درد عجیبی مانا همانطور که بلندتر ضجه می

 نالید:

نیِ نی ، یهمانا نیومد خونه پیش مانا! مامان  مانا، مانا رو با خودش نبرد!... مامانِ مانامامانِ-

 !رو دوست داشت  ِنی، اون نی، مانا رو دوست نداشت مانادیگه داشت! مامانِ

حوری به بهادر نگاه کرد. بهادر شبیه پرایدی شده بود که زیر تریلی هجده چرخ مانده! 

هایش سرخ سرخ بود و صورتش مثل صورت میت سفید شده بود. حوری در حالیکه چشم

 کشید رو به بهادر گفت:از روی صندلی پایین میرا  به زحمت بدنش

 !بسپارین به من! خیالتون راحت! خوب بخوابین کنین! مانا روشما برین اتاقتون استراحت -

بهادر نه حرفی زد و نه جوابی داد. اصلا توان جواب دادن نداشت. فقط به زحمت و سلانه 

 در را پشت سرش بست.و رفت سمت اتاقش سلانه 

حوری مانا را در آغوش گرفت و محکم بوسید. بعد آرام آرام سرش را نوازش کرد. بعد از 

 چند دقیقه همانطور که محکم در آغوشش گرفته بود پرسید:

 شام خوردی؟-

 کرد به سرعت سرش را به علامت منفی تکان داد.مانا همانطور که هق هق می

 حوری گفت:

 زنگ بزنم برات پیتزا بیارن با توشابه؟ -
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 مانا با بغض گفت:

 خواد!مامانش رو میمانا خواد، مانا پیتزا نمی

 حوری گفت:

به به! چه پیتزاهای  !بیا این منو رو نگاه کن ی؟خورتو چه پیتزایی می !خیلی گشنمه من-

 ای!خوشمزه

 و سریع زنگ زد به پیتزا فروشی!

بعد مانا را بغل کرد و برد داخل دستشویی و حسابی دست و صورتش را شست! 

بچه را با شد که کرد. نمیبعد هم باید حمامش می د.کرهم باید عوض می را هایشلباس

ئا چند تا کارتون ااین تنش روانی بفرستد توی رختخواب! شاید اصلا بهتر بود امشب استثن

باید هر طور اصلا خوب نبود!   این بچه . حال روحیِکردندمی هم قبل از خواب تماشا

 شد! آرام می شده قبل از خوابیدن

                                    ******************************* 

کرد پاورچین پاورجین از اتاق بیرون آمد و در اتاق را حوری همانطور که به مانا نگاه می

ها سرازیر شد پایین و به توسل که داشت با سر و صدای همیشگی میز بست. بعد از پله

 ت و کلافه اشاره کرد:چید با انگشت دسصبحانه را می

 یوااااااش! هییییییییییییییییییسسسسسسسسسسسسسسسس!-
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 توسل دست از کار کشید و خیره شد به حوری!

ای نزدیک توسل رفت و با صدای آهسته رفتحوری همچنانکه پاورچین پاورچین راه می

 نزدیک گوشش گفت:

به هم! دیشب که تو خواب بودی،  ریخته اصلا سر و صدا نکن مامان! اوضاع خونه بدجور-

 های معصوم!طفلک سقف این خونه توی سر این پدر و بچه خراب شده!

 توسل خانوم ولو شد روی صندلی میز غذاخوری و با غصه نالید:

 خدا به دادمون برسه! یا قمربنی هاشم! باز چی شده؟-

 گفت: نزدیک گوشش ایحوری روی صندلی نزدیک توسل نشست و با صدای آهسته

 یه شوهرش و رو با ،زن سابقش ،، نگارگردشدیشب که بهادر خان، مانا رو برده بوده -

 بچه دیده!

 توسل خانوم محکم و شالاپ زد توی صورتش!

 حوری ادامه داد:

با مادرهِ دونم مانا هی گریه کرده که ؟ فقط میهمدیگر رو کجا دیده بودندونم نمی-

اینقدر  ، فقطدونمرو نمیها شده چیچیدیگه  اینکهشه! خودش ببردش اما نگار گفته نمی

یه  خونه!برگشتن  و گرسنه داغون مثل دوتا روحِ سرگردون، دیشب دونم که این دوتامی

خان، اصلا قدرت نداشت روی پاهاش وایسته! شنوی هاااا! بهادریه داغون میگم،داغون می



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

281 

خود صبح، جیغ زد و کابوس دید و گریه تونست بزنه! مانا هم تا ... یه کلام حرف هم نمی

 .و مامان، مامان گفت کرد

 توسل خانوم با ناراحتی سرش را انداخت پایین و با اضطراب گفت:

خدا به دادمون برسه! الانه که دوباره این مرده دیوونه شه و لنگة اون دفعه بزنه ش ل و -

هم نوبت منه که افلیج و  پ لمون کنه! لابد اون دفعه سر و کلة تو رو شکست، این دفعه

چلاق بیفتم گوشة مریضخونه! والا به خدا من جون و قوة این چیزها رو ندارم حوری! تا 

، من که هبیدار نشده یه چند وقتی میرم دهات! بعد هم تو تعهد دادی به خانوم دکتر

کردن  ندادم! من سن و سالی ازم گذشته! به روح بابات قسم دیگه هیچ جون و قوة کار

 !، بهت بر بخورهبگم اما گفتم نکنه خوشت نیاد بهت خواستمدارم! یه چند وقتی بود مین

 حوری بزاق دهانش را فرو داد و سرش را پایین انداخت.

 توسل خانوم از روی صندلی بلند شد و در همان حال ادامه داد:

الحمدلله پیش اون  خوای اینجا، توی شهر بمونی، بمون!ای! میکردهتو جوونی! تحصیل-

خونه و زندگی فراهم کردی واسه خودت و یه سقفی بالای سرت  یه دوستت هم که

کنی براشون! دیگه من پیرزن رو هست. کار گالری هم که هست و داری دورکاری می

صلاحت  دلت نخواست و خوای چی کار!؟ دلت خواست و صلاحت بود اینجا بمون،می

پِی بدبختی و زندگی خودم! والا به خدا من دیگه کارهام رو  نبود، نمون! اما بذار من برم

هام همه کج شدن بسکه رخت شستم و سبزی خرد کردم و ظرف کردم. ببین انگشت

 شستم.
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 های تکیده توسل خانوم را بوسید و گفت:حوری خم شدم و دست

 تریاحتاگه راما خواستم پیش هم باشیم! باشه مامان جون! هر طور راحتی! من فقط می-

 هرجور خودت راحتی! کنم!بری، باشه برو! من اذیتت نمی که

توسل خانوم مثل کبوتری که از قفس رها شده با خوشحالی رفت سمت اتاقش و در همان 

 گفت: به آرامی حال

اون حاجی رو نفرستی سراغم ها!... اینبار نعوذبالله پیغمبر خدا رو هم  سر جدتفقط -

 تو رو روح بابات، دست از سر منِ پیرزن بردار! آم!بفرستی، باهاش نمی

               **************************************** 

بهادر که بیدار شد، توسل خانوم ساکش را بسته بود و برای همیشه از آن خانه رفته بود. 

پختن بند بسته بود  به کمرش و ایستاده بود توی آشپزخانه و مشغول غذا حوری هم پیش

 بود.

 بهادر صندلی مقابل میز ناهار خوری را بیرون کشید و ولو شد روی آن. 

از صدای کشیده شدن صندلی، حوری سر برگرداند سمت صدا و متوجه بهادر شد. اما نه 

 حرفی زد و نه چیزی پرسید. فقط یک لیوان چای داغ برایش ریخت و رفت داخل اتاق.

 آنکه نگاهش کند همچنانکه سرش پایین بود گفت:بیی سر بهادر که ایستاد، بهادر بالا
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شم اگه قهوه برام بیاری! سرم داره می ترکه! یه قرص مسکن قوی هم اگه ممنون می-

 ...!خدا خیرت بده، برام بیار دم دستت هست،

بوی الکل از چند متری به مشام حوری خورد. چی به سر این مرد آمده بود، فقط خدا 

 چرخید سمت آشپزخانه(عالم بود! )حوری 

 بهادر پرسید:

 ؟کنی، که تو داری آشپزی میتوسل خانوم کجاست-

 حوری همچنانکه پشت به او مشغول قهوه درست کردن بود جواب داد:

رده بود. فوت کشوهر خواهرش  سر صبحی از شهرشون زنگ زدن بهش! ظاهرا دیشب-

 ش عذرخواهی کنم ازتون!. از من خواست به جادهشون رفت هراسون کفش و کلاه کرد،

 پریشون بود که زودتر بره! حال خود نبود!

 بهادر جوابی نداد.

حوری فنجان قهوه و قرص ادویل را روی میز گذاشت و صندلی کنار بهادر را کنار کشید 

 و نشست روی آن.

اش بازی های فنجان قهوهبهادر قرص را با قهوة داغ و تلخ بلعید و در حالیکه با کناره

 رد پرسید:کمی
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مانا چطوره؟ دیشب خیلی اوضاعش به هم ریخته بود. اما من خودم اونقدر داغون بودم -

ام به خدا! طبق معمول سُرش شرمنده دونستم با اون بچه چی کار کنم؟که...  که نمی

 دادم سمت تو!

 جواب داد:با لحن مهربانی  حوری

گفتم. بعد هم چندتا کارتون من براش شام پیتزا خریدم، بردمش حمام و براش قصه -

ته دیشب تا البتا بالاخره خوابش برد.  و یه کم باهاش بازی کردم دار با هم دیدیمخنده

دید اما بالاخره الان آروم خوابیده! امیدوارم از خواب که بیدار شد، دوباره صبح کابوس 

یز مثل فیلش یاد هندستون نکنه و حالش خراب نشه! خواب، مرهم روح زخمیه! هیچ چ

 البته این نظر منه! کنه!خواب، حال آدم رو خوب نمی

 بهادر سرش را به علامت تایید تکان تکان داد.

 ادامه داد: با شرمندگی حوری

ش حرفی از اتفاقات حسابی جمع کنین که جلوشم اگه شمام حواستون رو ممنون می-

 دام سرش رو گرم کنیمیاد! یه چند وقتی باید مدیشب نزنین مبادا دوباره چیزی یادش ب

 !تا حواسش پرت شه از ماجرا

 بهادر با قاطعیت گفت:

 حتما...حتما!-

 حوری با تردید گفت:
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 ؟! بود پرسم... اما... این خانوم رو کجا دیدین؟ تو شهر بازیببخشید که می-

 سرش را بین دستانش گرفت و گفت: بهادر

 کار داره؟تو شهربازی چی به نظرت یه زن با یه بچة یه ساله -

 .ندابروهای حوری ناخواسته بالا کشیده شد

 ای ادامه داد:بهادر با لحن دردمندانه

 ن، همراهش اومده بودق عزیزشون ازدواج کرده بودن و بچه به بغلایشون با همون فاس-

 رستوران! )حوری به زحمت بزاق دهانش را فرو داد(

 بهادر با نفرت گفت:

مثل قارچ سمی دونم اینها که گورشون رو گم کرده بودن خارج، پس چرا دوباره من نمی-

)حالا دیگر اش!شه جلوی لونهآد، سبز میمار از پونه بدش می !سبز شدن جلوی چشم من

 در لحنش اثری از عشق  و عاشقی باقی نمانده بود(

 حوری با همدردی گفت:

شون اینجان! قطعا چند روز دیگه خانوادهخب شاید اومدن اقوامشون رو ببینن! بالاخره -

 گردن!برمیهم 

 بهادر با حرص و دق عجیبی گفت:
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دونم! کسی که برای سفر اومده باشه ایران، این همه کالسکه و ساک فکر نکنم! بعید می-

ها زه ماشین مدل بالا هم داشتن. اینو خرت و پرت و وسیله بچه همراهش نیست. تا

کنن که تنهایی هم اومده بودن رستوران! وگرنه اگه ایران زندگی می، توی جادارن همین

شون مسافر بودن و واسه یه سفر چند روزه اومده بودن ایران، قطعا یه جمعیتی همراهی

ماشین هم نداشتن! این همه وسیله بچه قطعا اون موقع اینطوری تنها نبودن.  ن،کردمی

کنه با کسی که سکونت داره ایطش فرق میبالاخره آدم مسافر شرهم همراهشون نبود! 

 جایی!

 حوری زیر لب گفت:

 !الهی عاقبت به خیر باشن حالا هرچی!-

اش بلند شد و رفت سراغ میز بارگوشة غذاخوری و درحالیکه شیشة بهادر از روی صندلی

 گفت: با صدای بم و بغض عجیبی، عصبیکشید شراب قرمزش را از داخل آن بیرون می

حالا هر چی؟ ... لابد حالا از امروز راه به راه تو هر قبرستونی که پام رو چی چی رو -

خواد سبز شه جلوی هاش میبذارم، دست تو دست اون شوهر پفیوز و ردیف به ردیف توله

ها شاید معنی دار بزنه تو صورتم و چشم و ابرو بیاد برام!.. غریبهو پوزخند معنی چشم من

رو نفهمن اما  شهانگاه تمسخرآمیز و اون گل و گردن اومدن دار و اوناون پوزخند نیش

 !و اون نگاه اطوارها ادا و این منظور این زنیکه چیه ازفهمم خراب خوب میمنِ خونه

 حوری انگشتانش را در هم مچاله کرد.
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 غصه گفت:بهادر شیشه را لاجرعه سرکشید و با

نیس بودم! من ناقص بودم!... میکروپِ مریض بودم!... من مرد نبودم،... من دیگه، من آره-

کشیدم! من باعث خندة خانوم بودم!... من باعث ام خجالت میتنهمن باید از خودم و پایین

افسردگی و سرخوردگی خانوم بودم! من ...فقط تو ظاهر مرد بودم!... اما مردهای دیگه... 

 لابد دومتر طول چیزشه لابد اینطوری نبودن و نیستن دیگه! ... مثلا همین فاسق عزیزش

  ... لا الله الا الله!... لا الله الا الله!بلافاصله حامله شده ازش! که

. حالا انگار قفل صندوقچه اسرار دهان صورت حوری ناخواسته کشیده شدندتمام عضلات 

 د!پریبیرون میبهادر ناخواسته شکسته بود و کلمات داشت از لا به لای درزهای آن 

 ناخواسته صورتش را بین دستانش گرفت. حوری

کشید بهادر شیشه مشروبش را بالا برد و در حالیکه مابقی شیشه را قورت قورت سر می

زیرچشمی به حوری نگاه کرد. به حوری که سرافکنده و شرمنده سرش را میان دستانش 

 پنهان کرده بود.

 با رنج عمیقی ادامه داد: ندودشده ب تربهادر با جملاتی که حالا در اثر مستی کمی کشدار

 شون اینایو  سایز چیزم نرمال نبود! از نظر نگار خانوم من مشکل داشتم.دونی آخه می-

ها شب عروسی، عروس عجیبه نه؟!... همة !نهمون شب عروسی تشخیص داد مشکل رو

شن! از ترس و خجالت کشن! سرخ و سفید میاسترس دارن! شرم و حیا دارن! خجالت می

، اول یه افتاد ار خانوم تا چشمش به پایین تنة مناما نگ کنن!... ضعف میکنن،می غش
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حالا نخند، کِی کرد ... بعد یهو زد زیر خنده،.. حالا نخند کِی بخند...  ذره با تعجب نگاهم

و همونطور که  بعد انگشتش رو گرفت سمت چیزِ منبخند! هی هِرررر هِرررر ... هِرررر! 

پیچید گفت این چرا این ریختیه؟ چرا این شکلیه؟... ریسه رفته بود و هِی به خودش می

 وای خدا! این چه وضعیه؟

تا  !، خدایاشده زن نجیب و چشم و دل پاکی نصیبم م چهگی؟ اول فکر کردرو می من

چیزِ  ایشون با سایزم، نه خیییییییر!!! بعد دید حالا چیزِ یه مرد رو ندیده و براش جالبه!

گه اینکه قد چیز ن همونطور که داره غش و ضعف می کنه، هی میمشکل داره! چو من

 البته مالِ اون یه ذره بزرگتر از اینه!مونه که پنج سالشه! پسر همسایه

من که حسابی دست و پام رو گم کرده بودم ، یه نگاه به قد و بالای خودم و چیزم کردم 

سترس و اضطراب، همون یه ذره اندازة چیزم هم آب رفت و کلا و بعد هم از شدت ا

دره گشته هفت از قضا بعدا فهمیدم حسابی کهنگار خانوم هم  ناتوانی جنسی گرفتم.

از همون شب تشخیص دادن که بنده هزار و یک مشکل جنسی دارم و اصلا  بودن،

 ام!کردم و سزاوار تنبیهدر حقش  ظلم بزرگی شایستگی زن گرفتن نداشتم و با گرفتن نگار

 گفت: شدتر میکه خالی و خالی حوری همانطور که چشمش به شیشة شراب بود

تونست متقاعدش کنه که اشتباه رفتین پیش یه دکتر! شاید دکتر میخب با هم می-

 جلوی پاتون!ذاشت میحلی کنه یا شاید یه راهمی

 بهادر شیشه خالی شراب را روی میز گذاشت و گفت:
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م، این ووورفتیم. پیش بهترین سکسولوژ و اورولوژ این شهر رفتیم. دکتر بهش گفت خانو-

یعنی از این اندازه تا این اندازه  این اندازه طبیعیه!آقا مشکلی نداره!....برای مردهای ایرانی 

گفت نه خیر آقای دکتر! کرد. هِی میمیاما مگه نگار باور  شه!یه نرم طبیعی محسوب می

خواین من رو گین! شما میخودم تحقیق کردم. اصلا اینجوری نیست که شما میمن 

دونم اصل ماجرا چیه! حق هم داشت خفه کنین که به شوهرم گیر ندم اما من خودم می

 ! کرده بود، تجربه داشتها رو بررسی نیست که قبل از من، خیلی !...خب

ز شدت شرم کل هیکلش عرق حوری نفس عمیقی کشید و روی صندلی جا به جا شد. ا

داد. حالا که مرد بیچاره در صندوقچة دلش کرده بود اما به خودش اجازة بلند شدن نمی

رش گفته بود تنها را باز کرده بود نامردی بود که از جایش بلند شود. آن هم وقتی دکت

روی دلش  این همه وقت زدن و درد دل کردن از چیزهایی است کهراه درمانش حرف

 نی کرده بود.سنگی

 گفت: و رنج عجیبی بهادر خودش را روی صندلی عقب داد و با درماندگی

دونه دونه چقدر سرکوفت شنیدم من از این زن و خم نیاوردم به ابروهام. خدا میخدا می-

شد بستر عشقم، شده بود چه جهنم عذابی برام؛ من اون تختخواب دونفره که باید می

غیرتم کنن آورد؟! خاک بر سر بیشدم هر بلایی سرم مینمیدونم چرا ازش متنفر نمی

که حتی وقتی شب عروسی فهمیدم دست خورده است و دختر نیست یه ذره از محبت 

زده و شرمنده نشه و عشقم کم نشد که هیچ، حتی به روش نیاوردم که یه وقت خجالت

اندازة چیز من  واااای! . وااای؟اونوقت اون...!!! وااای!.. قبا!لازنیکة یک و تو ذوقش نخوره،
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شب و روزی نبود که من رو  براش! کآویز و شوخی و تمسخر و جُشده بود مایة دست

 دست ندازه باهاش!

حوری بالاخره سرش را بالا کرد و به صورت بهادر نگاه کرد. باور کردنی نبود اما توی 

 لرزید.هایش میهای بهادر پر از اشک شده بود و لبچشم

 از ته دل گفت: بهادر

باید یه مرد باشی تا بفهمی این چیزها چقدر برای یه مرد مهمه! باید یه مرد باشی تا -

بفهمی یه مرد حاضر ورشکست بشه، دار و ندارش رو از دست بده، به خاک سیاه بشینه 

که به این شکل مفتضحانه...! به اون شکلی  هم اما... اما... مردونگیش زیر سئوال نره، اون

اون هم اونجوری که نگار  خندید.کرد و بهم مینداخت و خارم مینگار من رو دست می

رو از هم هویتم کرد و میارزشم کرد و بیمی امکرد و زیر پاش لهمیمن رو تحقیر 

 پاشید.می

اش و تمام صورتش های استخوانیحالا اشک از گوشة چشمش راه گرفته بود روی گونه

 بود.را خیس کرده 

 هایش را گزید.حوری با تأسف لب

 بهادر با بغض به زحمت ادامه داد:

ماشینم خراب شد و وسط روز اومدم خونه و مچش رو با اون مرتیکه  ،که اون روزوقتی 

ا توی اتاق خوابم گرفتم، حتی خم به ابروش نیاورد. تو بگی یه ذره احساس ندامت ی
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نبود. با همون حالت وحشتناک ایستاد جلوی اش بود،... پشیمونی یا شرم و حیا توی چهره

 من و گفت: هایمن و یارو رو چرخوند سمت من و با وقاحت زل زد توی چشم

خوای بدونی چرا بهت خیانت کردم جوابش گفتنی نیست، دیدنیه! بیا... بیا، اگه می-

ناب های خودت ببین! شاید از این خواب خرگوشیت بیای بیرون جخودت با چشم

 بیا جوابت اینجاست! بیا خودت ببین! خودشیفته!

کردم روح در بدنم کردم مُردم. احساس میشه خشکم زده بود. احساس میباورت می

حالش خیلی خوب بود. برای همین هجوم آورد سمت من و   من،نیست. اما نگار برعکسِ

اد سمت یارو و ما رو کمربندم رو باز کرد و شلوار و شورتم رو کشید پایین و من رو هل د

! خوووووب نگاه کن! حالا خان مقابل هم گذاشت و داد زد: حالا خوب نگاه کن، بهادر

گرفت تا من رو خر کنه ببین حق با من بود یا با اون دکتر احمقی که از تو زیرمیزی می

  که تو نرمالی و هیچ عیب و علتی نداری!بهم به زووووور حالی کنه  و

 صورت نگار تکان نخورد اما صدای قهقهة یارو فضای اتاق را پر کرد.نگاه من از روی 

 با اعتماد به نفس و حرص خاصی گفت: چرخید سمت یارو و تر شده بود،رینگار که ج 

کنم و صدام در من الان چند ساله دارم با یه بچه نه ساله زیر یه سقف زندگی می»-

با ایشون به دلم مونده! از همون شب حسرت یه رابطة درست و درمون و نرمال  آد.نمی

دار م وایستاده! موقع بچهی روعروسی ایشون تو رابطه مشکل داشته تا همین الان که جلو

قدر آمپول تو کون بدبختم فرو دونه چخدا می فقطشدن هم من جور ایشون رو کشیدم. 

. آخه طول آلتشون کوتاهه، عرضه دار شدن جبران کننتا ناتوانی ایشون رو تو بچه کردن
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رشون رو جو مداااااام به عناوین مختلف واسه همین بنده باید ،بنده رو حامله کنن ندارن

حالا که کار به اینجا کشید، پروندة این  گه تموم شد!ییدی !...اما... دیگه تموم شدبکشم! 

به دین خود!  عیسی به دین خود، موسی رم پی کارم!بندم و میزندگی مسخره رو می

م! تو رو به خیر و یدبخشهم به لقاءت  رو اتعطایِ تو و چیز نیم سانتی  سلام و السلام!

 «ما رو به سلامت!

بعد هم هجوم برد سمت کمد دیواری و تا بخوام به خودم بیام با یه چمدون لباس از 

. نگرفت ود که حتی سراغ مانا رو همام رفت بیرون! عاطفة مادریش هم به حدی بخونه

رفت یه وکیل حاذق گرفت و وکیل هم یکراست رفت پیش دکتری که برای باروری 

اش مهریه رفتیم و کلی مدرک جور کرد و بعد هم توی یه چشم به هم زدن،پیشش می

 طلاق! رو گرفت و بعد هم

حالا دیشب وایستاده بود کنار یارو و با یه بچه تو کالسکه با تمسخر و پوزخند زل زده 

اصلا  واضح بود. زنیکة هرزة فاسد!... به من! معنی اون تمسخر و اون پوزخند برامبود 

 چطوری عاشق این زن بودم!فهمم من نمی

 حوری ناخواسته دستش را روی دست بهادر گذاشت.

 بهادر هیچ عکس العملی نشان نداد در عوض ادامه داد:

العملی شده بود و عکس زدهشاید هم شناخت اما شوک !زنیکه رو نشناخت مانا اول»-

ها اون برر و ِو بِ کنار من توی صف صندوق فقط وایستاده بود داد. به هرحالنشون نمی

کرد. انگار که یه کردن رو نگاه میرو که نشسته بودن پشت میز و داشتن غذا کوفت می



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

293 

و داشت اون خاطره رو با تصویری که  بود مونده توی ذهنش طرة دور آشنایی از نگارخا

رو  اون خانوم دددی...ددی... چرخید سمت من و گفت:یهو بعد  داد.دید تطبیق میمی

 ماناست؟ مامانِببین! شکل 

خودش رو رسوند به ما و دست  از پشت میزشون بلند شد و تا خواستم جواب بدم؛ زنیکه

 کهکشید سر مانا و با اون زبون چرب و نرم و آشغالش شروع کرد به چرب زبونی کردن 

شناسی؟ منم... مامانت... نگار! ای ناقلا... به این زودی " سلام دختر گلم! من رو می

 ها!و از این چرت و پرت مامان رو یادت رفت!"

رو  اشکرد که من رو با خودت ببر، اونوقت نگار بچهبعد مانا رفت چسبید بهش و گریه 

،... مامی به جز تو، یهنشونش داد و گفت ن ن بچة دیگه هم داره!  "ببی  اونجاست. ببی 

مِ. من اگه بیام پیش تو کی داداسیی توی کالسکه! یه داداسیی خوشگل که اسمش سا

عزیزم... عشقم.. بیا... "اش صداش زد:بعد هم اون شوهر نره قول چیز گنده رو نگه داره!"

تایی گورشون رو گم کردن با هم از ،  بعد هم سه "کنه! باید بریم خونهسامی گریه می

خیال شام خوردن و غذا رستوران رفتن بیرون!  بعد هم مانا اونقدر گریه کرد که کلا بی

  «سفارش دادن شدیم و برگشتیم خونه.

 گفت:و با دلواپسی . حوری بزاق دهانش را فرو داد

زندگی اون خانوم و تفکرات و اشتباهاتش به خودش مربوطه اما چیزی که به شما و »-

 تون رفتهشه اینه که دیر یا زود هردوتون باید بپذیرین که نگار از زندگیمانا مربوط می
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و برای خودش یه زندگی دیگه و یه خونوادة دیگه تشکیل داده. پذیرش این مسئله  بیرون

 «کنه زودتر به آرامش برسین.میبه هردوتون کمک 

 دوباره خورانشد و تلو تلوبهادر نفس عمیقی کشید و در حالیکه از روی صندلی بلند می

 به سمت اتاقش می رفت گفت:

دیشب دیگه اصلا دلم بخواد به این زنیکه فکر کنم. این من که فکر نکنم بعد از اتفاق »-

شور ریختش مرده ام به نگار خورد.دة علاقهخلاصی که به ته موندیگه تیر آخر بود. تیر 

من رو باش که نشسته بودم بیاد  ام فکر کنم!خوام بهش یه لحظهرو ببرن! دیگه حتی نمی

 «ازم عذرخواهی کنه!

 و در اتاقش را به هم زد. 

                                              **************************** 

کرد کرد به ماجرای بهادر و نگار هم گوش میسفره ناهارشان را جمع میشیوا همانطور که 

های آمد، مثل تکههایی از زندگی خودش با همایون به خاطرش میدر این حال بخش

 !ندشدکه هی قطع و وصل می ای از یک فیلمبریده شده

 کرد گفت:حوری همچنانکه لحاف را روی بدن مانا با احتیاط جا به جا می

آروم شد و حال و هوای این  یه کم هفته تا این بچه دونه چی کشیدم این دوخدا می-

 و نیم کشه، وگرنه الان یه سالگن خون میزنیکه از سرش افتاد شیوا! واقعا راست می

دونم نمی دونه چقدر بی قراری کرد شیوا!این زنیکه رو ندیده بود! خدا می بود که این بچه
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جیح بود یا چون فهمیده بود مامانش یه بچه دیگه رو به اون تردلش براش تنگ شده 

فهمم چی تو ذهنش بود نمیواقعا  یا چی؟ کردو اینقدر گریه می کردداده حسودی می

واسه نگه  هم خدا شاهده که صبر ایوب اما کرد؟قراری میکه اینقدر ناسازگاری و بی

 پیر شدم این دو هفته من! داشتنش کم بود!

 گفت:شیوا 

اون هم با بدمستی و قرص خواب و  خان چطوره؟ اون آروم شده یاحالا حال بهادر-

  بخش سرپاست؟آرام

 حوری نفس عمیقی کشید و گفت:

به نظرم حتی خیلی بهتر از قبل شده! به نظرم  .اون خیلی خیلی بهتره خداروشکر !...نه-

نگار داشت و بالاخره واسه گفت که تیر خلاص خورد به ته موندة عشقی که به راست می

ها بود از داستانش . انگار این دیدار همون پایانی بود که ساله از دستشهمیشه خلاص شد

جا افتاده بود. پازلش که کامل شد، حالِ دلش هم خوب شد! یه روز تا حد جنون به هم 

که  هاش رو ور کشید و چسبید به کارش و انگار نه انگارریخت و از روز بعدش، پاشنه

 !  اتفاقی افتاده بود واسه دلش

کرد شیوا سفره و مجمعه را کنار اتاق گذاشت و در حالیکه زیرچشمی به حوری نگاه می

 گفت:



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

296 

تعجبی هم نداره! از اول هم دکترش گفته بود اگه بتونه با کسی درد و دل کنه ببببب! خُ-

یه م حرم پیدا کرد واسه  شه! بهادر هم بالاخره طرفش رو پیدا کرد. بالاخرهحالش بهتر می

 ! و سبک شد س رِ دلش هاشگفتن حرف

 حوری زیرلب و با شرمندگی گفت:

تونه می دیگه به سختی هایی که یه مرد به یه مردهایی! حرفاون هم چه حرفبعععله! -

خدا شاهده خیسِ عرق شده  نامحرم! ، اون هم به یه زن غریبةچه برسه به یه زن ،بزنه

 بودم از شنیدنش!

 شیوا با لبخند مهربانی گفت:

 ،آد. صمیمیت نه با محرمیت سنخیتی دارهجور عجیبی بوجود مییه دونی صمیمیت می-

تونه میتر بینی آدم با صد پشت غریبه راحتخویشاوندی! یه وقت می نه با نه با قرابت و

 ! یشو تنی خونی درد و دل کنه تا با خواهر و برادر

 حوری سرش را تکان داد.

 :همچنانکه مشغول جمع و جور کردن وسایل ناهار بود پرسید شیوا

ها رو بهت زد عکس العملش چی بود؟ مثلا ازت کنجکاوم بدونم بعد از اینکه این حرف-

کشید یا پشیمون نشده بود؟ خب به هر حال به قول کرد؟ یا ازت خجالت نمیفرار نمی

ها رو توی حالت مستی زده بود و شاید اگه هوشیار بود اینقدر اکثر این حرفخودت 

 دونی؟می ...کردراحت باهات درد و دل نمی
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حوری شروع کرد به بازی کردن با دگمة لباسش. بعد سرش را بالا کرد و زل زده به 

 چشمان شیوا گفت:

تونستم نکردم بهش. میاون روز دیگه اصلا از اتاقش بیرون نیومد. من هم اصراری -

ذاشتم توی یه سینی پشت در اتاقش و چندتا تقه درکش کنم. برای همین غذاش رو می

 !"... بهادرخان، شامتون "بهادر خان، ناهارتون"گفتم:زدم به در و آروم میمی

چیدم در اتاقش باز شد و از اتاقش اومد اما صبح روز بعد، وقتی داشتم میز صبحانه رو می

اش کاملا عادی و نشست پشت صندلیش! سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. چهرهبیرون 

و حتی بشاش بود. با خوشرویی گفت: سلام. صبح به خیر. آخر موفق شدین من رو عادت 

ره که از خواب شه دلم همچین ضعف میبدین به صبحانه خوردن. ساعت نه که می

 خوابه؟ طبق معمول پرم. مانا کجاست؟ لابدمی

کنه کاملا عادی رفتار کنه، من هم دقیقا شبیه خودش رفتار وقتی دیدم داره سعی می

و حرف هایی رد و بدل شده.  افتاده بینمون کردم و اصلا به روی خودم نیاوردم که اتفاقی

فراموش کردیم چی بینمون  کم همه چیز برگشت به روال عادی و هردومونبعد هم کم

 ی شنیدم و چی شده!و اون چی گفته و من چ گذشته

 شیوا با رضایت سری تکان داد و گفت:

 خوبه! خیلی خوبه! )و همراه مجمعه از روی زمین بلند شد(-
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خانه کوچک مشغول ظرف حوری هم پشت سرش از اتاق رفت بیرون. حالا هردو در آشپز

شست زیرچشمی ها را میهمانطور که ظرف کردن آشپزخانه بودند. حوریشستن و مرتب

 گفت: نگاهی به شیوا که هنوز یکطور عجیبی دمغ و درهم بود انداخت و با تردید

خوای بهم بگی چرا از همایون جدا شدی؟ اصلا کی خواست جدا شیوا... هنوز هم نمی-

 شه تو یا اون؟

 شیوا بعد از یک مکث طولانی جواب داد:

ام بود. حواسم پرت دیگههای من؟!... منِ احمق اصلا توی باغ نبودم. حواسم پِی غصه-

شده بود به چیزهای دیگه! اصلا... اصلا وسط اون همه بدبختی که سرم آوار شده بود فکر 

ام! کرد بخواد با تبر بزنه به ریشهکه این همه ادعای عشق و عاشقی میکردم همایونی نمی

فکر اری، من به تنها چیزی که اون موقع، وسط اون همه بلا و مریضی و نکبت و بیم

 کردم احتمال  تقاضای طلاق و جدایی همایون بود.نمی

بندش خشک کرد و نشست روی چهاپایة کنار حوری شیرآب را بست و دستش را با پیش

 آشپزخانه و با تعجب پرسید:

 بیماری؟ کدوم بیماری؟ مگه تو مریض شده بودی؟-

نطور که پشتش داخل کابینت گذاشت و هماشیوا با پوزخند دردناکی آخرین بشقاب را 

 به حوری بود گفت:
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بله...! بله...! همة ماجرا از همین مریضی من شروع شد! تو روزگار خوبی و خوشی که -

انداز ارو و خاکدن و هلاکتن و باید با جان و واست سینه چاک میخستههمه عاشقن و دل

  از کف زمین جمعشون کنی!

 های حوری هم مچاله شد.دست

 کرد ادامه داد:کتری را آب میشیوا همانطور که 

یک سال که گذشت دار شیم. صمیم گرفتیم بچهچند سال از ازدواجمون گذشته بود که ت-

من رفتم پیش دکتر زنان و خواستم که بررسی بشیم. دکتر هم و دیدیم خبری نشد، 

طبق روال معمول یه سری عکس و آزمایش و سونوگرافی برامون نوشت. تو سونوگرافی 

اولین بار اون تومور گنده رو توی رحمم دیدن. اول فکر کردیم شاید یه فیبروم  بود که

بینی، نه خونریزی، نه ای نداشتم. نه لکهخیم باشه چون هیچ علامت دیگهسادة خوش

مور تو نهای بیشتر فهمیدولی بعد دکتر با بررسی؛  نظمی قاعدگیدرد و نه حتی بی

 ! بدخیمه و باید فورا درش بیاریم

تاق عمل، تومور متاستاز داده بود به کل رحمم، دکتر رحم تا برام وقت عمل بذارن و برم ا

های درمانیدرمانی و پرتوبرداشت و بعد هم افتادم به شیمی هام رو با همو تخمدون

های وحشتناک برای اینکه مبادا این تومور بدخیم و متهاجم به لگن و روده و کبد و بافت

 اندازی کرده باشه!ستنرم اطرافش هم د

ن داشتم واسه زنده موندن فکرش رو بکن حوری،... فکرش رو بکن... تمام اون مدتی که م

کردم بازی میکردم... تمام اون مدتی که من داشتم بین مرگ و زندگی طنابتلاش می
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مونم یا نه؟ تمام اون مدتی که من همة اون زیبایی که توی دونستم واقعا زنده میو نمی

ت و اون قاب عکس دیدی رو به یکباره از دست داده بودم و شده بودم یه پاره پوس

... اون این مرتیکة کثافت و لجن ،روی سرم و توی ابروهام نداشتماستخون و یه دونه مو 

گفت زد و روزی هزاربار بهم میآدمی که قبلش اون همممه دم از عشق و عاشقی می

من،... به جای همدردی با من، به  به ی دلداری دادنهمه دنیا فدای یه لبخندم، به جا

کرد! فکرش رو بکن...! اصلا جای درک شرایط بغرنجم، داشت به طلاق دادن من فکر می

برم یا نه، اصلا معلوم نبود من معلوم نبود من از اون سرطان لعنتی جون سالم به در می

درمانی جون درمانی و پرتوهمه شیمی لوم نبود من از زیر اونمونم یا نه... اصلا معزنده می

برم یا نه،... اون وقت اون رفته بود یواشکی وکیل گرفته بود و مدرک جمع سالم به در می

تونم باردار شم که بعدا بتونه راحت و بدون دردسر کرده بود که من نقص عضو دارم و نمی

وقت و زمان و پولش رو جایی که ممکنه کمتر انرژی و تم کنه بیرون و تا  از زندگیش پر

، وجدان باشهتونه نامرد و پست و عوضی و بیهدر بده! یعنی یه آدم چقدررر، چقدرررر می

 ر؟ررر؟ چقدحوری

 زد!حالا داشت بلند بلند و از ته دل ضجه می

حوری از روی صندلی بلند شد و محکم در آغوشش گرفت و با دست پشتش را نوازش 

 کرد.

 شیوا نالید:
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ردم. شاید اصلا من از زیر ، یک آن با خودش فکر نکرد اصلا شاید من مُآن مرتیکه یک-

دست یه همچین سرطان مهاجم و بدخیمی زنده بیرون نیومدم که احتیاجی به طلاق 

کس و هیچ احتمالی به جز ر خودخواه و بدذات بود که به هیچیعنی... این آدم اینقدباشه! 

نامردی "بعدا هم که اطرافیان بهش گفتن  کرد.های خودش فکر نمیخودش و خواسته

کلی بهش برخورده بود که چرا مردم بهش یه همچین  "رو در حق این زن تموم کردی

دار تونه بچهزنی مثل من رو که دیگه نمیبچه داشتن حق هر مردیه!  گفتحرفی زدن! می

و هم خواد چی کار؟ حتی به نظرش این کار روابط جنسیش ربشه و ناقص شده رو می

در حالیکه رحم داشتن و نداشتن من هیچ ربطی به رابطة جنسی  ،دادتحت تاثیر قرار می

 این رو صد دفعه دکترم به هر زبونی که بگی بهش حالی کرد. نداشت!

 حوری از ته دل گفت:

 بر شیطون لعنت! خدا! هایی خلق کردهپناه بر خدا! چه بنده-

و ولو شد روی چهارپایة کنار آشپزخانه و با شیوا خودش را از آغوش حوری بیرون کشید 

 ناله گفت:

ها که نکرد. مامانم از دیدی که این آدم واسه به دست آوردن من چهباید بودی و می-

اومد تو! نداختش بیرون از پنجره مینداختش بیرون از در می اومد تو! از در میپنجره می

تو  انسان واسه کشف هیچ چیزی ،دادیعنی سماجتی که این بشر واسه گرفتن من نشون 

ستر یه روز جلوی در خونه رو با گل فرش می کرد. یه روز گروه ارک نداد.به خرج  دنیا

من رو آورد... یه روز بادکنک هوا می کرد... یه روز زیر شیشة ماشینم گل می ذاشت... می
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چه دلی ازم دونی نمی اینجوری طلاقم داد! یهو با این بدبختی گرفت بعد دستِ آخر

 چه دلی ازم سوزوند! .، حوریسوزوند

 حوری با تأسف گفت:

 یک راه واسه حل این مشکل وجود داشت. مشکلش واقعا بچه بود که هزار و  اگه-

 شیوا با پوزخند تمسخرآمیزی گفت:

من  ...نه! ،یه لنگه پا وایستاد که اما آقا هام بهش گفتن!دونم! خیلیبعععله! خودم هم می-

زنم یه روز صبح خوام! من اصلا عاشق اینم که یه عالمه بچه میخوام! من اونجوری نمی

 آبستن شدم! ،از دستمون در رفت چی شد؟ ای وااای، دیدی "بیاد بزنه توی صورتش بگه

 آد!خطره بدم میمن از زنی که بدونم کبریت بی "حالا چی کارکنیم؟

حالا تمام بدنش مور مور شده بود. حالا آن طعم تلخ و  اش!حوری محکم زد توی پیشانی

تجربه کرده بود دوباره توی دهانش پر شده ه بعد از شنیدن حرف های محمدعلی گسی ک

 بود. حالا دوباره پر از حس حقارت شده بود.

 نالید: و بغض شیوا با دردمندی

دلش یه عالمه خب  !کنیم اش هم گفتن فانتزیِ پسرمون اینه دیگه، چی کارشخانواده-

 آد!اش نشه خوشش نمیخواد! از زنی که بچهبچه می

 ه عمیقی کشید و گفت:حوری آ
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خوره! دل شکستن به این راحتی نیست! تو هم شک نکن که پاش رو یه جایی می -

 دل شکستن تاوان داره! مثل آدم کشتن می مونه! قصاص داره! گذره!بگذری خدا نمی

 حالا ببین! این من، این تو!

از  و کردحوری قلاب می ا دور شانةشیوا از روی صندلی بلند شد و در حالیکه دستش ر

 گفت: به سمت بیرون هدایتش کرد و آشپزخانه

وقت، با خودم قسم خوردم که دیگه هیچ ،کردمقتی داشتم دفتر طلاق رو امضاء میو-

های هیچ مردی رو باور نکنم وقت حرفگه هیچهیچ وقت ازدواج نکنم. قسم خوردم که دی

و این نقص رو بپذیرم و با تنهاییم کنار بیام. همایون نفرت از جنس مرد رو چنان توی 

های وجودم تزریق کرد که تا دنیا دنیاست از جنس مرد فرار کنم و بچسبم به همة سلول

شه کرد. چه میهمین چهاردیواری و منتظر روزی بشم که سوت آخر بازی رو بزنن! 

 کنار اومدم. مقسمت و سرنوشت م باقسمت من هم این بود! و من

                                 ******************************** 

کرد که بهادر برگشت خانه! به محض آنکه بهادر در را باز حوری داشت شام درست می

 کرد مانا دوان دوان دوید سمت در و با ذوق گفت:

 مانا امروز رفت خونة خاله شیوا!ددی، -

کرد ابروهایش را بالا داد و را به جالباسی جلوی در آویزان میبهادر در حالیکه لباسش 

 گفت:
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 همیشه به مهمونی!به به! خوش به حال مانا! -

 گفت:بلند حوری از همان جا داخل آشپزخانه 

من براتون میوه و چایی  سلام، خسته نباشین. تا شما دست و صورتتون رو بشورین،-

 آرم!می

 :جواب داد بهادر از داخل دستشویی

 خوریریزم. تو هم میارت برس! خودم واسه خودم چایی میبه ک تو دستت درد نکنه!-

 ؟برات بریزم

 مانا به سرعت جواب داد:

 بریز! یکی برا مانا خوره!مانا می-

 کرد گفت:مچنانکه صورتش را با حوله خشک میبهادر ه

باشه خوشگل  .ریزهرنگ واسه سه تا جوون رعنا میالان سه تا چایی خوش پس ددی-

 بابایی؟

هایش را شسته و سه استکان چای دید حوری دستاما وقتی داخل آشپزخانه شد 

 خوشرنگ ریخته و گذاشته روی میز.

 بهادر با مهربانی گفت:

 زنی!همیشه به آدم رودست میای زرنگ! -
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 لبخندش ملیح بود. بهادر چیزی نگفت اما دلش ضعف رفت.  حوری فقط لبخند زد.

 مانا گفت:

 ددی، مانا خونة خاله شیوا آنگوشت خورد!-

 بهادر با خنده گفت:

 جای من خالی! ای!چه غذای مقوی و خوشمزه آفرین به مانا... آفرین به خاله!-

 کرد گفت:اش یکطوری شده بود نگاه میبعد در حالیکه زیرچشمی به حوری که قیافه

  دیگه خونة خاله چی کارها کردین؟ چی گفتین؟ چی شنفتین؟ ببب،خخخخ-

 کشید گفت:مانا همچنانکه مثل سوسک از صندلی بالا می

خواست واسم قصه هم بگه اما حوری بازی کردیم. نقاشی کشیدیم! لالا کردیم. خاله می -

 نذاشت!  ،حرف زد

 بهادر زد زیر خنده و در همان حال گفت:

 دونستیم!اِ... پس این خاله حوریت پر حرف هم هست و ما نمی-

 کند لبخند کجی زد. به بهادر نگاه آنکهحوری بی

 مانا به جای جواب گفت:

 خواد!ددی... مانا چایی می-
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ها را که داخلش آب سرد ریخته بود بهادر، به حوری نگاه کرد. حوری یکی از استکان

 حالی گفت:مقابل مانا گذاشت. مانا با خوش

 مانا امروز خیلی چایی خورده!-

 حوصله گفت:حوری کلافه و بی

 مگه نه مانا؟! هر کاری دلش خواسته، کرده! امروز کلا مانا-

حوری، بهادر را بیشتر دلواپس کرد. اصلا هر وقت حوری پایش را  حوصلگی و کلافگیبی

دل بهادر به هول و ولا شد اش عوض مییا هر وقت حالت چهره بیرون گذاشتاز خانه می

ترسد اتفاق بیفتد؟!! نکند حوری از ماندن در ها میکه نکند چیزهایی که از آن فتادامی

ند عاشق این خانه پشیمان شود؟ نکند دیگر حوصلة نگه داشتن مانا را نداشته باشد؟ نک

 علی باز راهی به دلش پیدا کرده باشد؟ نکند برایشکسی شده باشد؟ نکند محمد

از این خانه  ش؟! نکند اتفاقی منجر به رفتنباشد پیدا شده معقول و مطلوبی ستگارخوا

؟ و از زندگی کنار مانا و بهادر دست بکشد که از این خانه ابش کندشود؟! نکند کسی مج

 و هزار نکند دیگر!!!نکند...؟ نکند...؟ نکند...؟! 

داشت  هاترس و هراساین  ها بود کهمدت داد امابهادر به حوری چیزی بروز نمی

ها این ترس از روزیکه با حوری آمده بودند توی این خانه، کرد. در واقعاش میدیوانه

یز و دردهایی که یک روز به خاطر رفتار تحقیرآم های کهنهجایشان را داده بودند به زخم

 .دادو ظلم و نامردی نگار آزارش می
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ل یک بچه گربه از صندلی در حالیکه مثمانا استکان خالی چایش را روی میز گذاشت و 

 کشید گفت:پایین می

 بچه گشنشه! مانا بره شام درست کنه.-

 بهادر سرش را چرخاند و با تعجب به مانا نگاه کرد.

 مانا قیافه با نمکی به خودش گرفت و گفت:

 ! ) و در حالیکه قِر می داد از آشپزخانه خارج شد(ها ددی، شب زود بیا! دیر نکنی-

 بهادر هنوز هاج و واج به حرکات و اطوار مانا مانده بود که حوری با مهربانی گفت:

 شه!سر راه خریدهات هم بکن مانا! وگرنه شامت دیر می-

 مانا با دلواپسی سرش را تکان داد و زیر لب مثل حوری گفت:

 اوکی! )و از دایرة دید بهادر خارج شد(-

 ده بود به زحمت گفت:یادر همانطور که لبخند روی لبش ماسبه

گه فهمیدم چی میایه که تا همین چند ماه پیش اصلا نمیشه این همون بچهباورم نمی-

 هات رو بده حوری خانوم!تونه اجر زحمتیعنی فقط خدا می کردیم!و پوشکش می

 حوری آه بلندی کشید و فکر نکرده گفت:

 ین کمترین حقیه که داره!ای لایق داشتن یه سرپرست مهربون و دلسوزه! اهر بچه-
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 بهادر سرش را پایین انداخت و با غصه گفت:

! نه تونستم برای خودم همسر مناسبی پیدا ، حوریلیاقت و احمقی بودممن مرد بی-

دار ضرب و زور اون همه دارو و دوا بچه ام مادر خوبی! کاش لااقل بهکنم، نه برای بچه

 شدیم!نمی

 حوری با خجالت گفت:

وم نبوده! اون تقصیر شما نبوده. تقصیر نگار بوده که تکلیفش با شما و زندگیش معلاین -

خواد توی این زندگی بمونه، اونکه به هر دلیلی احساس نارضایتی دونست نمیکه می

 گناه رو کشید وسط این زندگی!چرا پای یه بچة معصوم و بی ،داشت از این زندگی

 بهادر با درد عجیبی گفت:

صیت نگار کلا اینجوری بود. یه جور حماقت خاصی داشت تو زندگی! بادی به ببین شخ-

ریزی مشخصی نداشت. اصلا دربارة برای هیچ چیزی توی زندگیش برنامههر جهت بود. 

، مثلا اگه بود "یدد، خوش آی" هرچه پیش آاش تو زندگیفلسفهکرد. چی فکر نمیهیچ

گرفتم، ممکن رو با اون مرتیکه کثافت نمیاومدم خونه و مچش من اون روز تصادفی نمی

بازی ادامه بده و حتی چه بسا.. چه بسا ... این داستان رو ها به این موش و گربهبود مدت

و تخم وترکة اون رو  شدکشوند! مثلا از یارو حامله میتری هم میبه جاهای باریک

به روی مبارکش هم  کرد وعمر با خیانت کنار من زندگی می گردن من و یهنداخت می

 آورد!نمی
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 حوری با تأسف عمیقی سرش را انداخت پایین! 

 ادامه داد: ایو با صدای بسیار آهسته بهادر با بغض

. من اونقدر به این زنیکه شک کرده بودم که حتی ، حورییه چیزی رو من بهت نگفتم-

خودم، از پارة تن خودم آزمایش دی ان اِی گرفتم. گفتم از کجا معلوم  ةرفتم از بچ

از این  ها جواب داده باشن؟ از کجا معلوم این واقعا بچة من باشه؟ از کجا معلوم؟درمان

 )حالا اشک سرریز کرده بود روی صورتش(زن هیچ چیز بعید نبود.

 به زحمت گفت:

و عقلم برگشته سر جاش؛ حالا که مستی  ها از جلوی چشمم رفته کنارحالا که پرده-

بینم این زن از همون زمان ریده و هوشیاری نشسته به جاش، میعشق و عاشقی از سرم پ

کنم ! یعنی وقتی به رفتارهای شب عروسیش فکر میهم کثیف و هرز بود دختریش

نه! این بینم یه دختر، محاله با تجربه دوستی با یه پسر، اینطور یه مرد رو نیشخند کمی

دختر لااقل ده تا مرد رو پشت و رو کرده بود. این دختر تو این زمینه خیلی با تجربه بود، 

البته تو چون یه زنی شاید این چیزها رو بهتر از من بدونی  ... خیلللی هااا!خیییییلللییی!

  این دختر خیلی کارکشته بود! و بفهمی اما به هر حال نظر من که اینه!

 بین دستانش گرفت!حوری سرش را 

 و سرش را بین دستانش گذاشت. بهادر روی صندلی در خودش مچاله شد
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بعد در حالیکه دستش را روی حوری سرش را بلند کرد و با دلسوزی به بهادر نگاه کرد. 

 بهادر گذاشته بود با قاطعیت و همدلی گفت:  زانوی

وفاداری رو بلد نیست به  مونه! آدمی کهمن مطمئنم نگار به این مرد هم وفادار نمی-

به این آقا  ای برای خیانتمونه! بالاخره یه بهانهکس و تحت هیچ شرایطی وفادار نمیهیچ

مادر هم توی دامن این مرد بچة بی ه این مرد هم نارو می زنه و یهکنه و بپیدا می هم

 این خط، این ببینین!! این من، این شما! حالا رهو می کنهو با یکی دیگه فرار میذاره می

 نشون! هم

بهادر سرش را بلند کرد و به حوری نگاه کرد. در این حال امیدوار بود حوری بفهمد با 

همین چند جمله چطور او را از لب پرتگاه نیستی نجات داده است اما حوری چیزی 

 در عوض با خلوص نیت ادامه داد: ،نفهمید

های وفادار تحت هرشرایطی، به همسرشون خیانتکار! آدمان! یا وفادارن یا ها دو دستهآدم-

چه خوب باشه، چه بد! چه چه زشت باشه، چه زیبا! وفادارن! چه سالم باشه، چه بیمار! 

 فرشته باشه، چه شیطون!چه  !بداخلاق چه ،باشهاخلاق خوشپولدار باشه، چه فقیر! چه 

نیستن، هر چقدر سلامت، هر  وفادار های خیانتکار تحت هر شرایطی به همسرشونو آدم

 .. هرچقدر خوب!اخلاق!چقدر زیبا، هر چقدر توانمند و مالدار ... و هرچقدر خوش

ویژگی خاصه که هر کسی نداره! و یه ، یه هنرِ و یه خصلت و وفادار موندن، یه استعداده 

شون وگرنه بقیه چیزها که همه ،کنهها رو از هم متمایز میدقیقا همین خصلته که آدم

کنه ما همیشه دنبال افته اینه که وقتی کسی ما رو ترک میمنتها اتفاقی که میاکتسابیه! 
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کنیم ما یه عیب و علت و ایرادی گردیم. فکر مییه عیب و ایرادی توی وجود خودمون می

ای؛ داشتیم که طرف مقابل ترکمون کرده و به این سادگی جامون رو داده به کس دیگه

، طرف دقیقا برعکس! دقیقا برعکس! اون کسی که مشکل داره ما نیستیمغافل از اینکه 

 !مقابله

 اشک از گوشة چشم بهادر راه گرفت پایین.

 گشت پشت گاز با لحن آرومی گفت:حوری از روی صندلی بلند شد و در حالیکه برمی

اش . دیر کنین غذاش مهمونیخونه فکر کنم غذای مانا دیگه حاضر شده باشه! زود برین-

 !رسه!آد حسابتون میمی سوزه،می

                                              ************************* 

ه بود دید را که برای حاج ایوب تدارکهمانطور که سفره صبحانه مفصلی شیرین خانوم 

 گفت: کرداز مقابلش جمع می

 حالیت شد یا نه!  مرغ بود.حاجی این پسرت امروز هم اوقاتش مثل انِ-

 اش را سر کشید و گفت:حاج ایوب چای تلخ پشت ناشاتی

 تونم که سرش رو ببُِرم!نمی دیگه! هآره بابا! مگه خرم نفهمم! اما چی کارش کنم. اولادم-

را باز کرد و خواست برود داخل حیاط که صدای حاج ایوب شیرین خانوم در پنجره ایوان 

 درآمد:
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 !لباس و اون حال و روز؟کجا شیرینم؟ با اون -

 شیرین با ناز و غمزه نگاهی به قد و بالای خودش انداخت و قِری به کمرش داد و گفت:

 !، حاجیرم تو حیاط خونة خودمون سفره رو بتکونمرم که! یه تک پا میجایی نمی-

 حاج ایوب موبایلش را از جلوی چشمش کنار کشید و گفت:

پنجرة مشرف به این حیاط هست. با این هیکل  اسمش حیاط خونة خودمونه! هزارتا-

ات سر صبحی، با این حال و روز راه سفید و هوس انگیزت، با این لباس سر و کون لختی

اش بدش به من ببینم!) و از روی صندلی لازم نکرده، ؟واسه من افتادی بری سفره بتکونی

 ت توی حیاط(گرفت و رف خانومر بلند شد و سفره را از دست شیرینبا ت غّیُ

گذارد با این حال و روز برود دانست حاج ایوب نمیدل شیرین آب شد. از اول هم می

خواهد و چه غیرتی توی حیاط. خوب فهمیده بود که حاج ایوب چقدرررر خاطرش را می

گفت و هزارتا شیرین از کنارش می رفت برای او! یک شیریندارد روی او. جانش در می

تر از آن بود که به روی خودش بیاورد. اصلا و ابدا! شیرین زبل! اما او شد برایسبز می

 داند حاج ایوب چقدرکرد که انگار میانگار نه انگار! چنان برای حاج ایوب نقش بازی می

 اوست!خاطر خواه 

دانست خیلی از مردها دوست داشتن و عاشق شدن را نقطة ضعف خود شیرین می

داد حاج ایوب فکر کند کسی که بیشتر عاشق است شیرین اجازه میدانند برای همین می

و با همین سیاست و زیرکی و دانایی بود که شده بود گل سر سبد خانة  است نه خودِ او!
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ای که شوکت خانوم بعد از این همه سال زندگی به آن نرسیده حاج ایوب! مقام و مرتبه

 بود. 

 بست گفت:را می الیکه در ایوانخل آشپزخانه و در حدا برگشتایوب  حاج

دور تا دور حیاط رو با ایرانیت حفاظ بزنن که دیگه هیچ  گم بیانرم میهمین امروز می-

دونه صبح تا غروب خدا می مونه برام!اینجوری اعصاب نمی ام!چشم نامحرمی ندوه تو خونه

 حیاط!ری تو ایوون و که من نیستم، تو چند دفعه با این حال و روز می

موبایلش  هم . حاج ایوبرگرم پختن ناهار شدسو  ای زدلبخند رضایتمندانه خانومشیرین 

 گفت: رفتکه به سمت رختکن میرا از روی میز برداشت و  در حالی

شیرین خانوم، من دیگه کم کم برم حجره! خریدی چیزی نداری واسه خونه بکنم قبل -

 از رفتن؟

 و گفت:شیرین خانوم گردنش را خم کرد 

 آی ایشاالله؟نه والا...! ناهار که می-

 جواب داد: کردرا باز میهای رختکن کمد دیواری در حاج ایوب در حالیکه با نارضایتی

 مثل هر روز!  دیگه، آمساعت سه و چهار می-

 شیرین خانوم با نارضایتی گفت:
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هم من رو! آخه کنی، با این ساعت ناهار خوردن آخر هم خودت رو مریض میای بابا! -

حاجی  ،اتساعت چهار وقت ناهار خوردنه؟ خب یه شاگردی، چیزی بگیر واسه حجره

 جون! 

 کشید گفت:حاج ایوب همچنانکه شلوارش را به پایش می

کلی  شه داد به شاگرد جماعت شیرین خانوم؟ حساب و کتابآخه مگه کار من رو می-

زمینی و پیاز که و خرید و جور کردن کلی جنسه! من تاجرم خانوم گل! سیب حجره

 فروشم!نمی

دوباره قند توی دل شیرین خانوم آب شد. با این همه ثروت حیف نبود شیرین خانوم 

سبز نشود؟ حیف نبود صدای ولولة بچه در این خانه نپیچد؟ حالا حاجی سنی  دامنش

اولاد بزرگ داشت شیرین چه گناهی کرده بود که باید  گذرانده بود و به قول خودش دوتا

 ؟ساختسوخت و میمی

اش جا به جا کرد و به خودش در آیینه نگاهی انداخت و حاج ایوب کتش را روی شانه

 چرخید سمت شیرین خانوم.

کرد. نه چندان هم سن و خانوم همچنان داشت از دور حاج ایوب را برانداز میرینشی

 مانده بود. و قبراق چهارشانه و صاف و صوف زد. ماشالله ماشالله هنوز خوبدار نمیسال

هیچ بعید نبود یکی از این دخترهای وحشی گرگ و پلنگ که چشمشان فقط دنبال مال 

به حاجی جان  کردندمی ، پیلهگشتندو دنبال شوگرددی می بود و منال مردهای پولدار

 کرد.باید جای پایش را محکم می پسندش.یدقاپانوم میو از شیرین خ
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 حاج ایوب گفت:

 خب شیرین جان. فعلا تا عصر!  کاری،... باری...؟!-

خانوم رفت دم در بدرقة حاج ایوب و در حالیکه طبق عادت همیشه سرش را شیرین 

 و گفت: بدرقة راهش کرد ایعاشقانهلبخند  بوسید،می

 شم از گشنگی!! هلاک میعصر دیر نکنی ها نه عزیز دلم، برو به سلامت!-

 حاج ایوب گفت:

 صدبار گفتم تو غذات رو بخور، منتظر من نمون!-

 شیرین ابروهایش را در هم کشید و با طنازی گفت:

خود چرا حرف بی ، پسرهدونی بدون تو لقمه از گلوی شیرین بانو پایین نمیتو که می-

 !مزنی حاجی جونمی

 و در را باز کرد و گفت:ای زد حاج ایوب لبخند رضایتمندانه

 الهی به امید تو!-

خانه و یکراست رفت توی  شیرین خانوم هم چرخید سمتدر خانه که بسته شد، 

اش را از داخل های ضدبارداریکابینت آشپزخانه را باز کرد و جعبة قرص آشپزخانه و در

پیازها  کابینت برداشت و پرت کرد داخل سطل آشغال! حالا همانطور که داشت تند تند

 چید.اش را هم میهای بعدی نقشهپلن توی ذهنش دادرا تفت می
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اش شد. وقتی حاج ایوب آبستن نشدهاول از همه باید در اولین فرصت ممکن حامله می

البته اگر  ؛ذاشتگخم چشمش میاش را روی ترا اینقدر دوست داشت، قطعا  آبستن شده

البته ممکن بود اول یه  خورد.ه هم نمیهایش بخورد و خوراک و بساط سورچرانی شب

 بد است و هابل است و جلوی بچه ویزان شود که چرا و اِل است واش آکمی لب و لوچه

! اصلا مگر دلش خانومشد برای بچة شیرینبهمان! اما بعد قطعا دلش آب می فلان و

 بود!آمد بچة زنی را که اینقدر دوستش داشت، نخواهد! نه!! محالِ ممکن می

هر طور شده از این خانه  شد. باید محمدعلیاجرا می نقشة شیرین خانومبعد باید فاز دوم 

شد، به واسطة فرستادنش به یک گرفتن یا اگر نمی. حالا یا به واسطة زنرفتبیرون می

 وسط لنگ یک دراز عزب، صبح تا شبپسرک لنگ خانة مجردی! اصلا چه معنی داشت

رفت برای دهد باید میبخواست خودش تشکیل خانواده زن و شوهر بپلکد؟ اگر نمی

شیرین  داد.اموراتش را خودش سر و سامان میگرفت و خودش یک خانة مجردی می

 خانوم که کلفت محمدعلی خان نبود.

ای به نام شد. حاجی باید یک چیز گندهباید فاز سوم نقشة شیرین خانوم اجرا میبعد 

کرد. بالاخره این همه ثروت داشت. شندرغاز سکة مهریه که ارزشی ین خانوم میشیر

 ای که تویش نشسته بودند خوب بود.نداشت. مثلا همین خانه

 تلفن زنگ خورد...

بود حوصله رفت سراغ تلفن. کی قاشق تفلن را داخل قابلمه انداخت و بی خانوم،شیرین

 خانوم را به هم ریخته بود.شیرینمحل! افکار خروسِ بی؟ این وقت روز
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 تلفن دوباره صدا کرد:

 درررررررنگ..... درررررررررنگ.... درررررررررررررررررررنگ!-

 حوصله برداشت.شیرین خانوم گوشی را بی

 بععععله؟-

 صدای آنطرف خط گفت:

 منزل جناب خمسه؟ ایوب خمسه؟-

 تر گفت:شیرین خانوم کلافه

 بععععله! فرمایش!-

 مردانة آنطرف خط اول چند لحظه مکث کرد و بعد با کمی تردید گفت:صدای 

 شما چه نسبتی با ایشون دارین؟-

 شیرین خانوم قری به گردنش داد و با افتخار گفت:

 همسرشون هستم. فرمایش!-

 سکوت شد. بعد بالاخره صدا گفت:

یکی از  شم باهمسرتون تصادف سختی کردن و الان توی بیمارستان هستن. ممنون می-

 حتما همراه کسی بیاین! فقط... فقط لطفا تنها نیاین! اقوامتون تشریف بیارید بیمارستان!
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دند! قطعا اشتباه گرفته بو گرفته بودند!گوشی از دست شیرین افتاد روی زمین. اشتباه 

خانه رفته بود بیرون. اصلا برای چه این که حاج ایوب از در  ساعت نشده بودهنوز نیم

.. نه امکان نداشت! شد؟پیکر؟ ... نه! اصلا مگر میند؟ آن هم با آن ماشین غولتصادف ک

 قطعا مرتیکه چرت و پرت گفته بود.

جا که ایستاده بود، نشست. بعد پاهایش را جمع کرد توی شکمش و به شیرین همان

محمدعلی! راستی اسم بچه را چه و به رفتن  ...خواست بیاورد فکر کرد،ای که میبچه

 شد!اصلا شاید هم دوقلو می خواست بگذارد؟ اگر پسر بود چی؟ اگر دختر بود چی؟می

 اش هم همینطور. لرزید. چانههایش ناخواسته داشت میحالا لب

خانوم عین خیالش نبود. اما شیرین برداشتبوی سوختگی پیاز و گوشت خانه را کم کم 

وی سوختگی پیاز و گوشت توی شاید هم بوی سوختگی دل خودش آنقدر زیاد بود که ب

 آن گم شده بود.

بعد ناگهان در خانه باز شد و محمدعلی و بهادر شیون کنان وارد خانه شدند. شیرین 

جا . همانجاب نداشت. لباسش هم اصلا مناسب نبود اما از جایش تکان نخوردح خانوم،

 علی و بهادر!از آن دور، زل زد به محمد و ه بودها در خودش مچاله شدلا به لای مبل

 گفت:میبا ضجه زد و کرد توی سرش مینکه شیون میهمچنامحمدعلی 
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دیدی چی به سرم اومد بهادر؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی چطور یه سال -

، بابا شدمدیدی بیپوش شدم بهادر؟ به خاک سیاه نشستم! دیدی چطور سیاه دوباره نشده

 ! م شدسر ی بود که بهخاکای خدااا، این چه  !بهادر

 با غصه جواب داد: در حالیکه دستان محمدعلی را توی دستانش گرفته بود بهادر

آد! الان باید قوی باشی! الان ضجه و شیون به کارمون نمی آروم باش داداش! آروم باش!-

و شیونت رو بذار برای الان هزارتا کار داریم! گریه و ضجه اشی! تو تنها پسرشی! مرد خونه

آم! جنازة بابات گه نمیالان هزار جور کار داریم! محمدحسین هم که می بعد خاکسپاری!

 مونده رو زمین! بلند شو مرد! بلند شو بریم به کارمون برسیم!

 شیرین محکم زد توی سرش!

 محمد علی دوباره ضجه زد:

اشته که یک کاره ماشین رو من نمی فهمم این پیرمرد اونطرف خیابون چی کار دآخه -

اون دست خیابون فقط چندتا مغازة ایرانیت فروشی  پارک کرده بره اون دست خیابون؟

 خواستیم!! ما ایرانیت نمیخواسته چی کار؟بود. این پیرمرد ایرانیت می

 بهادر دوباره گفت:

اصلا از کجا فاقه دیگه! محمدعلی جان، حالا هرچی! حالا که دیگه کار از کار گذشته! ات-

خواسته بره جای شاید میها! شاید با کسی قرار داشته! مغازه اون خواسته بره تومعلوم می

 دونیم! دیگه! ما چه می
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 ها به ضجه زدن!دوباره نشست وسط پله علیمحمد

 بهادر دردمندانه گفت:

سیاه به خدا محمدعلی حال من هم بهتر از تو نیست. بند کردی بریم خونه من لباس -

بردارم، شناسنامة بابام رو بردارم، اومدیم خونه! اما حالا نشستی اینجا به گریه و زاری! تو 

دونی، من خودم هم همچین آدم رو به راهی نیستم، بلند شو بریم دنبال کارمون! که می

 ! شه؟، میشهتا فردا صبح هم اینجا ضجه بزنیم عمو زنده نمی

 های بالا هوار زد:رفت سمت اتاقدر حالیکه میروی پله بلند شد و  محمدعلی از

کنم!  اش میمن تیکه تیکه کشم بهادر! حالا ببین! ... حالا ببین!من این موتوری رو می-

 شونم!آرم!... من مادرش رو به عزاش میهای کورش رو از کاسه در میخودم جفت چشم

جایی ایستاده که او دقیقا همانبهادر جوابی نداد اما با خودش فکر کرد محمدعلی حالا 

توانست او را درک کند وقتی خشم و غصه و شاید حالا می چندسال پیش ایستاده بود.

 مصیبت، چشم منطقش را کور کرده بود. 

ها پایین دوید و شانه به محمدعلی با لباس مشکی و شناسنامة حاج ایوب خمسه از پله

در این حال رش در را محکم به هم کوبید .شت سشانة بهادر از در خانه بیرون رفت و پ

این اواخر همسری هم اختیار کرده بود.  خمسه انگار اصلا یادش نبود که حاج ایوب

همسری که از قضا خیلی هم دوستش داشت. آنقدر که برای در امان نگه داشتن وجودش 

ریم ! بگذه بودحتی جانش را کف دستش گذاشت ،اشاز چشم هر نامحرمی در حریم خانه
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خواست که موتور سوار هم حواسش اصلا به مقابلش نبود چون داشت به طلبکاری که می

کرد که فقط یک هفتة دیگر به او مهلت چکش را اجرا بگذارد با اس ام اس التماس می

دوان دوان مقابلش سبز شده بود و همه چیز در یک  ،بدهد و بعد... ناگهان حاج ایوب

 لحظه در هم پیچیده بود.

که گوش  ! شاید هم این دست سرنوشت است، دیگرگویند همین استل معلق که میاج

های زیرکانه نقشهها پیچاند تا به جای آنکه برای محمدعلیامثال شیرین خانوم را می

در سکوتی  و دنببند ساکشان را پلِ ن به پلن بچینند؛ خودشان در خفا و تنهایی وبکشند 

 د،واستند سندش را به نام خودشان بزننخای که میاز خانه بهت و ناباوری، کمال در تلخ و

 بروند. با چشم گریان بیرون

شاید هم به قول  بینی است!یک جور عجیبی غیر قابل پیش زندگی اینطوریست دیگر!

ها زیر اقیانوس یا کیلومترها بالاتر از ، این قانون عدالت خداست که فرسنگمحمدعلی

 جاریست!سطح زمین بر عالم و آدم 

                                           *********************** 

 

مراسم شب  در نه کسی شیرین خانوم را ندید. نه در مراسم خاکسپاری، نه در ختم و

وجود نه انگار که اصلا چنین کسی در زندگی حاج ایوب چهلم حاج ایوب! انگار نه هفت و

ین شخصی در زندگی حاج هم حرفی از وجود چن ! محمدعلی و حوری و بهادرداشت
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خواست نباشد؛ چی نزدند. چه بهتر! حالا که خودش می ایوب به دوست و فامیل و آشنا

 بهتر از این!

شود برای گرفتن حق و حقوقش پیدایش میالبته محمدعلی شک نداشت که به زودی 

 شکرش باقی بود.دین و چندسالة پدرش را نبرده بود، جای اما همینکه آبروی چن

حسین، طبق معمول دفعة پیش که شوکت خانوم به رحمت خدا رفته بود، نه برای محمد

حاج ایوب نیامد. گفت گرفتارم و این اتفاق  اری و نه برای هیچ کدام از مراسمخاکسپ

. انگار مرگ بقیه از محل کارم مرخصی بگیرم و هزار بهانة دیگر توانمناگهانی بوده و نمی

موقع ند. اما بود ناگهانی مرده بودند که شوکت خانوم و حاج ایوب کند و فقطخبر می

انحصار وراثت که شد، حسابی وقت آزاد داشت برای بحث کردن و یکه به دو کردن و 

که از طرف او کارهای انحصار وراثتش  ه بودگرفت هم یک وکیل کارکشته سخنرانی کردن!

 را انجام دهد.

کسی که باید تصمیم نهایی را بگیرد در واقع بهادر است. چون دانست اما محمدعلی می

ها بود که حاج مصطفی پدر بهادر این تجارت فقط مربوط به حاج ایوب خمسه نبود، سال

بهادر شرکت و خود بهادر زحمت این حرفه را کشیده بودند. بعد از مرگ حاج مصطفی، 

ها خاک این ده بود و مدتدار سهم شراکت پدرش شعهده خودش را جمع کرده بود و

شد همه چیز را به خواست، نمیتجارت را خورده بود و حالا...! و حالا اگر بهادر نمی

 سادگی فروخت و نابود کرد.
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شان را به یک شریک توانستند سهمحسین مین بود که محمدعلی و محمدفوق فوقش ای

 بگیرند. توانستند تصمیمیروشند اما در مورد سهم بهادر نمیدیگر بف

بهادر! اما بهادر که تنها نبود؛ خواهرش نیلو  خودِ  تصمیم را گذاشتند به عهدة در نهایت

گرفت. و نیلو نظرش روی فروش و الارثشان تصمیم میهم بود. او هم باید در مورد سهم

جدا کردن سهم ارثشان از محمدعلی و محمدحسین بود. به نظر نیلو شریک شدن با یک 

شناختی از او نداشتند با توجه به حالی که بهادر داشت یک ریسک بزرگ فرد غریبه که 

 بود.

های انبارها، همة جنسها... همة نهایتا همه چیز برای فروش گذاشته شد. همة حجره

 داخل انبار و هرچه که مربوط به برادران خمسه و وُراثشان بود.

 اینجا بود که سر و کلة شیرین خانوم پیدا شد.

                                         ************************* 

علی و با انداخته بود نشسته بود جلوی محمدخانوم همانطور که سرش را پایین شیرین

 اش بازی می کرد.غصه با گوشة روسری

 محمدعلی عصبانی گفت:

اومدی دنبال ارث و شیرین خانوم، انصافا شما چند وقت زن پدر من بودی که حالا -

 بیای بشینی اینجا بگی ارث من رو بده؟ شهنه خدایی الان خودت روت می ؟تمیراث

 شد جواب داد:شیرین خانوم با صدایی که به زحمت شنیده می
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کمیت مهم نیست پسرحاجی، کیفیت مهمه! مهم اینه که پدر شما توی تمام مدتی که -

 خودش هزاربار این رو بهم گفته بود.  شوهر من بود طعم واقعی خوشبختی رو چشید!

 محمدعلی دوباره گفت:

خوام پرسم! میمی گی،ی که مینه... شما جواب من رو بده! واسه خاطر همون کیفیت-

اصلا از کجا معلوم که شما  یا نه؟ شما زن بابای ما شده بودی ببینم به یه ماه رسیده بود

 لاف سنی؟ شد با این همه اختو حاجی با هم سلوکتون می

 خانوم بزاق دهانش را فرو داد و با مکث گفت:شیرین

حاجی رو پیدا  شناسنامة همون روز تصادف، بالاخره اون روز که اومده بودین خونه،-

 کردین؟

 تر جواب داد:محمدعلی عصبی

 ! شما جواب عرض بنده رو بدین!به سئوال بنده چه ربطی داره پیدا کردیم اما این بعله!-

ماه بود زن بابای ما شده بودی؟ ... حالا دو روز کمتر یا سه روز  من پرسیدم شما یه

 ؟بیشتر

 شیرین نفس عمیقی کشید و گفت:

 ؟ توی گاو صندوق!اششناسنامه کجا بود-

 محمدعلی غرید:



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

325 

 داری؟... لا الله الا الله! خانوم شما چی کار به جای شناسنامة بابای مرحوم ما لا الله الا الله!-

 شیرین با صبوری گفت:

زحمت شناسنامة من هم بیارین! شناسنامة من هم کنارش بود. خواستم بگم بیآخه -

ذاردش پیش شناسنامة گفت می لازمش دارم! حاجی ازم گرفته بود قایمش کرده بود.

 تو حجره! دشخودش توی گاو صندوق! قبالة ازدواجمون هم همونجاست. اول قرار بود بذار

 هم ام هنوزتو گاو صندوق خونه! احتمالا شناسنامه شد پشیمون شد گذاشتبع اما

 جاست!همون

 محمدعلی گفت:

  آرم! اما اول شما جواب سئوال من رو بده!شناسنامه تون هم می چشم!-

 گفت: تریبا صدای آهسته شیرین

 هم توشه!التون جواب سؤ شما شناسنامة من رو بدین،-

به وکیلش انداخت و با خشم از روی راحتی بلند شد و از محمدعلی زیر چشمی نگاهی 

 پله ها رفت بالا!

بعد از رفتن محمدعلی، شیرین سرش را بالا کرد و با غصه نگاهی به دور و برش انداخت. 

کاش آن روز صبح اصلا نرفته  چه زندگی شیرین اما کوتاه و بی دوامی داشت در این خانه!

 کرد.کاش طمع نمی تری پوشیده بود.کاش لباس پوشیده بود سفره را بتکاند داخل حیاط!
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 روی میز وسط اتاق! پرت کردو قبالة ازدواج را  مد و شناسنامهها پایین آعلی از پلهمحمد

خانوم سرش را بالا کرد و به چهرة محمدعلی نگاه کرد. حالا قیافة محمدعلی یک شیرین

  طور دیگری شده بود. 

 .قباله را از روی میز برداشت و داخل کیفش گذاشتشیرین خانوم شناسنامه و 

 محمدعلی با خشم گفت:

هوار شده بودین سر  بنده، مکه اینطوووور؟ پس جنابعالی در زمان زنده بودن مادر مرحو-

 زندگی مِا؟

 شیرین خانوم جوابی نداد.

 آواری صورتش را در هم کشید و گفت:محمدعلی با حالت چندش

کنم تجدید فراش کن، عین فوت اون مرحوم به حاجی اصرار می من دیدم هر چی بعد از-

 جای دیگه بند بود. بیچاره شوکت خانوم!خیالش نبود؛ نگو سرش 

 اش را محکم می کرد گفت:خانوم از روی راحتی بلند شد و در حالیکه روسریشیرین

و  دِین من زیرنشین پدر خدابیامرزتون اون دنیا بِره به گردن مرد! راضی  مهریه دِینِ-

بدونین من راضی و نا حق کنین، رخواین حق اگه می پس ! ارث هم حقمه!نفرینتون کنه

افته گردنتون و اون الناسم می، حقزرنگی کنین اگه نیستم یه قرون از حقم، نا حق بشه!

  شه!البته اگه حق و ناحق سرتون می جواب پس بدین! بابت قرِون قرِونش دنیا باید
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 آمد.زدی خونش در نمیدر عصبانی بود که کارد میلی اینقمحمدع

 شیرین خانوم راه افتاد سمت در خروجی خانه و گفت:

حق و حقوقم رو  دم با زبون خوششماره موبایلم رو که دارین. دو هفته بهتون وقت می

بالاخره ! افتم دنبال حق و حقوقمگیرم و میبدین، وگرنه من هم مثل شما یه وکیل می

 نیستم.  که آبرودار هستم اما چلاقمن هم خدایی دارم. 

 محمدعلی هوار کشید:

 طول داره تا مال و اموال حاجی رو بفروشیم! باش تا خبرت کنیم! مگه خُم رنگرزیه؟-

به هم کوبید و نفس عمیقی کشید. حالا احساس می کرد بالاخره در خانه را شیرین خانوم 

 بش خواهد ماسید!از این تغار چیزی ته جی

                                         ************************ 

ها مثل بمب در راسته بازار پیچید. داستان تلخی بود. خبر فروش همة مال و اموال خمسه

تر اینکه هر دو خمسه، هم مصطفی و هم ایوب، پسر داشتند اما با این حال حاصل و تلخ

 رسید.شد و به فروش میزحمت و تلاششان حالا داشت تکه تکه میها دسترنج سال

را نگه دارد و  سهم خودشخواست نداشت سهم خودش را بفروشد. او می البته بهادر بنا

اش را هم بگیرد و تا آنجایی که برایش مقدور است سهم ارث خواهرش سهم ارث پدری

برای فروش بماند. در واقع بهادر با شان بخرد تا کمترین مقدار از سهم ارث پدریرا هم 

و کوشش رسد نه فقط حاصل زحمت کرد آنچه دارد به فروش میخودش فکر می
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خود اوست که بهایش و کوشش ها تلاش مصطفی که حاصل زحمت و نتیجة سالحاج

اوست برای همین اصلا تمایلی به فروش  و آرزوهای به ثمر نشستة جوانیِ به هدر رفته

 آنچه به دست آمده بود، نداشت.

حسین هر کدام ه چیز برعکس بود. محمدعلی و محمداما در خانة حاج ایوب خمسه هم

ای به دستآوردهای حاج ایوب های خودشان را برای زندگی داشتند و هیچ علاقهنقشه

ه کشیده ها برای رسیدن به این نقطنداشتند و زحمتی که حاج ایوب در تمام این سال

کردند ایوب فکر میمین فقط به فروش مال و اموال حاجمفهوم بود برای هبود برایشان بی

 و حتی حاضر بودند برای یک معاملة  شیرین و نقد، یک تخفیف عالی هم بدهند.

قابل توجهی بالاخره آرام آرام همه چیز فروخته شد. البته که بهادر سهم با این تفاسیر، 

 سهم الارث خواهرش مربوط به ی فروش نداشت و آن مقدار کمی هم که فروخته شدبرا

و وکیل  علیر شد و برای نیلو حواله شد. محمدنیلو بود که پولش تبدیل به دلا

حسین هم تمامی مال و اموال منقول و غیر منقول حاج ایوب خمسه را تبدیل به محمد

حسین را هم و سهم محمد ندتمام و کمال دادهم وم را خانسهم شیرین پول کردند و

ماند و حجم زیادی پول و یک دنیا تنهایی و یک تصمیم  ند و بعد محمدعلیحواله کرد

رایی خانة بهادر نشسته بود بالاخره بزرگ که یک روز بعدالظهر همانطور که توی اتاق پذی

 بیرون!  از دهانش درز کرد

نا سر بزند. در واقع از وقتی خانة ویلایی و بزرگ حاج ما آن روز محمدعلی آمده بود به

یک سوئیت  ی به جای خرید خانه یا آپارتمان برای خودشمحمدعل را فروخته بودند، ایوب
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برای همین گاهی که دلتنگ مانا اجاره کرده بود.  ، همان اطرافمبله  نقلی وکوچکِ

نة بهادر و کمی سر به سر مانا آمد خابهادر خانه بود، یک ساعتی میزمانی که شد می

ارتباط محمدعلی و بهادر صرفا  خودش! می رفت دنبال کار و زندگی هم گذاشت و بعدمی

 در همین حد بود.

از بعد از قضیة درخواست خواستگاری از این رو به آن رو  هم رابطة محمدعلی و حوری

داشت و نه محمد علی همصحبتی با محمدعلی به  شده بود. حالا دیگر نه حوری تمایلی

دانم می بگوید: یزن مردی بهتعجبی هم نداشت! وقتی  ای به روبرو شدن با حوری!علاقه

دانم با تو ام... میدانم تو را بوسیدهیک روزی یک چیزهایی بین من و تو بوده، می

ربوط دانم بارها و بارها به تو گفتم خیلی دوستت دارم اما همة این چیزها مام.. میرقصیده

و الان من دیگر هیچ حسی به تو ندارم جز حس یک برادر به یک گذشتة دور بوده! به 

تواند یک حس نسبت به آن مرد داشته باشد میآنوقت آن زن فقط « خواهر کوچکتر! 

 ! و حالا احساس حوری نسبت به محمد علی چیزی فراتر از این نبود."تنفر"

لن پذیرایی و داشتند بهادر نشسته بودند توی سابا تمام این اوصاف، آن روز محمدعلی و 

زدند. حوری هم سر خودش را طبق معمول توی آشپزخانه به پخت و پز با هم گپ می

 خورد.کرد و ول میگرم کرده بود. مانا هم آن وسط شیطنت می

که داشت  شنیدمی هم کرد صدای محمدعلی راوری همانطور که داشت برنج پاک میح

 :زد می با بهادر حرف
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در مورد یه مسألة  امروز فقط واسه دیدن مانا نیومدم اینجا! اومدم من راستش داداش،-

 باهات حرف بزنم. هم مهمی

 بهادر دستش را روی زانوی محمدعلی گذاشت و گفت:

 بگو محمدعلی جان! گوشم با توِ!-

 علی نفس عمیقی کشید و گفت:محمد

ام فکر کردم. در مورد اینکه یندهزندگیم و آحقیقتش... من... خیلی در مورد خودم و -

نازگل  ست. حتی یه بار دیگه رفتم در خونةخوام چی کار کنم و چه کاری به صلاحم همی

تر شده باشن و بشه یه راهی به ها ،... گفتم شاید گذر زمان باعث شده باشه آروماین

کس هم آدرس خونة ه هیچباز کرد اما دیدم کلا از اون خونه و اون محل رفتن و ب وندلش

هاشون پرس و جو کردم، گفتن از دست شوهر اول از همسایه جدیدیشون رو ندادن.

کرده، عاصی شده بودن!... راستش دخترشون رفتن؛  بسکه مزاحمت براشون درست می

 شد وچون نازگل واقعا از دیدن من حالش بد می از شنیدن این حرف تعجب نکردم.

ون اون خونه براشون چ من رو بهونه کردن و دونم!.... شاید هممین ریخت به هم!...می

به هر حال چیزی که مهمه باور این واقعیته که من واسه  !از اونجا رفتن....اومد نداشت، 

و کلا از  همیشه نازگل رو از دست دادم و دیگه قرار نیست هیچ وقت دستم بهش برسه

 !دستش دادم

بلند کرد و از همان جا، از دور زل زد به محمدعلی! حوری سرش را از روی دیس برنج 

هجوم آورده بود. آن خم  به ذهنشآور های سرگیجهزدنآن چرخ خاطرة حالا ناخواسته
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آن  اش با فراز و فرود هر نت آهنگ!سینهرود آمدن محمد علی روی قفسهشدن کمر و ف

وقتی چهره به چهرة هم هایشان آور و هرُم نفسهای دلهرهکشیدنها و پیشزدنپس

 ...چی؟راستی اسم آن رقص چه بود؟ لامبادا...؟ سالسا؟ ایستاده بودند!

 محمدعلی با صدایی که از شدت بغض بم شده بود ادامه داد:

! چون تو هم مثل من دلت جان کس بهتر از تو حال امروز من رو نفهمه بهادرشاید هیچ-

ده، ضربان قلبش تبدیل به داره از دست میدوست خیلی سوخته! آدم وقتی زنی رو که 

شه! زنده است ها... اما زندگیش دیگه جریان نداره! مثل آبی که یه ریتم صاف می

، نه تازگی! حالِ داره راکد مونده! نه طراوت داره، نه زیبایی ،هاست توی یه استخرمدت

ام! مثل شوکت خانوم... مردهام اما در واقع ظاهرا زنده من بعد از نازگل دقیقا چنین حالیه!

 مثل حاج ایوب!

ها، از پشت صدایی از پشت دقیقه و ثانیه حالا هایش را به هم فشار داد.حوری پلک

! شدم علاقمند بهت کنم فکر من،...من، حوری،...»می گفت:  بیخ گوشش  ،خاطرات دور

مثلا از همون اولین باری که...  !ترقبل شاید حتییا تون،..خونه مهمونی شب همون از

 بشه، اگه خواممی...خوام،میدیدمت! توی مهمونی گودبای پارتیِ دوستت! واسه همین... 

خوام شی، میبا زندگیم تو خواممی! ببینمت همیشهخوام ! منظورم اینه که میببینمت

 ه؟!ش، حوری! میباشیم هم با واسه همیشه خواممی مدام جلوی چشمم باشی، حوری!

 کنم حوری!خواهش می
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  .، حوریشیب گم دوباره بیرون، رفتی که در این ازخواد من دوستت دارم حوری! دلم نمی

، شیب دور ازم وقتهیچ خواد دیگه، حوری. دلم نمیبدم دستت از دوباره دخوانمیدلم 

حالا خوامت...! یه جوری که تا !... خیلی... خیلی میحوری خوامتمی خیلی منحوری. 

، حوری. باشی من مال فقط  خوادوقت کسی رو اینجوری نخواستم! من ... من دلم میهیچ

 "شه بهم قول همیشه موندن بدی حوری؟!فقط مال من! می

های برنج را خیس ایین وچکید وسط سینی برنج و دانهاشک از چشم حوری سر خورد پ

های بود این دنیا! دنیایی که پر از آدم شده کرد. عجب دنیای پست و دورو و دروغگویی

 برانگیز بود.تهوع

حوری از روی صندلی آشپزخانه که دید مستقیم به سالن پذیرایی داشت بلند شد و 

ش را گذاشت روی زانوهایش! سرش داشت ست روی زمین پشت در آشپزخانه و سرنش

 از شدت درد می ترکید.

 بهادر گفت:

 خوای چی کار کنی؟تصمیمت چیه داداش؟ میخب، حالا با همة این اوصاف -

 محمدعلی چند لحظه مکث کرد و بعد همراه با نفس عمیقی گفت:

خوام واسه . می، آمریکاحسینام رو دلار کنم و برم پیش محمدخوام همة سرمایهمی-

تا  همیشه از ایران مهاجرت کنم بهادر. دیگه هیچ بهونه و دلیلی واسه اینجا موندن ندارم.

حالام به خاطر مامان و بابام مونده بودم اما حالا دیگه... بمونم که چی؟! اینجا حتی امنیت 
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یه کار درست  حسین، دوتایی با همبرم اونجا با محمدام رو میاقتصادی هم ندارم! سرمایه

 گذاریم امنه، هم تنها نیستم و پیش داداشمم! امشبندازیم. هم سرمایهراه می و درمون

اگه  !، بهادربیای یعنی ازت خواهش کنم تو هم همراه من اومدم اینجا که بهت بگم... هم

 !کنی داداشحالم میبیای، واقعا خوش

 هیچ صدایی نیامد.

 محمدعلی بلافاصله ادامه داد:

از یه  تو همدلیلی واسه موندن نداری!  هیچ تو هم بهادر، شرایط تو هم درست مثل منه!-

ات و راه برگشتی ت شکسته و نشستی بالای سر خاکستر دل سوختهزن نارو خوردی و دل

 هر روز نگار جونت رو با یه نره خری خوای بمونی اینجا ومی؟ نکنه برات نمونده! چیه!

 آره بهادر؟ ندازه رو بشماری؟هایی که از این و اون پس میتولهببینی و تعداد سگ

 عصبی داد زد:حوری ناخواسته از داخل آشپزخانه بلند و  

 بیا اینجا اینجا تو آشپزخونه، با هم غذا بپزیم! !...ماناااااا... مااااااااااانااااا-

 با لحن شیرینی جواب داد:مانا 

 پزه واسه عمو!مانا خودش داره غذا می-

 حوری بلندتر گفت:
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 تچهب جا بده! بدو مانا!همون هم اشاقش غذا بپزه واسه عمو! غذای بچهتمانا بره تو ا-

 کنه! داره گریه می

 مانا سلانه سلانه از جلوی آشپزخانه گذشت و رفت توی اتاقش!

 علی با حرارت بیشتری گفت:محمد

بینی دلار شی میخوابی، صبح بلند میاینجا هر چی کار کنی، بی فایده است. شب می-

خواب، به خاک سیاه نشستی! حالام که وضعیت  ییا کشیده پایین یا کشیده بالا و تو تو

صادرات و واردات اینطوری شده و به جای تجارت باید یه قل دو قل بازی کنیم. بچه نشو 

ات رو بزن زیر بغلت و یا علی که رفتیم! با این همه بهادر،... دار و ندارت رو دلار کن و بچه

ت موعود! مثل آدم اونجا زندگی می شه بهشبریم، آمریکا برامون میای که ما میسرمایه

 آد مثل آدم زندگی کنی؟بدت میببینم، تو کنیم. 

 بالاخره صدای بهادر در آمد:

من تنها نیستم. باید با حوری هم در این مورد مشورت کنم. باید ببینم نظر اون چیه! -

 شاید اون نخواد آمریکا زندگی کنه!

 بریده بریده گفت:کنان و پتهنفس محمدعلی بند آمد. بعد تته

 ؟همربوط _چه _ی! به حوری_ر _حو-

 بهادر کوتاه جواب داد:
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 به حوری مربوطه! خیلی مربوطه!-

 محمدعلی دستپاچه و آشفته گفت:

برن آمریکا ها..! تو آمریکا پرستار بچه خوب گیر از ایران نمیبهادر، داداش، پرستار بچه -

 آد!می

 بهادر با کمی مکث جواب داد:

 رستار بچة من نیست، مادرشه!حوری، پ-

اش جور عجیبی بود. یک جور عجیبی که معلوم محمدعلی با تمسخر زد زیر خنده. خنده

 !کردخندید یا گریه مییا اصلا داشت میو کرد. نبود دقیقا چه کسی را داشت مسخره می

با حالت عجیبی که چیزی مابین خنده و گریه بود هی تکرار می  وقفه و عصبیفقط بی

 کرد:

 وااااای خدااای من!... وااای خدا! حووووورررری؟در!...ااااماددررررر؟ ماحووووری؟ در...؟ ااااما-

اش را پاک کرد و نفس عمیقی کشید و حوری از روی زمین بلند شد. صورت اشکی

 زل زد به محمدعلی. صاف ایستاد و مستقیم برگشت داخل سالن و

 سعی کردجا خورده بود خودش را جمع و جور کرد و  که با دیدن حوری محمدعلی

 اش را بگیرد.خنده جلوی

 حوری با ت غ یِر گفت:



 
 

مهرنوش صفایی  های خاموشخواباتاق  

 

336 

 خندیدی دقیقا؟شه بپرسم به چی میمی-

حمت به ز وری کرد وسرش را یکو کرد ایش را در هم غنچه های قلوهلب محمدعلی

 گفت: جواب داد

 ام گرفت والا!مگه خنده جُرمه! یهو خنده هیچی والا!-

 حوری با جذبة بیشتری گفت:

 این همه به نظرت "مادر"خوام بدونم دقیقا کجای کلمةخوام بدونم! می! مینه بگو-

 ؟خندیدل میاز ته  یاینطور دار اومد که داریخنده

 محمدعلی تکانی به خودش داد و گفت:

 شه آخه!چی بگم. روم نمی والا-

 زده گفت:حوری پوزخند تلخی زد و حیرت

دونم، شه؟ تو که ماشالله ماشالله خوب پررویی! این رو لااقل هم من میتو...؟ تو روت نمی-

  شه!نمی مادای پسرهای کم رو رو در نیار که باور واسه منهم نازگل! پس 

ناگهان مثل  نبی به خودش گرفت ومحمدعلی که حسابی جا خورده بود ژست حق به جا

 با ادای روشنفکری گفت: های غریبه وآدم

هایی که ببین خانوم محترم! این پسرعموی من، یه بار چوب امثال شما رو خورده! زن-

که  شن و بعدشیفتة مال و منالش می و آنمی با هزار ادا و اصول و ناز و عشوه اول
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کنن ذارن و بهش خیانت میروی هزار جاش می و ایراد هزارتا عیب شون رو پر کردن،توبره

به این حال و روز  این بدبخت رو و شوندنبال بالهوسی رنشکنن و میو دلش رو می

رو یه جای دیگه پهن کن! چوب خط پسرعموی ما  ندازنش! پس خواهشا برو تورتمی

 دیگه پره!

 گفت:با لحن ملامتگری داد و  تکان حوری سرش را با تأسف تکان

 کنین!این اراجیف رو بار بنده می دارین که شما بهادر حرفی از ازدواج نزد، جناب خمسه،-

مونه! این تویی که اونقدر مغزت می شام نیست، مثل مادرایشون گفت حوری پرستار بچه

 .کنیمریضه که همه چیز رو عوضی برداشت می

این حرف حوری بدهد. بلافاصله از روی راحتی بلند بهادر مهلت نداد محمدعلی جوابی به 

را توی ش زانو زد روی زمین و هر دو دست حوری شد و رفت مقابل حوری و مقابل

 دستانش گرفت و عاشقانه و خالصانه و از ته دل گفت:

هام... از ام... از دردهام... از نقصحوری جان...تو از همة زندگی من خبر داری! از گذشته-

رو صادقانه بهت گفتم. یه  مرو... همه چیز ممن همه چیز هام! از رازهام!از گریه م!مشکلات

ترین آدم روی مگر اینکه اون آدم محرم، تونه رنجش رو با کسی شریک بشهنمی انسان

که  ترین آدم روی کرة زمین بودی برام،ین باشه براش! حوری جان، تو محرمکرة زم

و خلوت خودم هم شرم داشتم از برات بگم که حتی تهایی ها و غصهتونستم از رنج

  کردنشون!کردن و حلاجیفکر

 حوری با مهربانی و همدردی به بهادر نگاه کرد.
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 بهادر با جرئت بیشتری ادامه داد:

ها و حسرت شینم،، حوری جان. کنارت که میمگیرم آرامش میکننگاهت که می- 

م هیچ چیزی توی این دنیا کنزنم احساس میاهات که حرف مین. بشهام تموم میترس

احساس  ،خوریمهر صبح که پشت میز صبحانه با هم صبحانه می !نداره ارزش غصه خوردن

ها که از سر کار برمی گردم خونه، احساس و شب!... «همین لحظه»کنم زندگی یعنی می

 گذشته!کنم نگار و روزهای زندگی با اون فقط یه کابوس تلخ بوده که می

 های حوری حلقه زد. بهادر از عمق وجودش و از صمیم قلب گفت:اشک توی چشم

. زندگی ، تو خنکای هوای بهارهزندگی با تو، عین قدم زدن وسط یه شالیزار سبزحوری،... 

. زندگی با تو، بوی چمن تازه کوتاه ، تو غروب یه عصر بهاریهبا تو مثل نشستن لب ساحل

... هروی چرخ و فلک تو، مثل صدای غریو خندة مانا زندگی با ه!توی اردیبهشت ماه شده

ازت  ، حوری...کنماشتن همة خوبی های دنیا با همه. ازت خواهش میزندگی با تو، د

و این همه خوشبختی و سعادت رو از بمون  کنم برای همیشه کنار من و ماناخواهش می

 گرمی زندگیم شو. مایة دلخوشیم شو..!هام شو، ، مادر بچهدریغ نکن. زنم شو من و دخترم

 )حالا گریه امانش را بریده بود( مون دائمی شه!بذار خوشبختی

ه آهسته با حوری مقابل بهادر روی زمین نشست و در آغوشش گرفت. حالا همانطور ک

اش غلبه کند تا بتواند جوابش را کرد بر گریهکرد سعی میدست پشتش را نوازش می

 توانست حرفی بزند.مانش را بریده بود و نمیدهد اما گریه اب

 محمدعلی از این سکوت استفاده کرد و بلافاصله با لحن تندی گفت:
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مشکلات جدی داره که شاید سری دم که... که... بهادر ... یه حوری بهت هشدار می-

ال ندونی و ... و علت طلاق نگار هم همین بوده. بنابراین بهتره به جای اینکه چشمت به م

 و منالش بیفته و... سریع تصمیم بگیری اول در مورد سلامتیش مطمئن بشی! 

های محمدعلی سر بهادر را بین دستانش قاب گرفت و با محبت توجه به حرفحوری بی

 وعشق به چشمانش زل زد. بعد با لحن مهربانی گفت:

نازن. هاشون میپکبهادر جان... مردهای زیادی توی این دنیا هستن که به اندازة سیکس-

 ...،نالشونم به مال و مهانازن، بعضیشون میردونگیمردهایی هم هستن که به م

هام به تیپ و تارشون! شون ... بعضیبه قیافه مهابه ماشین مدل بالاشون... بعضی مهابعضی

 ها فقط یه بازیچه است؛دونن که همة این چیزها واسه زنکدوم از این مردها نمیاما هیچ

اون چیزی که برای یه زن نجیب و اصیل و اهل زندگی شرط اصلیه، شرف و غیرت و 

این چیزها، فقط به  ها!چرت و پرت نکدوم از ایمحبت و توجه و نجابت یه مرده، نه هیچ

کنه که خودش هم اومده واسه جلب خوره و فقط توجه زنی رو جلب میدرد نمایش می

گرده، نه دنبال زندگیه دنبال مردِ اهلِ زندگی میتوجه و نمایش! وگرنه زنی که اهل 

خواد، اون چیز قد خری که پک و چیزِ گاو و خر! زن محبت و توجه و وفاداری میسیکس

ریزه از بیخ و بن بخشکه کنه و کانون و آرامش خونواده رو به هم میمدام خیانت می

 بهتره!

 خون گرفته بود.محمدعلی خفه

 پیشانی بهادر چسباند و با صدای آرامی گفت:اش را به حوری پیشانی
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که من رو لایق زندگی با ممنونم . بهادر جانم خوادتو لیاقت می مردی مثل زندگی با-

 خدا کنه که لایق عشقت باشم. خودت دونستی!

 ز ته دل حوری را بوسید.به جای جواب ابهادر 

 هایشان که از هم جدا شد دیگر محمد علی را ندیدند.لب

                                         ********************** 

کرد تا با آن لباس مانطور که با عشق زیر بازوی حوری را گرفته بود کمکش میبهادر ه

 دار از ماشین پیاده شود. عروس دنباله

زدند و هر دو جمعیت محو زیبایی و شکوه زیبایی عروس با همة قدرتشان دست می

 ای را از دست ندهند.فیلمبردار مدام  دور و بر عروس و داماد چرخ می زدند تا هیچ صحنه

ها شده بود. آن همه زیبایی زیر سایة آن تور و تاج و آن حقیقتا هم حوری مثل فرشته

لباس عروس مجلل دو چندان شده بود. و چقدرررر جای حاج ایوب خمسه در این میان 

تا ببیند بالاخره حوری توانست زندگی تنها پسر برادر عزیزش  خالی بود. جایش خالی بود

را سر و سامان دهد. هم زندگی او را و هم زندگی مانا را. مانا را که حالا با شادی پشت 

 تور حوری را گرفته بود و از ذوق روی پاهای کوچکش بند نبود.

ود و با خشم و تر ، محمدعلی زیر سایة یک درخت بید مجنون ایستاده بکمی آن طرف

کرد و زیر لب به عالم و آدم لعنت کرد و دندان قروچه میحسرت به این صحنه نگاه می

 فرستاد. می
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اند . آن از وحید های کثیف و خیانتکار پر کردهکرد دنیا را آدمدر این حال احساس می

قاپیده  ستشهم از بهادر که حوری را از د نیازی که نازگل را از چنگش در آورده بود، این

بود. اما عیبی نداشت. هیچ عیبی نداشت. دنیا دار مکافات بود. همه بالاخره یک روز تقاص 

 دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت.دادند.  کارهایشان را پس می

حوصلة این بزم شاهانه و این ریخت و پاش را نداشت  چرخید سمت ماشینش! محمدعلی

برگردد خانه و بچپد گوشة سوئیت کوچکش! چیزی به پروازش  مین تصمیم گرفتبرای ه

رفت آمریکا پیش نمانده بود. دو شب دیگر این موقع ترکیه بود و بعد هم یکراست می

اصلا  شد.بعد هم خاطرات نازگل و حوری برای همیشه فراموشش می و لابد حسینمحمد

گور بابای حوری و انتظارش بود.آنجا یک دنیای تازه بود. قطعا کلی رابطة تازه آنجا در 

 بهادر!

ماشین را روشن کرد و دور زد  اما درست قبل از آنکه از در ورودی سالن خارج شود 

 .گنجیددر ذهنش نمی چشمش چیزی را دید که

نه!!! این غیر ممکن بود! نازگل و وحید نیازی دست در دست هم؟! خدای من! این غیر 

کردند؟ حوری را چه به ین دو نفر اینجا چه کار میممکن بود! غیر ممکن بود. اصلا ا

پس این دونفر کنار هم چه کار  نازگل و وحید؟ اصلا مگر وحید نازگل را طلاق نداده بود؟

 آن هم با این تیپ و تار؟ اینطور عاشقانه و چیک تو چیک؟! کردند؟می

 پای محمدعلی از روی گاز سُر خورد و حرکت ماشین آهسته شد.
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نه خودشان بودند. خودشان بودند. وحید و نازگل، دست در دست هم و شانه به شانة  

اش را مدل خاصی بسته بود، نازگل یک مانتوی سفید بلند پوشیده بود و روسریهم! 

وحید هم برای اینکه کلة کچلش را بپوشاند یک کلاه اسپرت سرش گذاشته بود. چه 

ه شان کفر یکون شده بود و انگار نه انگار کزندگی انگار نه انگار که. حال هم بودندخوش

هایش جفت بیضه به خاطر سرطانوحید  انگار نه انگار که نازگل تا مرز دیوانگی رفته بود و

 را از دست داده بود!

ایستاد. اما نازگل و وحید از کنار ماشین گذشتند و رفتند. و  محمدعلی از حرکت ماشین

 شد دیدشان.آیینة ماشین هم نمی آنقدر رفتند تا دیگر حتی در

کردند و کف مردم هلهله میشنید.  بوضوح علی صدای شکسته شدن خودش رامحمد

زدند و صدای موسیقی تمام فضای باغ را برداشته بود اما چشمان محمد علی پر از می

روزگار انتقامش را از محمدعلی هم گرفته بود  .پیش نگاهش تار تار بود و اشک شده بود

 .قمار بزرگ بود بازندة این تنها محمدعلی قطعا و 
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 پایان نامه!

 

 تصویر تو ...

 زیباترین تصویر است 

 بر قاب عکس خالی این زندگی!

 و ردپای حضورت

 های خیابان دلدادگی...ماندگار بر سنگفرشتنها ردپای 

 من و این زندگی...

 سپاریمهر شب تو را به دست مهتاب می

 و صبح فردا،

 کنار یادت طلوع می کنیم!
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مهرنوش                                                                                                   

 صفایی

الینی و درمانگر روانشناس ب                                                                     

 اختلالات زناشویی

 کارشناس مامایی                                                                                               

 

  

 

 1400آذر ماه  17پایان.
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